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  مقاله پذيرش ضوابط

  اـريخ  ةانديش(مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام اـريخ   سياسي، فرق و مذاهب، ت اـري و ت  )... نگـري و  نگ
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 ل و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استهيئت تحريريه در رد و قبو. 

 مجله است ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن بـه ديگـر مجـلات، سـمينارها و      ةشش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ ـشود حداكثر تا  نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 شود، لازم است نـام اسـتاد قيـد     در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
» فرم ارسال مقالـه  ←براي نويسندگان «مندرج در سامانه بخش رضايت كتبي ايشان گردد و اعلام 

 .پيوست مقاله شود

 1،000،000مبلغ پس از تأييد نخست در هيئت تحريريه  يداور يندمقاله جهت قرارگرفتن در فرا ينههز 
سه (ريال  3،000،000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدچاپ مقاله پس از ت ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر
  .است) يالر يليونم

  مقالات به مربوط ضوابط
  :شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

 هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل   /  بدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3



مربـوط   مؤسسة نام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يا(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4
  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي

  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ...عربي، فرانسه و  انگليسي،(مقالات غير فارسي   . 5

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
  :محققان محترم لازم است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايند

 :متني ارجاع درون

ابـن اثيـر،   (، تاريخ انتشـار، نشـاني مطلـب در داخـل پرانتـز ماننـد       ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده
 .قيد شود) 133  /  1: 1965

 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود

  
 :منابع لاتين

 .شوند چيني مي شود، از چپ به راست حروف به سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي مي

  
 :ه منابع و مĤخذ در فهرست منابعشيوة استناد ب

عربــــي و    /  در دو بخــــش فارســــي(مقاله ن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك رت امنابع به صوفهرســــت 
 :دير تنظيم شوبه صورت ز	،)لاتين

 .شود در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده نوشته 

  . ذكر شود) به ترتيب روي جلد(ويسندگان در مورد بيش از دو نويسنده، نام تمام ن
گـذاري در فهرسـت    شوند، و نيازي به شماره نويسندگان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مي

 .منابع نيست

گي مصحح يا ادخانوم نام و نا، )ايتاليـــك(ثران ا، عنـــو)رنتشال اسا(او كوچك م ناه، گي نويسندادخانونـــام 
 .ذكر شود]  	[در صورت مشخص نبودن هر يك از موارد در داخل . 2ناشر، چ: ، ج، محل نشرمترجم

  . ها و مقالات در فهرست منابع كامل آورده شود عنوان كتاب
 .شماره صفحه حذف شود، ولي در مقالات، صفحات شروع و پايان مقاله از عدد كم به زياد قيد گردد

و در بخـش مربوطـه در سـامانه قـرار     شـوند  يا آوانگاري به انگليسي ترجمه بايد منابع فارسي 	توجه كنيد كه
 :دنگير

- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 



(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3):27-35. (Journal). 
- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani( 2009), Vernalization requirement of some wheat and 

barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In Persian 
with English abstract). 

- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani (1999), Plant 
Physiology, Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press (In Persian). 
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فـرض كـه متـون تـاريخي را      ايـن پـيش  هاي انتقادي گفتمان،  براساس تئوري :چكيده
ناپذيرفتني است؛ زيرا ميان متن موجود  دهد، وسو مي صرفاً ذهنيت پديد آورندة آنها سمت

بنابراين هر متن تاريخي را . اي وجود دارد و ساختارها و فرايندهاي سياسي و مذهبي رابطه
اقتصـادي،   مـذهبي، -هـاي سياسـي   توان با طرح ايـن مسـئله پـيش رو نهـاد كـه دغدغـه       مي

فرهنگي و يا اجتماعيِ نويسنده به برجستگي چه اشخاصي منجر شده و اين اشخاص با چه 
ها سـامان يافتـه اسـت؟ بـا      گيري از كدام واژه هايي و با بهره نوع هويتي، با چه سنخ داوري

معرفـهًْ  اتكا به اين مباني نظـري، شـيوة بازيـابي ابـونعيم در ترجمـة خلفـاي راشـدين را در        
دهد كـه   نشان مي معرفهًْ الصحابهدهيم؛ زيرا بازنمايي روايات  مورد تحليل قرار مي بهالصحا

اگرچه روايات آن انعكاسي از همان روايات قرن اول تا سوم قمـري اسـت، امـا گـزينش،     
ســازي برخــي از  هـاي آن در راســتاي طــرد يـا برجســته   چيـنش و چگــونگي اســتعمال واژه 

مذهبي و يا غيـره زمانـه پاسـخ     -ا به فرايند سياسياصحاب رسول خدا شكل گرفته است ت
  .قاطعي دهد

  
  

      .نگاري ، صحابه)ع( ، ابونعيم، خلفاي راشدين، عليمعرفهًْ الصحابه :هاي كليدي واژه
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Critique of the Identity of the Three Rashidun Caliphs and Imam 
Ali (AS) in Al-Ma'rifah Al-Sahaba by Abu Nu'aym al-Isfahani 

 
Zohreh Bagherian 1 
 
 
 
 

 
Abstract: From the current point of view towards history, the assumption that 

historical texts are merely obscured by their creator’s mentality is unacceptable, 
because there is a connection between existing text and political and religious 
structures and processes. What personalities did the author’s political-religious 
concerns lead to, and with which kind of identity, what kind of judgments, and what 
words were used to organize these names? Relying on these theoretical foundations, 
we analyze Abu Nu'aym’s method of retrieving the status of the Rashidun caliphs in 
the introduction to the Sahaba. This is because that the representation of the 
narratives of the introduction of the Sahaba shows that although his narratives are a 
reflection of the same narratives of the first to third centuries AH, the use of his 
words has been formed in order to reject or highlight some of the companions of the 
Prophet in order to give a decisive answer to the political-religious process of the 
time. 

 
Keywords: Al-Ma'rifah Al-Sahaba, Abu Nu'aym, Rashidun Caliphs, Imam Ali, 

companionship. 

                                                 
1  PhD student in Islamic history, University of Isfahan qom.1400@yahoo.com 



 9  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

  مقدمه 
نگاريِ قرن سوم تا چهارم قمري اسـت كـه    ترين منابع صحابه از جمله مهم معرفهًْ الصحابه

هـاي   قعيتاي شفاف و خنثي نيست كه وا همانند ساير منابع معرفتي در حوزه تاريخ، پديده
اي پيچيده و عقيدتي است كـه   اجتماعي، سياسي و مذهبي را عيناً بازنمايي كند، بلكه پديده

تواند بازتـابي دقيـق و    از اين رو، اين دسته از منابع نمي. كند حقايق را تحريف و يا پنهان مي
ده هـاي مـورخ تـدوين ش ـ    منطبق بر عينيت باشد، بلكه در راستاي بازنمايي اراده و انديشـه 

نگـاري، روايـات و احاديـث اسـت، نقـش       از آنجا كه خميرماية اصلي منابع صحابه. است
يكي از دلايل آن، مسئلة جعل حـديث اسـت   . تر است مؤلف در اين دسته از منابع پررنگ

طور رسمي از زمان خليفه سوم آغاز شد و تـا پايـان قـرن دوم قمـري ادامـه يافـت        كه به
ئله در قرن سوم قمري محدثان بغـداد را بـا تعـداد زيـادي از     اين مس). 118: 1389ابوريه، (

رو سـاخت و   روايات ساختگي كه هر يك با انگيزة خاصي شـكل گرفتـه بودنـد، روبـه    
علاوه بر آن، منع حديث نيز . نگاران را وادار به گزينش اين روايات كرد محدثان و صحابه

سوم قمري مورخان و محدثان را آغاز شده بود، در قرن ) ص(كه از زمان وفات رسول خدا
بـا  ). 224- 223: 1393مـودب،  (با رواياتي با اختلاف در لفظ و يا معنـا مواجـه سـاخت    

نگاران علاوه بر گزينش روايات، لفظ و گاه معناي احاديث و  توجه به اين شرايط، صحابه
بازتـاب   البتـه . گزيدند ها و عقايد دروني خويش برمي روايات را نيز براساس علايق، ارزش

اي از تـاريخ، خـود    اين تفكرات دربارة روايات مربوط به خلفـاي راشـدين كـه در برهـه    
  .اند، بيشتر است تفكرساز بوده

اي از زبان  نگاري همانند ساير منابع تاريخ، بيش از هر چيزي سازه بنابراين متون صحابه
سـازي در آن   بنـدي و روايـت   و گزينش، چينش، انتخاب، مفصل) 25: 1391ميثمي، (است 

هـا و   از اين رو، انتخاب ميان انواع ساختار واژه. گيرد براساس نظام دانايي راوي صورت مي
محور باشد و معنايي بيشتر از آنچه كـه بـه    تواند ايدئولوژي فرايندهاي دستوري در متن مي

رد هـاي مـو   ها و ارزش كند ايدئولوژي رسد داشته باشد؛ زيرا اصولاً مورخ تلاش مي نظر مي
توافق خود را در متن با الگوهاي واژگانيِ متفاوت برجسته سازد و در مقابـل بـا اسـتخدام    

بنـابراين در وراي  . بپـردازد ) غيـر (هـاي مخـالف    ها و ارزش هاي ديگر به طرد انديشه واژه
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از ايـن  . ها و فرايندهاي دستوري متن، نوعي فريبندگي و يا كتمان آگاهانه نهفتـه اسـت   واژه
شود  رامري ما بين آنها توجه ميگو عباراتي از متن و روابط  ها هبه واژ پژوهشن در ايرو، 

يـا  حـوادث و   ،جانبداري از اشخاص زباني بهترفندهاي  ابابونعيم  ت،كه از طريق آن عبارا
ن، ضـمن طـرد   و عبـارات مـت   ها هو با كنار هم قرار دادن واژ هزد تفكرات در متن دست مي

در تبيـين معنـاي    سازي گفتمان مطلوب خويش، هاي غير با برجسته ايدئولوژيها و  گفتمان
سـطح الفـاظ و واژگـان بـا      كشف معنـا در  ،در اين پژوهش .درك مورد نظر خود تلاش مي

تحليل گفتمان يـك رويكـرد   . الگوي تحليل گفتمان انتقادي فركلاف صورت گرفته است
بـا   تـاريخ متـون بسـياري    ةحوز هاي اخير در اي و بسيار گسترده است كه در سال رشته بين
اي بـا   مقالـه در تـاكنون   لبتـه ا .اند گيري از اين روش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته بهره

نقـد  «در مقالاتي با عناوين  .استنشده نگاري پرداخته  رويكرد گفتمان به نقد منابع صحابه
معـاني سياسـي    هـا بـر سـر    بررسي نزاع گفتمـان «، »و بررسي روايات معجم الصحابه بغوي

ها بر سر معاني سياسي مـذهبي در   بررسي نزاع گفتمان«و » مذهبي در معجم الصحابه بغوي
گيري از اين روش توسط نگارندة همين پژوهش به بررسـي   ، با بهره»فضايل الصحابه نسايي

و نقد اين دسته از متون پرداخته شده است، اما آنچه كه مقالة پيش رو را از ساير مقـالات  
اسـاس،  ين هم ـ بـر . شناسي اسـت  مايز ساخته، بررسي تنازعات متن از دريچة زبان و زبانمت
ي هـا  نخسـتين تجربـه  از نگـاري را   توان كاربرد رويكرد فركلاف در نقد متون صـحابه  مي

  . به شمار آوردحيطه  در اينپژوهشي 
  شناسي پژوهش روش
تـر   دستوري به سـطح بـزرگ  انتقال از سطح جمله و روابط » تحليل گفتمان انتقادي«روش 
شناسان از وضع اين اصطلاح، آشكار كردن روابـط   و هدف زبان) 171: 1382ميلز، (است 

زاده و غياثيـان،   آقاگل(قدرت پنهان و فرايندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون زباني است 
شناسـي نقـّاد، تعريـف فوكـو از      هـاي اصـلي زبـان    از چهره» نورمن فركلاف«). 39: 1386

شناختي مـتن تلفيـق كـرده اسـت      مندي از تحليل مبتني بر زبان فتمان را با چارچوب نظامگ
اند كه از يك سو، با استفاده از  متخصصان تحليل گفتمان انتقادي بر آن). 187ميلز، همان، (

هـاي تـاريخي و    شناختي و از سوي ديگر، از طريق ارجاع بـه زمينـه   ابزارهاي مناسب زبان
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سـازي و   كه عمـدتاً از طريـق عـادي   (توان ايدئولوژي را  مورد بررسي، مياجتماعيِ موضوع 
هاي زيـرين   به منظور بررسي انتقادي، از لايه) سازي گفتمان به صورت پنهان درآمده خنثي

بنابراين تحليل گفتمان انتقادي نـوعي تحليـل ايـدئولوژيك از    . متن و گفتمان به سطح آورد
هـا ذهنيـت مؤلـف را در راسـتاي دو      اين ايدئولوژي). 236: 1390زاده،  آقاگل(متون است 

. ريـزد  دهد و مورخ تمامي متن را در قالب دوگانة ما و آنها پي مي قطب ما و آنها سامان مي
سـازي   برجسته. شود راني در متن نمايان مي سازي و حاشيه اين دوگانگي به صورت برجسته

كنند نقاط قوت خـود   ها تلاش مي انراني سازوكاري است كه به واسطة آن گفتم و حاشيه
را برجسته و نقاط ضعف را به حاشيه برانند و بالعكس نقاط قوت غيـر يـا دشـمن را بـه     

  ).112: 1384سلطاني، (حاشيه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند 
 :fairclough, 1989(» تبيـين «و » تفسـير «، »توصـيف «طور كلي فركلاف سه سطح  به

اي اسـت كـه بـا     توصـيف مرحلـه  . گيـرد  را در تحليل گفتمان به كار مي) 109,140,141
فركلاف در سطح توصيف متن، ابزارهـايي ارائـه داده   . هاي صوري متن ارتباط دارد ويژگي

هايي را در متن پيدا كرد كه با قرائت عـادي   توان ويژگي است كه با كاربرد اين ابزارها مي
هـاي   درواقع، توصيف متن شامل صورت). 237: 1389 يورگنسن و فيليپس،(مانند  ناديده مي

ســنتي تحليــل زبــاني يعنــي تحليــل واژگــاني، معنــايي و دســتوري جمــلات و واحــدهاي  
هـايي چـون    از مؤلفه گفتمان و تحول اجتماعيفركلاف در كتاب . تر از آن است كوچك

ا و غيـره بـه   ه ـ فرض، منفي سازي، كنايه، وجهيت، معني واژه، انتخـاب واژه، اسـتعاره   پيش
با اين حـال، خـود   ). fairclough, 1992 :120-194(عنوان ابزار تحليل متن  نام برده است 

ه و روش يـك     به محدود و ناقص بودن آنها اذعان داشته و تأكيد كرده است كه ايـن رويـ
طرح قطعي نيست و در مواردي ممكن اسـت خواننـدگان دريابنـد بعضـي از ايـن ابزارهـا        

اهداف مورد نظر آنهاست و در مواردي نيز ممكن اسـت طـرح را غيـر كـافي      ارتباط با بي
از  در پـژوهش پـيش رو،  ). fairclough, 1989: 110(ببينند و آن را نيازمند تكميل بدانند 

» ها استعاره«و » هاي ارزشي واژگان«، »ضماير«، »انتخاب واژگان«هاي فركلاف  ميان مؤلفه
سـازي   اسي است كـه ابـونعيم بـا كـاربرد آنهـا بـه برجسـته       شن هاي زبان ترين مؤلفه از مهم

. پرداختـه اسـت   معرفـهًْ الصـحابه  راني ايدئولوژي غير در  ايدئولوژي خود و طرد و حاشيه
راني است و به ايـن   سازي و حاشيه بنابراين در اين مقاله روش تحليل متن مبتني بر برجسته
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سـازي و   از چه ابزارهايي براي برجسـته  معرفهًْ الصحابهشود كه مؤلف  سؤال پاسخ داده مي
  .راني در توليد معاني و ايدئولوژي مورد توافق خود بهره برده است حاشيه

  بازكاوي معناي متن با توجه به سطح واژگانِ دال بر معاني ارزشي
 ,Richardson(كننـد   ها علاوه بر معاني ظاهري، معاني ضمني را نيز منتقل مـي  انواع واژه

اين گزينش باعـث برجسـته   . روست هاي مختلفي روبه نويسندة متن با انتخاب). 47 :2007
بنابراين توصيف افراد يا واژگان ارزشي . شود هايي از متن مي شدن و يا به حاشيه رفتنِ بخش

  .انجامد محور است و به قطبيت متن مي دريك متن، ايدئولوژيك
  :صفات زير استخراج شدالصحابه  معرفهًْدر يك بررسي كمي از تراجم خلفاي راشدين در 

  
  واژگان ارزشي  خلفا
ترين، باوفاترين، بهترين در اسلام،  عتيق، صديق، بهترين مخلوق، عادل  ابوبكر

  ترين مردمان، بيشترين حيا، باتقوا بافضيلت

  عمر
فاروق، القرن الحديد، العبقري، الاحوذي، الامير الشديد، القوي الجسم، 

، المتثبت المتيقظ، الباب الوثيق، قفل الفتنه، الجاد في دينه، المحدث
رساد الثلمه، مقوم الاود، مبرء العمد، لابس المرقوع، تارك المدفوع، 

  غضب
خلق، مهربان، باحيا، امير نيكوكاران، كشته شده به دست  خوش  عثمان

  فاسقان، امين، ذوالنورين، مظلوم

  »ع«علي 
بيد الشرك و المشركين، الدين و المسلمين، م اميرالمؤمنين، يعسوب

ابوريحانتين، ذوالقرنين، ذوالفراش، الهادي، الواعي، الشاهد، باب 
  المدينه، بيضهًْ البلد، سيد الاصفياء، علم الاتقياء، زينت الخلفا

  
به عنوان واژگانِ ارزشـي در  » اخلاق و حيا«هد كه دو صفت  جدول كمي بالا نشان مي

بن ريـاح ايـن دو    بونعيم نيز به واسطة روايتي از عليا. ترجمة برخي از خلفا مشترك است
سـه  «. واژگان ارزشي را به عنوان صفتي سياسي به سه خليفة نخست اختصـاص داده اسـت  

: 1408ابـونعيم،  (» ...نفر از قريش سروري يافتند كه بهترين اخلاق و بيشترين حيا را داشتند
پـذيرش  [و حيـا را سـبب سـروري    در اين روايت ابونعيم وجود دو صفت اخلاق ). 26 / 3
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سه خليفة نخست نزد مردم بيان كرده است، اما بررسـي در واژگـان مِـتن نشـان     ] خِلافت
دهد كه اين دو صفت ارزشي تنها در تراجم خليفة اول و عثمان كاربرد بيشـتري دارد و   مي

  .  شود اين دو واژه ديده نمي) ع(در ترجمة خليفه دوم و علي
» حيـا «را جـايگزين واژه  » غيـرت «ونعيم در ترجمـة عمـر، واژه   رسد اب به نظر مي 

بن مالك به غيرت عمـر و آگـاهي رسـول خـدا از ايـن       كرده و براساس روايتي از انس
آنچـه كـه بيشـتر در منـابع حـديثي،      » اخـلاق «البته در مورد . غيرت اشاره كرده است

شـم و غضـب دارد   رجال و تاريخ از صفات اخلاقي عمر منعكس شده، نشان از نوعي خ
توانسـت ايـن صـفت را كـه براسـاس       از اين رو، ابونعيم نمـي ). 126 / 4: 1315، بخاري(

ترين دليل مقبوليت خلافت در قريش است، در شخصيت عمـر   بن رياح، مهم روايت علي
مطرح كند؛ به همين دليل بـا گـزينش واژگـان ارزشـي بـه منظـور حسـن تعبيـر، بـه          

  . رساند مدد مي سازي هويت خليفة دوم برجسته
گاه، قـاطع،   دژ مستحكم، تكيه«ابونعيم در ترجمة عمر به گزينش و نقل صفاتي از قبيل 

» پناهگاه، توانا و زمامدار، جدي، باب مستحكم، ستون، تقويت كننده، نيرومند و زمامـدار 
 پرداخته است كه اين صفات در كنار هم اشتراك معنا دارنـد و بـا  ) 47 / 3ابونعيم، همان، (

به عبارت ديگر، تمـامي  . يابند شمول معنايي مي) جا همان، همان(» قاطعيت و جديت«واژة 
واژگان ارزشي كه ابونعيم به عنوان صفات براي خليفه دوم به كار بـرده، در يـك معنـاي    

آيـد گـزينشِ    از ايـن رو، بـه نظـر مـي    . گيرند قرار مي» قاطعيت و جديت«مشترك به نام 
سازي هويتي منفـي   خليفه دوم كاملاً هدفمند و در راستاي پنهان واژگان ارزشي در ترجمة

گيـري كـه معنـاي     در وجود او بوده است؛ يعني ابونعيم براي واژگـان خشـونت و سـخت   
  . ضمني منفي دارد، واژگاني را به كار برده كه گويا خوشايندتر است

 ـ به واسطة روايتي از عبداالله معرفهًْ الصحابهصاحب  راض بـه خشـونت   بن سابط در اعت
را برتر از اخلاق دانسته و اين صفات را ) 34 / 3همان، (» تقوا و عدل«اِخلاقي عمر، دو واژه 

گونـه خشـونت و بـداخلاقي خليفـه دوم را بـا واژگـاني        جايگزين اخلاق قرار داده و اين
در راسـتاي   معرفـهًْ الصـحابه  تـوان گفـت    از ايـن رو، مـي  . تر توجيه كـرده اسـت   پسنديده
سازي هويت خليفه دوم، علاوه بر گـزينش واژگـان بـه منظـور حسـن تعبيـر بـا         تهبرجس

جايگزيني صفاتي بالاتر از اخلاق همچون عدل و تقوا درباره عمر، به طرد اخلاقيِ خليفـه  
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  . دوم توسط مخالفان پاسخ مناسبي داده است
تن ، بـه بازتـاب معـاني ديگـري از م ـ    معرفـهًْ الصـحابه  بررسي صفات خليفه اول در 

ابونعيم در . اگر به اين واژگان دقت شود، تمامي آنها به نوعي صفت عالي است. پردازد مي
ترجمه ابوبكر با گزينش واژگان ارزشي به صورت صفت عالي، از برتـري او بـر سـاير    

او خليفــه اول را در ميــان مــردم، مســلمانان و . اصــحاب رســول خــدا خبــر داده اســت
به شمار آورده و با كـاربرد واژگـان ارزشـي بـه     » ترينبافضيلت «و » بهترين«مخلوقات 

صورت صفت عالي، درواقع به برتري صفات اجتماعي ابوبكر بر سـاير اصـحاب رسـول    
همچنـين بـا   . گونه بر سبقت ابوبكر درخلافـت تأكيـد كـرده اسـت     خدا راي داده و اين

خلاق نيز بـر  گزينش واژگان براي اخلاق و حيا، ابوبكر را  به واسطة صفات دروني و ا
  .ساير قريش سروري داده است

در . گفتني است به لحاظ كمي بيشترين صفات متن بـه خليفـه دوم اختصـاص دارد    
واژگان ارزشي كه ابونعيم براي خليفه دوم به كار برده، هـويتي كاريزماتيـك را از او   

 »عبقـري «عمـر را   معرفـهًْ الصـحابه  بر همين اسـاس، صـاحب   . به نمايش گذارده است
تـر اسـت،    يعني شخصيتي كـه از حيـث نيـرو و هـوش برتـر و شـريف      ) 47 / 3همان، (

تمامي القاب و صفاتي كه از او در متن بازتاب يافته، بر محوريـت  . توصيف كرده است
گـاهي محكـم در ديـن و     او را ستون و تكيـه . و مجري بودن او در حوادث تأكيد دارد

آلـودش نـه    واسطة شخصيت خشن و غضب معرفي كرده كه به) همان(دنياي مسلمانان 
طرد نشده، بلكه ابونعيم اين هويت اخلاقي عمـر را بـه منظـور     معرفهًْ الصحابهتنها در 

بنـابراين  ). 48 / 3همان، (پنداشت  ها يك ضرورت مي ها و آشوب مسدود نمودنِ در فتنه
گاه  تكيه دهد كه براي ضعفا واژگان متن از خليفة دوم هويتي كاريزماتيك بازتاب مي

اسـت؛ هـويتي   ) اميـر الشـديد   - قفـل الفتنـه  (آلـود   ها غضـب  و در آشوب) وساد الثلمهًْ(
از ايـن رو، گـزينش واژگـان ارزشـي در     ). اشداء عليَ الكفار رحماء بينهم(پيامبرگونه 

  . محور است ترجمة عمر هدفمند و ايدئولوژيك
مؤلـف  . آيد به شمار ميترين صفت در خليفة سوم  در ترجمة عثمان نيز اخلاق مهم

ترين خلُق بـه رسـول    براساس روايتي از ابوهريره، اخلاق عثمان را شبيه معرفهًْ الصحابه
كـه شـمول معنـايي بـا واژه     » مهربـاني «همچنـين  ). 60 / 3همان، (خدا بيان كرده است 
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تنهـا صـفتي كـه    ). 63همان، (خورد  اخلاق دارد، در واژگان ارزشي عثمان به چشم مي
 كند، واژه در مقايسه با دو خليفه نخست برجسته مي معرفهًْ الصحابهسوم را در خليفه 

و » اميـر نيكوكـاران  «او را  معرفـهًْ الصـحابه  از همين رو، صـاحب  . است» مظلوميت«
  . خطاب كرده است) همان(» امين«

بـه  ) ع(در ترجمة علي معرفهًْ الصحابهرسد واژگان ارزشي كه ابونعيم در  به نظر مي
به عبـارت ديگـر، واژگـان    . گرفته، به نوعي بر هويت معنوي حضرت تأكيد داردكار 

پردازد كه او نه به عنوان رهبر و خليفه سياسـي،   مي) ع(متن به انعكاس اين معنا از علي
حتـي از واژة  . آيـد  بلكه به عنوان يك رهبـر دينـي و يـا انسـان كامـل بـه شـمار مـي        

ن معناي سياسي برداشت كرد، بلكه ابونعيم ايـن  توا نمي) ع(اميرالمؤمنين در ترجمة علي
: علي فرمـود «: گونه تفسير كرده است كه بن ربعي اين واژه را به واسطة روايتي از عبايهًْ

). 86 / 3همـان،  (» من امير و سركردة مؤمنانم و مال و ثروت اميـر و سـركردة ظالمـان   
) 84 / 3همـان،  (» البلـد  هادي، واعي و شاهد، بـاب المدينـه و بيضـهًْ   «هايي چون  واژگان
يعنـي پيشـتاز همـة    ) همان(» يعسوب الدين و المسلمين«هايي است كه او را به  واژگان

واژگاني كـه ابـونعيم دربـارة    . سازد مسلمانان كه همه بايد از او تبعيت كنند، تبديل مي
به عبـارت ديگـر،   . گيرد، اغلب توصيف او براساس آيات قرآن است به كار مي) ع(علي

را با ذكر آياتي منسوب به حضـرت گـزينش و نقـل كـرده و تمـامي      ) ع(و صفات عليا
از همـين رو، او را آقـاي   . را بـه واسـطه قـرآن مسـتند سـاخته اسـت      ) ع(صفات علي 

همـان،  (» علـم الاتقيـاء  «. خوانـده اسـت  ) 1968 / 4همـان،  (برگزيدگان و زينت خلفـا  
ست كه او را در مقـام هـادي و رهبـر    بر ساير صحابه ا) ع(برتري تقواي علي) 1968 / 4
 ـ د و تبعيـت از او را لازم مـي  ـده ـ قرار مـي ) 84  /  3ان، ـهم( اس ـبنـابراين براس ـ . دـدان

از فضايل بالاتري نسبت به سه خليفه نخست برخوردار اسـت،  ) ع(علي معرفهًْ الصحابه
از . دخيـز  معنـوي اسـت كـه از تقـواي او برمـي      - اما افضليت او به نوعي افضليت ديني

بنـابراين از منظـر   . خـورد  هيچ صفت سياسي به چشم نمي) ع(همين رو، در ترجمه علي
از افضليت بالاتري نسـبت  ) ع(با وجود آنكه براساس قرآن و سنت علي معرفهًْ الصحابه

به خلفاي پيش از خود برخـوردار اسـت، امـا از ويژگـي و صـفات لازم بـراي كسـب        
  .يابد مين دليل در ميان قريش سروري نميافضليت سياسي برخوردار نيست؛ به ه
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هدفمنـد  ) ع(رسد فقدان دو واژة اخلاق و حيا در انعكاس صفات علـي  به نظر مي 
ابونعيم از واژة اخلاق و يا واژگـان مشـابه آن در   . و در راستاي همين معنا بوده است

مسئلة شايد اين بدان معناست كه از منظر ابونعيم . بهره نگرفته است) ع(ترجمه علي
از  معرفـهًْ الصـحابه  البته معناي اخـلاق در  . گردد به مقولة اخلاق بازمي) ع(طرد علي

گفتـه  ) ع(در اين روايت عثمان خطاب بـه علـي  . عباس قابل برداشت است روايت ابن
گناه من چيست كه قريش تو را دوست ندارد و تو هفتاد نفر از آنها را  كشته «: است

را ) ع(اخلاقي كـه علـي   معرفهًْ الصحابهقع، از منظر صاحب دروا). 86 / 3همان، (» اي 
از حق افضليت خود محروم ساخت و مفضول را نسبت به وي افضـليت بخشـيد، بـه    

به علت شركت در غزوات رسول خدا و جهـاد بـا   ) ع(علي. گردد مسئلة جهاد باز مي
ايـن مسـئله    .كفار، تعداد بيشماري از قريش را كه در صف كفار بودند، به قتل رساند

رنگ كرد و ابـونعيم همـين مسـئله را موجـب عـدم       مقبوليت علي را نزد قريش كم
توان گفـت ابـونعيم بـا كـاربرد      از اين رو، مي. مقبوليت علي نزد قريش پنداشته است

، درواقـع درصـدد طـرد    )ع(بخشـي معنـوي بـه علـي     واژگان ارزشي در راستاي هويت
طلبي ساير اصحاب رسول خدا براي أخذ حق  سياسي او از منظر اخلاق بوده و قدرت

گونه به حاشيه رانده و محروميت امام را به مقوله اخـلاق اجتمـاعي    خلافت را اين
متن از واژه اخـلاق و يـا واژگـان    ) ع(بدين ترتيب، در ترجمة علي. بازگردانده است

ي در توان ادعا كرد كه ابونعيم واژگان ارزش مشابه آن تهي است و بر همين اساس مي
گانـه و سـپس    بخشي بـه خلافـت خلفـاي سـه     متن را در راستاي هويت و مشروعيت

  . گزينش و نقل كرده است) ع(علي
  متن و تكرار آن در روايات) بهم مربوط بودن(آيي واژگان  بررسي هم

در اين بخش با استخراج واژگاني كـه بـه شـكلي بـا يكـديگر رابطـه معنـايي دارنـد، بـه          
ايم؛ به همـين دليـل ذيـل ترجمـة خلفـاي       ژي پنهان ابونعيم دست يافتهبيني و ايدئولو جهان
ايـم تـا هويـت     عباراتي را كه رابطة معنايي با هم دارند، استخراج كـرده ) ع(گانه و علي سه

  . خلفا از منظر ابونعيم و قطبيت متن را به دست آوريم
  .آوا و بسامد آنها نمايش داده شده است در جدول زير اين واژگان هم
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تكرار   آيي واژگان هم ها هويت
 واژگان

نوع تكرار در   رابطه معنايي بين واژگان
  معناي كلمات

 )كوبنده(قضم  أبي  )ع(علي
  شمشير
  خيبر

  فتح و پيروزي
  دوست
  بزرگ

  شريف - شرف
  امير

  نيرومند
  سريع و چابك

  مبارزه
  ميدان جنگ

  آلود خون
تصديق كننده 

  )ايمان آورنده(
  صديقون
  نگهبان
  بهشت

  المبيت ليلهًْ
  هدايت
  هوشمند
  خندق

  مرد جنگ
  فاتح
  برادر
  ولي

  پسرعمو
  وارث
  سزاوار

1  
2  
2  
2  
4  
2  
3  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  
1  
1  
2  
1  
4  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  
  ، خندق، صفين، بدرخيبر

  
  فاتح، مرد جنگ، فتح و پيروزي

  
مبارزه، ميدان مبارزه، امير، ميدان، جنگ، 

آلود، پا در  اي، شمشير، خون قاتل، كشنده
  ركاب، پرچم، مشركان، فتح و پيروزي

  
  آلود اي، شمشير، خون اي، كشته قاتل، كشنده

  
قضم،  غضب، نيرومند، سريع وچابك، أبي

  مردجنگ، فاتح
  

، بزرگ، هدايت، هوشمند، يگانه و شريف
  مانند، سزاوار، صديقون، تصديق كننده بي

  
  

  برادر، پسرعمو، ولي، وارث، دوست، شاهد

  
  شمول معنايي

  
  شمول معنايي

  
  شمول معنايي

  
  
  
  

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي
  
  
  
  

  شمول معنايي
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تكرار   آيي واژگان هم ها هويت
 واژگان

نوع تكرار در   رابطه معنايي بين واژگان
  معناي كلمات

  تعليم - علم
  صفين
  پرچم

  پا در ركاب
  مشركان

 - كشنده - قاتل
  اي كشته

  مانند يگانه و بي
  جنگ بدر

 - سختي - بلا
  شدت
  غضب

3  
2  
2  
1  
1  
3  

  
1  
1  
2  
1  

  
  
  ابوبكر

  قرآن
  

 - مسكرات
  شراب
  
  صدقه
  

  مسلمانان
  ماسلا
  
  فريضه
  نوافل
  وضو
  
  نماز

3  
  
5  

  
 
1  

  
1  
8  

  
1  
1  
1  

  
1  

  فريضه، وضو، نماز، نوافل، قرآن
  
  

  صدقه، منع مسكرات و شراب
  

اسلام، قرآن، منع مسكرات و شراب، صدقه، 
  فريضه، وضو، نماز، نوافل

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي

  هجرت  عمر
  محدث

4  
1  

محدث، الهام، جبرئيل، فرشته، چراغ اهل 
  بهشت

  شمول معنايي
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تكرار   آيي واژگان هم ها هويت
 واژگان

نوع تكرار در   رابطه معنايي بين واژگان
  معناي كلمات

  الهام
  غيرت
  جبرئيل

چراغ اهل 
  بهشت

  نتس
  فرشته

  حق و باطل
  دين

1  
3  
1  
1  
2  
1  
1  
2  
2  

  
  دين، حق و باطل، سنت، هجرت

  
  

  
  شمول معنايي

  هجرت  عثمان
  ايمان
  نماز
  دعوت
  مظلوم
  اجر
  بهشت
  قرآن
  روزه
  صالح

  خدا و ملائكه
  بيعت

  مرتد و كافر
  وضو

2  
2  
9  
1  
1  
1  
1  
7  
2  
1  
3  
2  
1  
2  

  
  مرتد و كافر / دعوت، بيعت، ايمان
  
  

  نماز، روزه، قرآن، هجرت، وضو
  
  

  صالح، مظلوم، اجر، بهشت

  
  شمول معنايي
  تضاد معنا

  
  شمول معنايي

  
  

  شمول معنايي

  
آيـي آنهـا در تـراجم     با توجه به بسامد واژگان در شمول معنايي و در نظر گـرفتن هـم  

سازي در واژگان، نوع ِ هويت هر يك از خلفـا   نون، به واسطة كا)ع(گانه و علي خلفاي سه
  .و قطبيت فكري ابونعيم دربارة آنها به دست خواهد آمد
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  )ع(هويتي علي ساختار

  
 

بندي ارائه شده و با در نظر گرفتن واژگاني كه ابونعيم در تراجم خلفاي  براساس مفصل
  .آيد ست، نقاط كانوني واژگان به دست ميبه كار برده ا)ع(گانه و علي سه

و » جنـگ «به دست آمـده، واژة  ) ع(بندي از واژگاني كه در ترجمة علي در مركز مفصل
) ع(ها در ترجمة علـي  ها و واژگان برجسته شده است؛ زيرا تمامي دال» مبارزه«يا مترادف آن 

ميدان 
جنگ 

ابزار جنگ 
پرچم (

(

مرد (فاتح 
 )جنگ

جنگ 
 )مبارزه(

فتح 
 )پيروزي(

 امير

قاتل 
 )كشنده(

  سزاوار

شاه

 دوست

 وارث

 برادر

 بزرگ

پسر   صديق
 ولي

  شريف
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به عنوان يـك دال  » امير«  بندي، واژة در اين مفصل. در ارتباط است» جنگ«با كانوني به نام 
هـايي كـه    به عبارت ديگر، بخشي از واژگان. پيراموني به ساختار ديگري پيوند خورده است

سـاختاربندي  » سـزاوار «شمول معنايي با همديگر دارند، حول دال مركزي ديگري به نام واژة 
مركـزي را برقـرار    در اين ساختار، واژة امير ارتباط بين عناصر پيراموني ايـن دو دال . اند شده

نقطة كانوني ديگري اسـت كـه از   » سزاوار«واژه » جنگ«از اين رو، علاوه بر . ساخته است
هـاي   به اين نقطه كانوني عناصـر و دال . قابل برداشت است معرفهًْ الصحابهدر ) ع(هويت علي

) ع(پيراموني متصل شده است كه تمامي آنها سخن از جايگاه و هويت معرفتي نسبت به علـي 
. جايگاهي كه از او به عنوان شخصيتي شريف، سزاوار دوستي و افضليت سـاخته اسـت  . دارد

از  معرفـهًْ الصـحابه  ترين هويتي است كه از خـلال واژگـان    علاوه بر آن، هويت نظامي مهم
يـابي را براسـاس بسـامد و تكـرار واژگـان در نظـر        اگـر كـانون  . قابل برداشت است) ع(علي

بـه خـود   ) ع(مرتبـه، بيشـترين تكـرار را در ترجمـة علـي      4با بسامد » دوستي«بگيريم، واژة 
 معرفـهًْ الصـحابه  در ) ع(بنابراين فضايلي كه به شرافت و شخصيت علـي . اختصاص داده است

بـه عبـارت   . گزينش شـده اسـت  ) ع(پرداخته، در راستاي افزايش دِوستي و تولا نسبت به علي
هويتي نظامي است و ساير واژگان متن، انعكاسـي   همعرفهًْ الصحابديگر، هويت اصلي امام در 

است از فضل و برتري او بر ساير صحابه كه او را تنها سزاوار دوستي و محبت كـرده اسـت   
  .تواند بازتابي از معناي روايت غدير براساس گفتمان سِنت باشد كه مي

 ـ   مي) ع(آيي واژگانِ متن در ترجمة علي بنابراين از هم ونعيم عامـل  توان دريافـت كـه اب
را از منظر توانايي نظامي او بازتـاب داده و فضـايل او را   ) ع(اصلي هويت و مشروعيت علي

برگزيده و حضرت را به سـبب همـين   ) ع(در راستاي انعكاس تولي و دوستي نسبت به علي
از منظـر ايـدئولوژي مـتن،    . فضايل معنوي شايستة اين تولا و دوستي به شـمار آورده اسـت  

هيچ ارتباطي بـر افضـليت او در خلافـت نـدارد و بـه      ) ع(فضليت و برتري عليتمامي اين ا
  .انجامد انكار خلافت ابوبكر و افضليت سياسي او نيز نمي

در شـمول معنـايي بـا سـاير     » اسلام«آوا در ترجمة ابوبكر، واژة  در بررسي واژگان هم
ويتي ابـوبكر ترسـيم شـده    از اين رو، به عنوان دالي مركزي در ساختار ه. ها قرار دارد واژه
ها در ترجمة ابوبكر با كانوني به  ها و واژگان به عبارت ديگر، تمامي ارتباط بين دال. است
يابي را براساس تكرار واژگان نيز در نظر بگيـريم،   اگر كانون. در ارتباط است» اسلام«نام 
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آيـد؛ زيـرا از    شمار مي آوا در ارتباط با ساير واژگان متن به ترين واژة هم مهم» اسلام«واژه 
واجـب و  (» فريضـه «هـاي پيرامـوني ِ   واژة اسـلام بـه دال  . بسامد بـالايي برخـوردار اسـت   

منـع شـراب و   «دو دال پيرامونيِ اين سـاختار را كـه   . متصل شده است» قرآن«و ) مستحب
در نظـر  » سنت«و يا به عنوان » قرآن«توان عناصري از دال  است، مي» صدقه«و » مسكرات

قـرآن،  «در ترجمـة ابـوبكر بـا سـه دال پيرامـونيِ      » اسلام«بنابراين كانون مركزي  .گرفت
رسد هويت خليفه اول با توجـه بـه    از اين رو، به نظر مي. در ارتباط است» فريضه و سنت

است و نگهبـان و محـافظ آن نيـز بـه شـمار      » اسلام«آوا در متن، هويت خود  واژگان هم
و تبعيت از سنت رسـول خـدا، حتـي در    ) 33- 32 / 3همان، (آوري قرآن  او با جمع. آيد مي

از ايـن رو از  . موجب بقـاي اسـلام شـد   ) همان(و اجرايِ فرايض ديني ) همان(زمان مرگ 
). 24 / 3همـان،  (منظر ابونعيم، ابوبكر به عنوان باوفاترين يار رسول خدا معرفي شده اسـت  

بر همين . زد سنت از او سر نمي هويت او هويت خود اسلام است و عملي خارج از قرآن و
اساس، پس از واژة اسلام در متن بر واژه منع شراب و مسكرات تكـرار بسـياري صـورت    

هـاي پيرامـوني آن در ترجمـه ابـوبكر،      و دال» اسـلام «بنابراين تأكيد بر واژة . گرفته است
در ن رو، ـاز همي ـ. دـكن ـ هويت او را به عنوان مجري و حافظ قـرآن و سـنت ترسـيم مـي    

  ).26 / 3همان، (به بهترين در اسلام ملقب شده است  معرفهًْ الصحابه
  ساختار هويتي ابوبكر

  

 اسلام

منع 
 شراب

 صدقه

 فريضه قرآن

 وضو

 نماز

 نوافل
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 -ترسـيم شـده، هـويتي دينـي     معرفـهًْ الصـحابه  جنس هويتي كه از خليفه دوم در 
فرشـته، جبرئيـل، الهـام،    «هـا در مـتن    آيـي واژگـان   مذهبي است؛ زيرا ارتباط و هـم 

شـمول معنـايي   » محدث، كتاب، حق و باطل، چراغ بهشت، سنت، غيـرت و هجـرت  
فرشـته، جبرئيـل، الهـام،    «هـاي   اگـر واژگـان  . كننـد  برقرار مي» دين«خود را با واژه 

را در يك زنجيرة معنـايي تفسـير كنـيم، هـويتي كـه      » محدث، كتاب و حق و باطل
اين هويت گـاه بـا   . گونه استابونعيم از خليفه دوم ترسيم كرده، همان هويت پيامبر

، بـه حقيقـت   )51  / 3همـان، (عباراتي از متن كه انعكاسـي از مفهـوم عصـمت اسـت     
بخشـي، عمـر را نـه خـود پيـامبر، بلكـه در        ابونعيم در اين هويت. شود تر مي نزديك

صفاتي مشترك با رسول خدا معرفي كرده؛ تا آنجا كه در روايتي از ابوعبيـده آورده  
خال سياهي ديدند و گفتند كه او همان كسي است كـه در  ) عمر(ان او در ر...«: است
اين روايت كه اغلب بـه روايـات پيشـگويي    ). 45 / 3همان، (» ايم هاي خود ديده كتاب

مسعود كه عمر را  محفوظ از گنـاه بـه وسـيلة     پيامبران شباهت دارد و روايتي از ابن
يگاه عمر در همان جايگاه رسول خـدا  ، بازتابي از جا)51 / 3همان، (فرشتگان دانسته 

نيـز بـر هويـت    ) 53 / 3همـان،  ] (جنيـان [ارتباط عمـر بـا نيروهـاي فرامـادي     . است
خليفـة دوم بـه عنـوان     معرفهًْ الصـحابه از همين رو، در . پيامبرگونة عمر تأكيد دارد

معرفـي شـده   ) 48 / 3همـان،  (و معيار حـق و باطـل   ) 52 / 3همان، (چراغ اهل بهشت 
بـا  . اسـت » سنت«از عناصر پيراموني ديگر اين هويت ديني و پيامبرگونه، واژة  .است

وجود آنكه ابونعيم هويت خليفة دوم را هويت پيامبرگونه بازتاب داده، اما عمـر را  
بـا  (« : آورده اسـت ) ع(طوري كه در روايتي از علي طرفدار سنت نيز معرفي كرده؛ به

بنـابراين از منظـر ابـونعيم،    ). 52 / 3همـان،  (» سنت به همراه او رفـت ) ... مرگ عمر
و با وجود نقـاط اشـتراك   ) 51 / 3همان، (عمربن خطاب دژ استواري براي اسلام بود 

با رسول خدا در الهام، محدث بودن و عصمت، به مقام نبوت نرسيده است؛ هرچنـد  
  ).50 / 3همان، (حتي از رسول خدا نيز برتر است » غيرت«كه در صفت 
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  ار هويتي عمرساخت

  
 ساختار هويتي عثمان

  

 دين

 الهام

 هجرت

 غيرت

 سنت

 فرشته

 جبرئيل

 محدث

 حق و باطل

كتب 
 انمسيح

چراغ 
 بهشت

خدا و ملائكه

كفر  / ايمان 
 و ارتداد

دعوت 
 بيعت=

 نماز

 هجرت

 قرآن

 روزه

 اجر و بهشت
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در تضـاد بـا ايـن دال    . شـود  مربـوط مـي  » ايمان«آيي واژگان درباره عثمان به كانون  هم
توان بـا عنـوان    قرار گرفته است كه معادل اين واژه را نيز مي» كفر و ارتداد«مركزي، واژة 

از مصاديق آن به » ايمان«هاي پيراموني واژة  تمامي دال. در متن مشاهده كرد» و كافر مرتد«
يابنـد؛ هماننـد    آيند كه بخشي از اين واژگان با پـذيرش ديـن، شـمول معنـايي مـي      شمار مي
ها كه بـه اجـراي    و برخي ديگر از واژگان» ملائكه«و » خدا«، »بيعت«، »دعوت«واژگان 

كـه در  » هجـرت «و » روزه«، »قـرآن «، »نمـاز «هاي  چنين واژگانهم. شوند دين مربوط مي
بنـابراين تمـامي   . نهايت نتيجـة پـذيرش ديـن و اجـراي آن، اجـر و بهشـت خواهـد بـود        

بـه  . دهـد  آوا در ترجمة عثمان، هويتي از يك فرد باايمـان را بازتـاب مـي    هاي هم واژگان
دهد كه هويت خليفة سوم  ميهاي به هم مربوط در اين بخش، نشان  عبارت ديگر، واژگان

. هويت فردي با ايمان است كـه در تضـاد بـا كفـر و ارتـداد قـرار دارد       معرفهًْ الصحابهدر 
بازتاب چنين هويتي از عثمان كه با واژگان اجراي دين و پذيرش آن همراه است، دو تضاد 

كـه مصـداق    در نقطة مثبت اين تقابل ايمان قـرار دارد . ارزشي را در متن بازتاب داده است
آن خليفه سوم است و در جهت خلاف آن قاتلان عثمان با واژگان كفر و ارتـداد بازتـاب   

به عنوان فـردي باايمـان هـويتي مظلومانـه دارد؛      معرفهًْ الصحابهبنابراين عثمان در . اند يافته
  . زيرا به جرم كفر و ارتداد به قتل رسيده بود

دهد كه  نشان مي) ع(ره سه خليفة نخست و عليدربا معرفهًْ الصحابهآيي واژگان در  هم
 - عمر هـويتي پيامبرگونـه و كـاملاً مـذهبي    . خليفه اول محافظ و پاسدار اسلام بوده است

بنـابراين  . ديني داشته و خليفه سوم نيز بازتابي از هويت يك مـرد صـالح و باايمـان اسـت    
اسـت؛   معرفـهًْ الصـحابه  بازتابي از هويت سه خليفة نخسـت در  » ايمان«و » اسلام«، »دين«

و دوستي با او به سبب  لاّهويتي نظامي داشته و بر تو معرفهًْ الصحابهدر ) ع(كه علي درحالي
. فضايلش تاكيد شده است و هيچ يك از صفات و واژگان او دال بر معـاني سياسـي نيسـت   

ابـونعيم  هويتي كـه  . محور است هويتي كنش معرفهًْ الصحابهدر ) ع(بنابراين تنها هويت علي
هـاي درونـي اوسـت؛ در صـورتي كـه       ترسيم كرده، به واسطة فضايل و ويژگـي ) ع(از علي

ابونعيم خلافت سه خليفة . هويت سه خليفه نخست هويتي از موجوديت خود اسلام است
طوري كه اجـراي ديـن و اعمـال فـردي      نخست را بقا و موجوديت اسلام معرفي كرده؛ به

و غيره در ترجمة سه خليفه نخست اشتراك واژگاني دارد؛ ، قرآن »روزه«، »نماز«همچون 
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واژگاني كـه در ترجمـه   . نمود آشكاري ندارد) ع(ها در ترجمة علي حال آنكه اين واژگان
گـردد؛   به كار رفته اسـت، بـه فضـايل نسَـبي و هويـت فـردي حضـرت بـاز مـي         ) ع(علي

   .كه هويت سه خليفه نخست اشتراك اجتماعي و فراگير دارد درحالي
رده، ـترسـيم ك ـ  معرفـهًْ الصـحابه  مذهبي كـه صـاحب    - هاي سياسي درواقع، هويت
هاي فرهنگي، سياسي و عقيدتي زمانه ابونعيم است و او با هدف حـل   عطف به دشواره

ها به واسطة گزينش، تعديل و جعـل بـه ترسـيم چنـين هـويتي از خلفـا در        اين دشواره
  . اقدام كرده است معرفهًْ الصحابه

  استعاريواژگان 
تواند در دستيابي به معناي متن بسيار ضروري باشـد؛ زيـرا    هاي متن نيز مي توجه به استعاره

آنها علايق مسلط را به عنوان . باشند هاي ايدئولوژيكي مي ها در متن واجد وابستگي استعاره
دهنـد،   گيرند و علايق غيرمسلط را با تفسيري كـه ارائـه مـي    علايق كل جامعه در نظر مي

  . كنند ضعيف و طرد ميت
  كاربرد واژگان استعاري متن دربارة وفات

هايي است كه كاربرد آنهـا بـراي بيـان چگـونگي      وفات، قتل، شهادت، مرگ و غيره واژه
كـاربرد  . نگار است نگاري تِاريخ هاي منابع صحابه پايان عمر اصحاب رسول خدا، از ويژگي

) ع(گانـه و علـي   ونگي وفـات خلفـاي سـه   ها دربارة تـاريخ و يـا چگ ـ   هر يك از اين واژه
در جدول زيـر بـه كـارگيري    . محور است و معنايي را در پي خواهد داشت ايدئولوژيك 

  .بررسي شده است معرفهًْ الصحابهدر ) ع(واژگان مربوط به وفات سه خليفه نخست و علي
  

  شهيد  قبض  مات  هلك  قتل  توفي  ها هويت
        2  11  2  علي

    1  3      5  ابوبكر
  2  5  6    2  5  عمر
          17    عثمان
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بـه جـز در ترجمـة     معرفـهًْ الصـحابه  دهد كه واژه قتل در  جدول كمي بالا نشان مي  
اين واژه كمترين بسامد را در ترجمـة عمـر   . ابوبكر در مورد ساير خلفا استعمال شده است

. اسـت به خود اختصاص داده و در ترجمة عثمان اين واژه با بسـامد بـالايي بـه كـار رفتـه      
اسـتفاده  » مـرگ «و يا » وفات«به جاي واژه » هلك«از واژگان ) ع(ابونعيم در ترجمة علي

گانـه بـه چشـم     در صورتي كه استعمال اين واژه در مـورد سـاير خلفـاي سـه    . كرده است
در » قبض«از واژه » هلك«ابونعيم به جاي واژه . دارد) ع(خورد و تنها اختصاص به علي نمي

بهره گرفته و اين واژه در ترجمة عمـر، بسـامد بـالايي را بـه خـود       ترجمة ابوبكر و عمر
خـورد و   به چشم نمي» قتل«در ترجمة عثمان واژگاني به غير از واژه . اختصاص داده است

. ابونعيم هر جا به ماجراي وفات يا مرگ عثمان اشاره كرده، واژه قتل را به كار برده است
در مـورد  » شـود  شهيد مي«يك بار به صورت فعل  نيز يك بار در اشعار و» شهادت«واژه 

  . خليفه دوم به كار رفته است
  تحليل معنا

تواند حاوي معاني ايـدئولوژيكي باشـد كـه بـه واسـطة آن       واژگان به كار رفته در متن مي
هـاي طـرد شـده     هاي خودي و ايـدئولوژي توان متن را به نقد و بررسي كشاند و هويت مي

ها، واژگـان مربـوط بـه مـرگ و يـا وفـات        يكي از اين واژگان .توسط متن را بازشناخت
توانـد   مي) ع(گانه و علي ها در متن است كه چگونگي استعمال آن دربارة خلفاي سه هويت

به اين سؤال پاسخ دهد كه ابونعيم به منظور تأييد و يا طرد چه هويتي و يـا عناصـر كـدام    
  كرده است؟  گفتمان در متن تلاش مي

كـه  » نابود شـد «به معناي » هلك«دهد كه واژه  اين واژگان نشان مي بررسي كيفي
به كار رفته، از هرگونه بار معنوي تهي است و ايـن نـابودي در   ) ع(تنها در ترجمة علي

را ابـونعيم در ترجمـة   » قـبض «در مقابـل، واژه  . دهـد  اثر ترور يا كينة شخصي رخ مـي 
دهـد و از بـار    سط پروردگار خبر مـي ابوبكر و عمر به كار برده كه از گرفتن روح تو

  .معنوي بالايي برخوردار است
. ابونعيم در ترجمة عثمان تنها واژگاني را كه براي مرگ به كار برده، واژه قتـل اسـت  

قتـل  (بار در متن ذكر شده و در يـك مـورد نيـز بـا صـفت مظلـوم        17اين واژه با بسامد 
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نشان از جايگاه و اهميت خليفه مورد نظـر  كاربرد اين واژگان . به كار رفته است) مظلوماً
دهـد كـه سـه خليفـة      بنابراين استعمال واژگان مرگ و وفات نشـان مـي  . نزد مؤلف دارد

در » قتـل «البته بسامد وِاژه . برخوردارند) ع(نخست از توجه بالاتري در متن نسبت به علي
ژگـان در مـتن دارد   شدگي وا اين مسئله نشان از نوعي پنهان. ترجمة عمر بسيار اندك است

راني ماجراي قتل عمر پرداخته و معـادل آن واژه   كه مؤلف با استعمال اندك آن، به حاشيه
را به كار برده تا با جايگزين كردن واژگـاني مناسـب، مـاجراي قتـل عمـر را بـه       » قبض«

همچنين به لحاظ كيفي بررسي چِگونگيِ مرگ و وفات خلفا در متن، . حاشية متن بكشاند
و خليفه سـوم در مـورد   ) ع(ابونعيم در ترجمة علي. اند بازتاب برخي از مفاهيم باشدتو مي

قاتلان و شيوه كشته شدن آنها رواياتي را نقل كرده است، ولي از اين نوع روايات در مـورد  
به عبارت ديگر، ابونعيم تنها . قتل، قاتلان و چگونگي كشته شدن خليفه دوم خبري نيست

ر اين واژه را به كار برده است كه آن نيز به تاريخ بِه قتـل رسـيدن او   دو بار در ترجمة عم
اختصاص دارد و بر خود مسئلة قتل و يا قاتلان عمر اشاره اي نكرده است؛ در صورتي كـه  

اخبـار و روايـات   ) ع(ملجم در به قتل رساندن علي وي از برخي قاتلان عثمان و از نقش ابن
رسد مؤلف با حذف واژگان قتل و جـايگزين   و، به نظر مياز اين ر. فراواني نقل كرده است
راني اين حادثه  در ترجمة عمر، درصدد به حاشيه» قبض«تر همانند  كردن واژگان پسنديده
واژه شهادت نيز در ترجمة عمـر بـه چشـم    » قبض«علاوه بر واژه . در اذهان خواننده است

باشـند كـه يكـي از آنهـا      يفه مـي شنيدم از رسول خدا كه پس از من دوازده خل«. خورد مي
عبـداالله  . شـود  كند و شهيد مـي  صاحب آسياب گرداننده عرب است و به خوبي زندگي مي

در ). 49 / 3همـان،  (» فرمـود عمـربن خطـاب   . االله او چه كسي است پرسيدم يا رسول :گويد
پشت دومين نفري كه «. اشعار حسان نيز واژه شهادت درباره خليفه دوم به كار رفته است

بـدين ترتيـب،   ). 24 / 3همان، (» ، شهادت او پسنديده بود)عمر(سر آن شخص پسنديده آمد 
البتـه ابـونعيم   . خـورد  به چشم مي معرفهًْ الصحابهواژه شهادت تنها در مورد خليفه دوم در 

بن عبداالله در قالب عباراتي قتل عثمان را نيز به نوعي  شهادت به شمار  در روايتي از ابراهيم
ايـن  ). 69 / 3همـان،  (» شاهد بودم كه عثمان با لباس آغشته به خونش دفن شد«. رده استآو

روايت نيز به صورت مستقيم به شهادت عثمان نپرداخته است، ولي كنايه از شهادت عثمان 
دارد؛ زيرا او در ترجمة عثمان برخلاف ساير خلفا از شيوه غسل او روايتي را بيـان نكـرده   
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در صورتي كه روال كار ابـونعيم در مـورد   - از روايات درباره عثمان  حذف اين نوع. است
سازي عثمان  نوعي استراتژي حذف به منظور برجسته - ساير خلفا برخلاف اين شيوه است 

ابونعيم در يكي از عناوين اصلي در مورد كفـن و دفـن خليفـه    . و تأييد مقام شهادت اوست
اخته است، ولي اين واژه در هيچ خبر و يا روايتي پرد» غسل«به استعمال واژه ) ع(اول و علي

بنابراين از منظر ابونعيم قتل خليفـه دوم و عثمـان   . خورد از خليفه دوم و سوم به چشم نمي
در ترجمة عمـر و عثمـان بـه    » غسل«از اين رو، واژه . آنها را به مقام شهادت رسانده است

ز از واژگان منحصر بـه فـردي اسـت    ني» ترور شد«به معناي » غيله«واژه . خورد چشم نمي
استعمال اين واژه بـر نـوعي   ). 1968 / 4همان، (به كار رفته است ) ع(كه تنها در ترجمة علي

 ـ . اره داردـرد، اشـگي  ان شخص صورت ميـط مخالفـل كه توسـاز قت م ـي ابونعي ــبـه عبارت
و شـهادت   را بر مبناي هلاكت و تـرور و نـوعي كينـه شخصـي بازتـاب داده     ) ع(قتل علي

از اين رو، واژگاني مبني بـر شـهادت او در   . حضرت را به واسطه اين قتل انكار كرده است
  . خورد به چشم نمي معرفهًْ الصحابه

  )حذف فاعل يا اظهار آن(صراحت و يا پوشيدگي در متن 
ابـونعيم  . محور باشـد  تواند ايدئولوژيك حذف فاعل و يا چگونگي اظهار آن در متن مي

او در روايـاتي  . در برخي روايات به حذف فاعـل روي آورده اسـت   الصحابه معرفهًْدر 
. كه به قتل عمر و ضربت خوردن او پرداخته، اغلب از حذف فاعـل بهـره بـرده اسـت    

در اين روايت مشخص نيسـت  ). 139 / 3همان، (» زخم خورد... عمر در روز چهارشنبه«
روز چهارشـنبه چهـار شـب از    عمر در «. توسط چه كسي يا كساني زخم خورده است

در ايـن روايـت نيـز    ). 140 / 3همـان،  (» باقي مانده بود به قتل رسـيد  23الحجه سال  ذي
عمـر زخـم خـورد و سـه روز     «. قاتل و قاتلان عمر به عنوان فاعل روايت پنهان شـدند 

  ).44 / 3همان، (» سپس جان سپرد. زخمي بود
بنابراين ابونعيم در ايـن  . ن او در متن نيستدر روايات مذكور نيز نشاني از قاتل يا قاتلا

ابونعيم به سبب نقش منفي فاعـل بـه   . شدگي فاعل بهره برده است روايات از تكنيك پنهان
اين عمـل بـه معنـاي تبرئـه و دور كـردن      . شدگي او در متن دست زده است حذف و پنهان

 معرفـهًْ الصـحابه  وايتي در از همين رو، ابونعيم در هيچ ر. ها از قاتلان خليفه دوم است ذهن
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محور  اين نوع حذف و پوشيدگي كاملاً ايدئولوژيك. به قاتل يا قاتلان عمر نپرداخته است
است؛ زيرا ايرانيان در ماجراي قتل خليفه دوم نقش مستقيم داشتند و از آنجـا كـه ابـونعيم    

نيـان در  هـا از نقـش ايرا   سازي فاعـل درصـدد دور كـردن ذهـن     خود ايراني است، با پنهان
ماجراي قتل عمر بوده است تا به نوعي با حذف فاعـل بـه فراموشـي و يـا تضـعيف نقـش       

  .محور است از اين رو، اين حذف كاملاً ايدئولوژيك. ايرانيان در اين ماجرا  پرداخته باشد
  اظهار فاعل

ارجـاع   شود، ولي فاعل به گروه در اظهار نيز گاه با وجود اينكه فاعل در متن يا روايت ذكر مي
در گـروه ارجـاعي، فاعـل بـه     . گوينـد  مي» گروه ارجاعي«به اين نوع اظهار فاعل . شود داده مي

شوند و از اظهار فاعل يا  ذكر مي» مسلمانان«و » ديگران«، »مردم«صورت واژگان عِام همچون 
  . ابونعيم در برخي روايات از اين شيوه بهره برده است. شود فاعلان مشخص خودداري مي

ابوبكر زماني كه متوجه تغيير رفتار مردم شد گفـت  «سعيد خدري نقل كرده است ابو
» مـردم «در اينجا فاعل بـه گـروه   ). 24 / 3همان، (» آيا من اولين كسي نبودم كه اسلام آورد

محور است و  اين مسئله ايدئولوژيك. ارجاع داده شده تا نام و اسامي مخالفان پوشيده بماند
ب اهميت جايگاه اشـخاص در مخالفـت بـا خليفـه اول، ابـونعيم از      رسد به سب به نظر مي

  . تكنيك گروه ارجاعي بهره برده است
از محمدبن حنفيه پرسيدم ابوبكر به خاطر چه چيزي بر «الجعد گفته است  بن أبي سالم

در اين روايت ). 26 / 3همان، (» ديگران سبقت گرفت كه آن چيز براي ديگران ذكر نشده؟
) ديگـران (م از گروه ارجاعي بهره گرفته و از سبقت ابوبكر بر اشخاصي نامعلوم نيز ابونعي

رسد اين واژه  به نظر مي. نامعلوم دانسته است» ديگران«نام برده و نيز فضليت ابوبكر را بر 
از  معرفهًْ الصحابهابونعيم در . نيز براي مخفي كردن نام مخالفان خليفه اول است» ديگران«

لفانِ بيعت با ابوبكر و معترضان به افضليت او در امامـت جلـوگيري كـرده    افشاي نام مخا
و ) ع(رسد ايـن گـروه از مخالفـان، علـي     با توجه به حوادث صدر اسلام، به نظر مي. است

دانسـتند و خلافـت او را    گروهي از پيروان اويند كـه ابـوبكر را افضـل بـر امامـت نمـي      
ايگاه اين اشخاص به عنوان صـحابة دسـت اول   پذيرفتند كه ابونعيم به سبب اهميت ج نمي

  . رسول خدا، به جاي نام بردن از آنها از گروه ارجاعي درباره آنها بهره برده است
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  بندي دهي و طبقه به صورت نام) فاعل(بررسي كنشگر 
نگاري فاعل روايات اغلب از نوع اظهار اسـت؛ زيـرا فاعـل روايـات مـتن       در متون صحابه

ــا   ــه خــود خلف ــوع و چگــونگي اظهــار فاعــل در مــتن  . اختصــاص دارداغلــب ب ــه ن البت
هـاي مـورخ و گفتمـان جامعـه گـزينش و نقـل        محور است و براساس ارزش ايدئولوژيك

را در ) ع(گانه و علـي  دهد كه ابونعيم چگونه خلفاي سه جدول كمي زير نشان مي. شود مي
دهـي بـا اسـامي خـاص در      نـام . بندي كرده است دهي و يا طبقه نام معرفهًْ الصحابهروايات 

  . دهي به كار رفته است دهي و مقام رسمي و يا القاب به صورت رسمي، نيمه معرفهًْ الصحابه
  

دهي  نام
  غيررسمي

  عثمان  عمر  ابوبكر  )ع(علي

  42  56  57  37  بسامد
دهي  نام
  رسمي نيمه

  بن عفان عثمان  عمربن خطاب   طالب بن أبي علي
  عفان ابن

  18  27    18  بسامد
 علي رضي االله عنه دهي رسمي نام

طالب  بن أبي علي
  رضي االله عنه

ابوبكر رضي االله 
  عنه

  رضي االله عنه

 عمربن خطاب رضي االله عنه
  عمر رضي االله عنه
  عمر عليه السلام

بن عفان رضي االله عثمان
  عنه

  عثمان رضي االله عنه
  18  بسامد

10  
15  
2  

12  
9  
1  

8  
4  

صديق رضي االله     دهي القاب
  عنه

  وبكر صديقاب
الصديق العتيق 

  بكر أبي

  فاروق
  فاروق رضي االله عنه

  عمر فاروق

  

  1    بسامد
13  
1  

11  
1  
1  

  

  اميرالمؤمنين  اميرالمؤمنين    اميرالمؤمنين  دهي مقام
  6  5    2  بسامد
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گانـه و   به تيتر و عنوان آغازين ترجمة خلفـاي سـه   معرفهًْ الصحابهدهي در  نخستين نام
دهـي رسـمي معرفـي     را با نام) ع(دهي آغازين، علي بونعيم در عنوانا. اختصاص دارد) ع(علي

عثمـان نيـز در ترجمـة    . خطاب كرده است» طالب رضي االله عنه بن أبي علي«كرده و او را  
البتـه  . دهـي شـده اسـت    نـام » بن عفان رضي االله عنـه  عثمان«آغازين متن به صورت رسمي 

او خليفـه  . دهي بهره گرفته است ز شيوة القابابونعيم در ترجمة آغازين خليفه اول و دوم ا
خطاب كرده و دربارة عمر بدون اشاره به هيچ نـامي، تنهـا   » بكر الصديق العتيق أبي«اول را 

  . دهي او پرداخته است به نام» الفاروق رضي االله عنه«با كاربرد القاب 
كـاربرد   لصـحابه معرفـهًْ ا دهي غيررسمي در  دهد كه نام دهي در متن نشان مي بسامد نام

  . است) ع(گانه و علي بيشتري داشته و بسامد آنها به ترتيب به خلافت رسيدن خلفاي سه
بيشترين بسامد متن را به خـود اختصـاص داده و خليفـه اول    ) ع(دهي رسمي، علي در نام

رسمي مخاطـب قـرار نگرفتـه اسـت، بلكـه او و       دهي نيمه هرگز با نام معرفهًْ الصحابهدر 
به » اميرالمؤمنين«عنوان . اند دهي را در متن به خود اختصاص داده بيشترين القاب خليفه دوم

البتـه از  . خورد به چشم مي معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي عنوان مقامي براي خلفاي سه
بـن   اطلاق اين عنوان به خليفه اول خـوداري شـده اسـت؛ زيـرا براسـاس روايـت سـليمان       

همچنين از واژه ). 54 / 3همان، (زمان خلافت عمر شكل گرفته بود حثمه اين عنوان در  أبي
توان معنايي سياسي همانند خليفه و يا امام برداشـت   نمي) ع(در ترجمة علي» اميرالمؤمنين«

). 84 / 3همـان،  (كرد، بلكه به معناي رهبر مومنان در برابر رهبر ظالمان به كار رفته است 
  . دهي در متن به عثمان اختصاص دارد گفتني است بيشترين بسامد مقام

  :دهي در متن نتايج زير قابل برداشت است از بررسي كمي نام
 رسمي از آن خليفه دوم است؛  دهي رسمي و نيمه بيشترين نام .1
دهي، آن هم با بسامد بـالا در مـتن    دهي از نوع القاب تنها ابوبكر و عمر واجد نام .2

ابونعيم به منظور احترام به شـأن و مقـام   دهد كه  جدول كمي نشان مي. باشند مي
طوري كـه حتـي    دهي بهره گرفته است؛ به دو خليفة نخست بسيار از شيوه القاب

آيـد و خليفـه اول    رسمي ابوبكر در متن هيچ موردي به دست نمي دهي نيمه از نام
 شود؛ دهي مي اغلب با القاب صديق و عتيق در متن نام

 شود؛ رسمي ديده نمي دهي نيمه ام پدرش در نامگاه با اتصال به ن ابوبكر هيچ .3
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دهي بهـره نگرفتـه، ولـي بررسـي      دهي به عثمان از استراتژي القاب ابونعيم در نام .4
 . دهد كه بيشترين كميت از آن خليفه سوم است دهي در متن نشان مي مقام

اين مسئله بيانگر آن است كه از منظر ابونعيم دو خليفة نخست بـه سـبب القـابي كـه     
اند، ولي عثمان با در نظر گرفتن شأن و مقامش  متصل به آن بودند، شايستة احترام و محبت

) ع(دهي رسمي در ترجمـة علـي   در اين ميان، بسامد بالاي نام. شايسته توجه و احترام است
دهي، عثمان بـه   بنابراين خليفه اول و دوم به واسطة القاب. نيز بيانگر ادب نسبت به اوست

دهي وي استفاده شده اسـت،   نيز به واسطة اسامي رسمي كه در نام) ع(ي و عليده سبب مقام
از اين رو، پيوند عاطفي و دروني ابـونعيم  . باشند به ترتيب شايستة دوستي، احترام و ادب مي
بايست شأنيت و مقام خليفه سـوم   همچنين مي. نسبت به دو خليفة نخست بسيار بالا است

دهي، به نوعي طرد مخالفان و  بر شأنيت عثمان با استراتژي نام تأكيد. را نيز در نظر گرفت
شورشياني است كه بر عثمان وارد شدند و بدون در نظر گرفتن شأن و مقـام او، در قتـل او   

هرچنـد بـه لحـاظ    (نيز به علت جايگاه و منزلت والايي كه دارد ) ع(علي. همدست شدند
از ايـن رو،  . شايستة احترام و تكريم است، )هويت سياسي در حاشيه متن قرار گرفته است 

، بر ادب نسبت به او افزوده و كمتـر  )ع(دهي رسمي در مورد علي ابونعيم با بسامد بالاي نام
  .دهي غيررسمي در مورد او بهره گرفته است از نام
 گيري نتيجه

 ايـدئولوژي خـويش را در پوشـش    معرفهًْ الصحابهدهد كه ابونعيم در  بررسي متن نشان مي
او با به كارگيري اين سـاختارها، عـلاوه بـر    . ساختارهاي خرد گفتماني پنهان ساخته است

گفتمـان اشـعري بـه     سازي خرده ساختارشكني گفتمان غير، تلاش كرده در راستاي برجسته
واجد نـوعي نـابرابري    معرفهًْ الصحابهبنابراين . عنوان گفتمان مطلوب خويش حركت كند

ابـونعيم در  . بيت متن در تراجم خلفاي راشدين منجر شده اسـت است و همين مسئله به قط
هـاي   ها در راستاي حسن تعبير و گزينش واژگان قطبيت مثبت متن با به كارگيري واژگان

بخشـي،   ارزشي و غيره، به بازتاب هويتي از خلفاي راشدين پرداخته كه در اين نوع هويـت 
انيِ گفتمان تشيع بـه عنـوان گفتمـان    ر هاي خودي با به حاشيه ضمن مشروع ساختن هويت

. غير، گفتمان سنت را به عنوان گفتمان عقيـدتي خـويش مشـروع و موجـه سـاخته اسـت      
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گانـه اسـت تـا بـا برجسـته كـردن        بخشي به خلفاي سه بنابراين عمدة تلاش ابونعيم هويت
راندن معاني گفتمـان تشـيع، گفتمـان      ، ضمن به حاشيه)ع(سبقت سه خليفة نخست بر علي

  .سنت را به عنوان گفتماني مطلوب برجسته كند
  منابع و مĤخذ 

  .انصاريان: ، قماضواء علي السنهًْ المحمديه، )1389(ابوريه، محمود  - 
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The Dilemma of the Role of Religious and Customary-
rational Policy in Social Rules of Islam from Ibn 

Khaldun's Point of View 
 

Rasul Jafarian1 
Roholah Tohidinia2 
 
 
 
 

Abstract: Ibn Khaldun is an important expert in the field of religion, politics and 

society. With full knowledge of the history of Muslim states, he answers a question 

that has challenged social thought of Muslims throughout history: to what extent are 

social laws rooted in religious order or customary-rational interests? The present 

paper tries to answer this question: what is the relationship between religious and 

customary teachings, and what is the mechanism of issuing Islamic social rulings? 

This research claims that customary-rationality policy plays a significant role in the 

formation of Islamic social laws. Studies show that according to Ibn Khaldun, it is 

impossible to issue an independent social ruling based on the Sharia system. He 

proves that the customary-rational system is also ineffective without use of Sharia 

and, of course, causes the emergence of a kind of monarchy. Therefore, it can be 

said that customary laws and beliefs have a significant and inevitable role in 

effective policies of Sharia. This is due to the fact that it provides the worldly and 

otherworldly interests of the society. 

 

Keywords: Ibn Khaldun, intellectual and religious policies, customary and religious 
system, social rules of Islam. 
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  مقدمه 
بخـش رفتـار   اسـت كـه انتظـام    هنجارهايي  از مجموعهبدنة اصلي هر نظام حقوقي، متشكل 

در پرسش از چيسـتي مبنـا و منشـأ    . را هدف گرفته است  حقوقي نظم اجتماعي بوده و تحقق
. هاي نظـري و مبـاني معرفتـي حـاكم بـر آن نظـام مراجعـه كـرد        اين هنجارها بايد به بنيان

زة روابط اجتماعي است نيز قانونگذاري توسط مسلمانان كه برآيند آن، احكام شرعي در حو
از جمله مسائلي كه مورد توجه . هاي معرفتي گوناگوني بوده است مبتني بر مكاتب و دستگاه

بـه  - باره قرار گرفته، آن است كه در شريعت اسلام، احكـام اجتمـاعي   اين پردازان در نظريه
شـود و در   ادر ميمعني مجموعه دستوراتي كه در راستاي تنظيم و تعديل روابط ميان مردم ص

: 1376جعفري لنگـرودي،  (شود اصطلاح فقها از آن به احكام غيرعبادي يا معاملات تعبير مي
تا چه حدي برآمده از دستورات شارع بوده و تـا چـه انـدازه     - )28: ق1414؛ سلار، 13- 12

ريشه در عرف و مصالح عرفي داشته است؟ از ديرباز فقها، متكلمان و فيلسـوفان متعـددي بـه    
بـاره را در مجموعـه مطالعـاتي    ايـن   هـا در ترين بحثاند، اما شايد بتوان مهماين امر پرداخته

از همان قرون نخستين مورد توجـه علمـا و حكمـاي    » سياست شرعي«دانست كه ذيل عنوان 
 مناسـبات  از بخشي به بخشيدن مباحث اين حوزه در راستاي مشروعيت. مسلمان قرار گرفت

 بـه  طـولاني  تـاريخي  دورة يك طي و اسلام ظهور از پس كه بوده تماعياج احكام و سياسي
 برداشـت  نـوع  بـر آن،  عـلاوه . است گرفته شكل اقتصادي و سياسي و اجتماعي الزامات دليل

 اين ذيل نيز اندداشته اسلامي فقه مقاصد و اهداف از كه ايتلقي و حوزه اين در فكر صاحبانِ
 كـار وساز بهتر فهم و درك به تواندمي هاديدگاه اين ليلبه همين د است؛ و شده درج مباحث
  .كند شاياني كمك اجتماعي در اسلام احكام گيري شكل

خلدون از جمله متفكراني است كه هرچند اثري مستقل در اين زمينه نداشـته، امـا   ابن
نظر در حوزه مناسبات دين، سياست و جامعه، بـه ايـن پرسـش    به عنوان شخصيتي صاحب

طور مختصر به دو نوع سياست ديني و  به مقدمهوي در سه بخش از كتاب . داده است پاسخ
و مباني هر يك پرداخته، اما در جاي جاي كتاب و به مناسبت، شواهدي را  1عقلي - عرفي

                                                 
خلدون خود گاه از اين نوع سياست به عنوان سياست عقلي و گاه به عنوان سياست عرفي  كه در ادامه آمده، ابن چنان   1

تـوان بـه    ز اين دو تعبير در برابر سياست شرعيِ صرف استفاده كرده، مـي ياد كرده است؛ و از آنجا كه در همة موارد ا
رسد وجه جمع آن دو يعني توجه به عرف و صد البته نظر  به نظر مي. خلدون پي برد ترادف نسبي اين دو در بيان ابن

 .عقلا در تشخيص مقتضيات زمانه را در نظر داشته است
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نوشتة . دهندة دو نظام حقوقي شرعي و عرفي است، ارائه داده است از تئوري خود كه نشان
ست كه وي از چه منظري و چگونه به بحـث دربـارة نسـبت ميـان     ا رو به دنبال اينپيش

صـدور احكـام    هاي شرعي و عرفـي پرداختـه و چـه الگـويي را دربـارة سـازوكار      آموزه
  .دهداجتماعي براساس اين نسبت، پيشنهاد مي

خلـدون بـه معنـي پـذيرش مبـاني او يـا       بايد يادآور شد كه پرداختن به مدل تبييني ابن
گيـري احكـام اجتمـاعي در    هـاي شـكل  ق چارچوب پيشـنهادي بـا دوره  طرفداري از تطبي

ويژه آنكـه   به. طلبدهاي مستقلي را مياينها خود بررسي هاي مسلمان نيست؛ زيراحكومت
خلدون با وجود دسترسي و اشراف نسبي بر منابع و شواهد تاريخي، خـود متكفـّل بيـان    ابن

نشده و تنهـا بـه طـرح چنـد نمونـة       - رودظار ميكه انتچنان - مباني نظريه و يا تطبيق آن 
  .آل اكتفا كرده استجزئي از مصاديق و شواهد صدور احكام اجتماعي ايده

ويژه بـا تمركـز بـر    خلدون، بهتحقيقات صورت گرفته درباره شخصيت، تفكر و آثار ابن
طـور   بـه نخست تحقيقاتي كـه  . عنوان پيشينة تحقيق حاضر تلقي شودتواند به دو موضوع مي

اند؛ كـه در بـين ايـن آثـار،      خاص به بحث و تفسير نظرية سياست عقلي و شرعي او پرداخته
اثر محسن مهـدي   2خلدون فلسفه تاريخ ابننوشته روزنتال، كتاب  1انديشه سياسي اسلامكتاب 

در ميان آثـار  . اي دارند نوشته جابري نقش ويژه 3دولت و عصبيت خلدون؛ ابن انديشهو كتاب 
- ابـن نخسـت مجموعـه مقـالات    . نظر جاي معرفـي دارد  نيز دو مجموعه مقالات به داخلي

خلـدون در   ابـن وگوها و مقـالات بـا عنـوان     و سپس مجموعه گفت 4خلدون و دنياي معاصر
بخش دوم نيز شامل آثاري است كه نقش نهاد قدرت و يا خلافـت اسـلامي را   . 5ميانه تفاسير
توان به اثـر داوود فيرحـي بـا    از آن ميان مي. ر داده استخلدون مورد بررسي قرا در آراي ابن

- اشاره كرد كه در اواخر بخـش اول كتـاب، ديـدگاه ابـن     6دانش، قدرت و مشروعيتعنوان 
 نظريـه  بنيـادين  شناسـي  روش«در دو مقاله . خلدون دربارة قدرت و دانش را تبيين كرده است

                                                 
  .قومس انتشارات :تهرانترجمة علي اردستاني،  ميانه، هاي سده در اسلام سياسي انديشه ،)1388( جاكوب روزنتال  آيزاك  اروبن   1
 .فرهنگي و علمي انتشارات :تهران مسعودي، مجيد ترجمة ،خلدون ابن تاريخ فلسفه ،)1390(محسن مهدي    2

 .فرهنگي و علمي انتشارات :تهران نژاد، حسن بهروز ترجمة ،دولت و عصبيت خلدون؛ ابن انديشه ،)1398( محمد عابد جابري   3

  .انساني علوم توسعه و تحقيقات ، مؤسسةمعاصر دنياي و خلدون ابن مقالات مجموعه، )1388(جمعي از نويسندگان    4
  .27 و 26 ،  شصدرا اسلامي انساني علوم فصلنامه، مجموعه مقالات و گفتگوها، )1397(جمعي از نويسندگان    5
 .ني نشر: تهراناسلام،  در و مشروعيت دانش قدرت، ،)1378(داوود فيرحي    6



 39  راهي نقش سياست شرعي و عرفي ـ عقلي در صدور احكام اجتماعي اسلامخلدون و دوابن

نيز بـه   2»خلدونابن انديشه در دولت فرود و فراز و ماهيت بررسي«و  1»خلدونابن خلافت
ناگفته نمانـد  . بندي شده است خلدون و محصول انديشة او دسته ترتيب برخي مباني فكري ابن

كه برخي پژوهشگران نيز نقش عرف در فقه را از ديدگاه متفكران مسـلمان مـورد بررسـي    
 ـ خلـدون اشـاره كـرده    و به صورت كوتاه و گذرا به نظر ابن  قرار داده د؛ كـه از آن جملـه   ان

  .اشاره كرد 3فقه و مصالح عرفيتوان به نوشتة صابري با عنوان  مي
عنوان مقدمه، ابتدا به پيشـينة بحـث از   به . نوشتة حاضر در سه بخش تنظيم شده است

خلدون در دسـتور  سياست شرعي اشاره شده و سپس تبيين سياست عقلي و ديني از منظر ابن
جمع و سـازوكار آميختگـي دو سياسـت شـرعي و عرفـي در      وجه . كار قرار گرفته است

  . خلدون نيز در مرحله بعد بررسي شده استتحليل ابن
 خلدونپيشينة بحث و ويژگي ديدگاه ابن. 1

هاي نخست قمري برخـي علمـا و فرهيختگـان مسـلمان بـا مطالعـه ميـراث        از همان قرن
 مـدن و البتـه در تـلاش بـراي بـه      سياسـت  و اخلاق عنوان حكماي ايراني يا آثار يوناني با

 .هاي دين اسلام، بحثي را بـا عنـوان سياسـت شـرعي پـي گرفتنـد      كارگيري ظرفيت آموزه
هـا در ايـن زمينـه نمايـانگر تـأليف آثـار مهمـي اسـت كـه بخـش           ملاحظة سير نگارش

هاي عرفي و عقلانـي بـود كـه برنامـه و سـازماندهي      اي از استدلالناپذير آن، دسته جدايي
هـا  بخش مهمي از اين دست نگـارش . كردرا از سازوكار دولت مسلمان پيشنهاد مي خاصي
توان در آثار علماي مغربي و مالكي مشاهده كرد كه به صورت جدي و بدون وقفـه  را مي

از جمله دلايل استقبال از اين بحث، درگيري، ارتبـاط و  . مورد توجه آنان قرار گرفته است
غيرمسلمانان و مسيحيان و البته فضاي بازتر فكـري و علمـي ايـن    تأثيرپذيري آنان از دنياي 

). 734 - 733 / 2: 1369خلـدون،   ابـن (  مناطق در مقايسه با مركز قلمرو اسلامي بوده اسـت 
 - البته بـه صـورت تلفيقـي    - داشتند دو نوع بحث را  دهد كه آنان تمايل ها نشان ميبررسي

 و قرآنـي  دينـي  نصـوص  به لص كه با استنادخا فقهي هايبحث .محور كار خود قرار دهند
                                                 

 .69ش  ،سياسي علوم فصلنامه ،»خلدون ابن خلافت نظريه بنيادين شناسي روش« ،)1394(پور  ابراهيم عباس   1
 فصـلنامه  ،»خلـدون  ابـن  انديشـه  در دولـت  فـرود  و فراز و ماهيت بررسي« ،)1394(زاده  مجيد عباس حسين رفيع و   2

  .31 ش ،اسيسي علوم تخصصي
  .اسلامي تبليغات دفتر :رضوي خراسان ،عرفي مصالح و فقه ،)1384(حسين صابري    3
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 هـاي بحـث  بـه  شود، اما تمايلي كه مؤلفـان  گرفت، در اين آثار ديده مي صورت مي حديثي
داشتند، خصوصيت بـارز ايـن    ديگر متون بر گرا رأي هاينگره غلبه و عرفي عقلي، تحليلي،

و  )ق620 فـاي متو(المناصـف  ، ابـن )ق520 متوفـاي (مـالكي   طرطوشـي ابـوبكر  . آثار است
  .اند اند كه در آثار خود چنين عمل كرده از جمله كساني )ق799 متوفاي( فرحون ابن

خلدون نيز در چنين فضايي و در مواجهه با نظريات متعدد موجود در اين حوزه، به ابن
به دليل ارتباط تنگاتنگي كه مباحث نظم اجتماعي با  - مناسبت از طرح ابعاد دانش عمران 

به اين موضـوع وارد   - )784 - 778: 1398بين و گرجي ازندرياني،  جهان(دارد  نظم حقوقي
به بررسي ضرورت وجود حكومـت و احكـام    مقدمهشده و زماني كه بحث او در كتاب 

اجتماعي رسيد، تحليلي را دربارة سياست ديني و عقلي و برآيند آن دو نظام حقوقي شـرعي  
توان گفت برخي ابعاد حكما و علماي مسلمان مي با مرور نظريات. و عرفي ارائه داده است

بـراي  . و نتايج نظريات او توسط حكما و انديشمندان مسلمان پيش از او مطرح شده اسـت 
متوفاي (رشد هاي ابنهاي يكسان او با نوشتهتوان از بعد محتوايي به برخي گزارهنمونه، مي

رسد اشاره كرد، اما به نظر مي) 76- 69: 1394زيويار، مجيدي و اعتمادي بزرگ، ) (ق595
 و گراي او، مدلي نـو را از چنـد  خلدون در كنار روش تجربي و رويكرد واقعنگري ابنكل

  .كند گيري احكام اجتماعي در اسلام نمايان ميچون شكل
خلدون مشاهده و آزمايش در توضيح روش و رويكرد او بايد اشاره كرد كه در نظر ابن

؛ بعلـي،  74: 1366نصـار،  (هاسـت  كسب هر شناخت در مورد پديده ابزاري ضروري براي
: 1379غـراب و آزاد ارمكـي،   (گيرد هاي علوم بر مبناي آنها شكل ميو گزاره) 27: 1382
هـا برقـرار   آيد كه آدمي بتواند رابطة عليّ را ميان پديدهشناخت زماني به دست مي). 247

و از آنجــا كــه عقــل تجربــي از    ) 486 :1390زاده و كــافي،  عليــزاده، اژدري(ســازد 
هـا و وقـايع،   گيرد، تفسير عقلاني از روابط ميان پديدهپذيري افهام عموم شكل مي اشتراك

؛ 102 - 91: 1377آزاد ارمكـي،  (شـود  هـا تبـديل مـي   خود به ابراز تحليل و تبيـين پديـده  
ــابري،  ــعو   ). 203- 149: 1391ج ــوگيري از مس ــا الگ ــدا ب ــاني، ابت ــن مب ــا اي دي در وي ب

هـاي حـاكم بـر قانونگـذاري در     از جمله سياست - وجوي علل رخدادهاي تاريخي  جست
و سـپس تـلاش كـرده وقـايع را از     ) 60 / 1: 1369خلـدون،   ابن(بوده  - هاي پيشينحكومت

بندي آنها به انواعي كه به آن تعلق دارند، قواعـد  حالت منفرد خويش خارج كند و با طبقه
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عامـل مهـم   ). 102- 91: 1377آزاد ارمكي، (بر آنها را كشف كند  هاي حاكممنديو قانون
وي در همين راسـتا  . گرايي اوستواقع - كه اشاره شد چنان - خلدون ديگر در مطالعات ابن

شهري به دور از حقيقت جامعة بشري به نقد مدينة فاضله فلاسفه پرداخته و آن را آرمان
س آنچـه كـه وجـود داشـته اسـت، تحليلـي از       كوشيد براسابنابراين وي مي. خوانده است

 . ها ارائه كندپديده

  عقلي و وجه آميختگي آن دو - سياست شرعي و عرفي. 2
 از چنـان  گـاه  اسـت؛  نگريسـته  شرعي سياست به منظر دو از مقدمه كتاب در خلدونابن

 گـاه  و گيـرد  مي عرفي قرار سياست برابر در كاملاً كه آورده ميان به سخن شرعي سياست
 از بخشـي  عنـوان  بـه  را عقلـي  هاي مسلمان، سياستبا تمركز بر تاريخ تحولات حكومت

طور جداگانـه مختصـات    در اين بخش، ابتدا به. است داده قرار توجه مورد شرعي سياست
  .هر يك از دو سياست مطرح شده و سپس ضرورت جمع ميان اين دو بررسي شده است

  عقلي- هاي دو سياست شرعي و عرفيويژگي. 1- 2
خلدون اقتضاي حكومت بر مردم، قهر و غلبه است، اما همين امـر در بسـياري   در نگاه ابن

هاي بزرگ و شود و نتيجة آن آسيبموارد باعث انحراف حكومتگران از مسير صحيح مي
هـا، اخـتلاف احكـام و دسـتورات هـر      از جملـة ايـن آسـيب   . جبران ناشدني خواهد بود

خلدون معتقد است ابن). 363 / 1: 1369خلدون،  ابن(ست حكمران مطابق مقاصد شخصي او
آوردن به هرج و مرج و كشتار تواند سبب نيرويي قوي در مردم براي روي  همين موارد مي

شود؛ و اينجاست كه ضرورت وجود قوانيني براي ادارة امور كشور و تبعيت همگان از آن 
ساري بودن قوانين در ميـان عمـوم    خلدون براي اين سخن جاري وشاهد ابن. شودروشن مي

هاي باستاني و نقش جدي قـوانين در انتظـام بخشـيدن بـه تعـاملات      ها از جمله ملتملت
هـا نشـان   خلـدون، بررسـي تـاريخ حكومـت    از منظر ابـن ). 364 / 1همان، (اجتماعي است 

اگـر  «. دهد كه دو نوع سياست توسط حكمرانان مسلمانان و كفـار دنبـال شـده اسـت     مي
انين از جانب خردمندان و بزرگان و رجال بصير و آگـاه دولـت وضـع و اجـرا گـردد،      قو

چنين سياستي را سياست عقلي گويند و هرگاه اين قوانين از سوي خدا به وسيله شارعي بـر  
  ). همان(» خوانندمردم فرض و واجب گردد، آن را سياست ديني مي
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گـذاري دو   بايد اشاره كرد كه نـام  هاي اين دو نوع سياست،پيش از پرداختن به ويژگي
خلدون از عقـل در  مقصود ابن. هاي فكري دو نوع سياست استنوع سياست، براساس بنيان

كـار   بـه  كـرد و  درك را معاني آن با تواناست كه براي نمونه مي ادراكي اينجا همان قوة
مـان در سياسـت   ماية صـدور فر البته منظور او درون. سازماندهي كرد را ها واقعيت برد يا

قابـل برداشـت اسـت، ايـن هسـتة       مقدمهكه در جاي جاي كتاب  عقلي نيست، بلكه چنان
هـاي عقلاسـت   هـا و يافتـه  دروني مجموعه قواعد برآمده از عادات، آداب و رسوم، تجربه

» هـاي جامعـه و مقتضـيات زمانـه    قانونمندي«؛ كه الوردي از آن به )760، 236 / 1همان، (
منـدي  خلـدون دربـاره بهـره    شاهد ديگر اين امر، تأكيدي است كـه ابـن   .تعبير كرده است

جامعه براي صـدور دسـتورات و    اقتضائات و رسوم و هاي غيرمسلمان از عاداتحكومت
شـود كـه   بنابراين به خـوبي برداشـت مـي   ). 590 / 2همان، (هاي اجتماعي خود دارد فرمان

  . قواعد و مصالح عرفي است مقصود او از سياست عقلي، بيشتر سياست مبتني بر
كنون مطرح شده، زين پس براي بحث دربـاره سياسـت عقلـي و    با توجه به آنچه كه تا

تـوان  مي مقدمهبا بررسي كتاب . شودديني، از دو تعبير نظام عرفي و نظام شرعي استفاده مي
هاي ناهمگون دو نوع نظـام حقـوقي از جهـت    به جدول زير دست يافت كه شامل ويژگي

نشأ احكام، غايت احكام، منبع مشروعيت احكام، ضمانت اجراي احكام، منـاط صـدور   م
، 362- 361 / 1 همـان، (هاي احكام و روش دسـتيابي بـه احكـام اسـت     احكام، حجم داده

بـه  » حكـم «تأكيد بر ). 318- 312: 1398؛ جابري، 302- 299: 1390؛ مهدي، 593- 591
ت بر احكام اجتماعي است كه توضيح آن در خلدون در تأثير مستقيم حكومدليل باور ابن

  .بخش بعد آمده است
  

  نظام شرعي  عقلي - نظام عرفي  محورهاي ناهمگوني  *
  ارادة تشريعي خداوند    آنها مقتضيات و جامعه قوانين  منشأ حكم  1
  تأمين منافع اخروي   تأمين منافع دنيوي   مقصود نهايي از حكم  2
  قدرت الهي  ت زمينيانواع مشروعي  منبع مشروعيت حكم  3
  ثواب و عقاب اخروي  پاداش و كيفر دنيوي  ضمانت اجراي حكم  4
  مصالح و مفاسد ظاهري و باطني  مصالح و مفاسد ظاهري  مناط صدور حكم  5
  شناسان مراجعه به دين  مراجعه به آراي خردمندان  روش دستيابي به حكم  6
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 ـ  شـود،   ر شـرع باشـد، يافـت نمـي    از آنجا كه مصداقي براي نظام حقوقي كه تنها مبتنـي ب
وقتي شارع ما را بـه ادراك و فهمـي   « خلدون تنها در مورد احكام شرعي تأكيد كرده كه ابن

رهبري كند، سزاست كه آن را بر ادراكات خودمان مقدم داريم و تنها بدان اعتماد كنـيم نـه   
. عـارض باشـد  و در تصحيح آن از ادراكات عقلي ياري نجوييم هرچنـد بـا آنهـا م    ؛چيز ديگر

بلكه بايد به هرچه شارع دستور داده است از روي اعتقاد و علم اعتماد كنيم و درباره مسـائلي  
فهميم خاموشي و سكوت پيش گيريم و آن را به شارع واگذار كنيم و عقـل را  نها را نميآكه 

اي بـر  مقدمـه البته مصاديق متعـددي را در كتـاب   ). 313: 1398جابري، (» از آن دور بداريم
نظام حقوق عرفي طرح كرد كه از آن جمله مجموعة احكام اجتماعي ايرانيان پيش از اسـلام  

وي تأكيد كـرده  ). 364 / 1: 1369خلدون،  ابن(است  هاي باستانيو يا برخي ديگر از حكومت
است كه سياست حكمرانان در اين موارد مبتني بر كشورداري و پادشـاهي بـوده اسـت و نـه     

آيد كه او سياست عقلـي را برآمـده از سـازوكار    از اين سخن برمي). 744 / 2همان، (خلافت 
بايد  1.شمرددانست و سياست ديني را مجموعة احكام برآمده از نهاد خلافت مي پادشاهي مي

بندي، امكـان دسـتيابي بـه اهـداف دنيـوي و نظـم عمـومي        توجه داشت كه مبناي اين تقسيم
خلدون نشانة آن را حيات اجتماعي بيشتر مردم دنيـا كـه   براساس سياست عقلي است؛ كه ابن

  ).80 / 1: 1369خلدون،  ابن(دانست  اهل هيچ شريعتي نيز نيستند، مي
 عقلي  - وجه جمع دو سياست شرعي و عرفي. 2- 2

هاي شـرعي و عرفـي   خلدون معتقد بود در حكمراني اسلامي نوعي آميختگي ميان سياستابن
هـاي خـود،   كه لازم است حاكم اسلامي در دستورات و فرمان وي تأكيد داشت. وجود دارد

انديشي است، توجه كند و هم بايد مراقبت كند هم بر واقعيات جامعه كه ناشي از نوعي عقل
در ). 90: 1384؛ سـيدباقري،  273 / 1همـان،  (رنگ نشود و مغفـول نمانـد   تا جايگاه شرع كم

فرقـي بـين حكمرانـان     هـاي عقلـي،  سياستجاي ديگر تصريح كرده است كه در پايبندي به 
خلدون براي اين آميختگـي  وجهي كه ابن). 364 / 1: 1369خلدون،  ابن(مسلمان و كافر نيست 

وي از يك سـو  . بيان كرده، تركيبي از يك قاعدة اجتماعي و حقوقي و باورهاي كلامي است
                                                 

اي سلمان فارسي خطاب به خليفه دوم  دارد و براي نمونه در واقعه) ص(بندي كه ريشه در گفتار صحابه پيامبر تقسيم   1
  ).279 / 3: 1375طبري، (» شاهياي وگرنه پاد اگر اميني وفادار و نگهبان باشي، خليفه... «گفته بود 
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دانست و از سوي ير ميناپذ توجه به عرف و مصالح عرفي از سوي قانونگذار را امري اجتناب
  .شمردهاي عرفي را ناصحيح ميديگر، با وجود مقاصد اخروي امكان اكتفا كردن به سياست

ترديـد در  خلدون، قدرت و سلطه عامل مهم تحولات اجتماعي است، اما بيدر نگاه ابن
ها و اقدامات خود متأثر از خواص ساختاري جامعه است؛ موضوعي كـه از منظـر   سياست

وي در . ها قائل شـد باره ميان حكومتتوان تفاوتي را در اين تجربه ثابت شده و نمي او به
فرمانروايان هرگاه بر دولتي استيلا يابنـد  «: نوشته است» تغيير احوال ملل«بخش مربوط به 

و زمام امور آن را در دست گيرند، ناچارند آداب و رسوم و عـاداتي از روزگـار پـيش از    
گذشـته از ايـن   ) البتـه (را بپذيرند و بسياري از آنهـا را اقتبـاس كننـد و    فرمانروايي خويش 

در بياني ديگر، او با تأكيد بـر رعايـت   ). 53 / 1همان، (» عادات، نسل خويش را از ياد نبرند
هـا و اهـداف   اگر در اين باره اهمال شود آرمان«: مصالح انسان و ضرورت آن، آورده است

همـان،  (» اين امر وابسته به توجه به سياست اين جهان اسـت انساني تحقق نخواهد يافت و 
بنابراين او قائل به نوعي تقدم مطابق با عبارت نخست براي قواعد عرفي بـود  ). 246، 72 / 1

ها و مصالح دنيوي انسان را وابسته بـه قواعـد و سـازوكار زنـدگي     و از سوي ديگر، ارزش
هر جامعه مجموعه قواعد يا قوانيني براساس  طور كلي در نظر او در به. دانستاجتماعي مي

اي جـز   عرف و مقتضيات زمانه وجود دارد كه هر حكمران در شـروع كـار خـود چـاره    
با اين نگاه، از آنجا كه پيش از ظهور اسلام اين قواعد عرفـي  . پذيرش بسياري از آنها ندارد

طور طبيعي اين قواعد  ، به)367 / 1همان، (كرد بود كه مسير احكام اجتماعي را مشخص مي
  . گيري احكام اسلامي تأثيرگذار بوده است در شكل

از جهت ديگر، او بر مفهوم عدالت و جايگاه آن در دو سياست شرعي و عرفي تأكيـد  
هاي غيرديني، با حاكم شـدن سياسـت عقلـي بـر     در حكومت«: وي معتقد بود. داشته است

اين عدل محدود است و نقايص آن منبعث  شود، اماجامعه، هرچند به عدالت نيز توجه مي
كند؛ زيرا مقاصـد حقيقـي بشـر منحصـر بـه      از محدوديت هدفي است كه دولت دنبال مي

مقاصد و مصالح دنيوي نيست و از آنجايي كه اين سياست هم خود را صرفاً به حصول ايـن  
او ). 316 / 1همـان،  (» دارد، عدالت آن نيز به همان نسبت محدود است مقاصد مصروف مي

در همين راستا به نقش عدالت در سياست عقلـي نيـز پرداختـه و در ترسـيم آن بـا لحنـي       
نشان داده است كه مفهوم عدل ) 173: 1390طباطبايي، (هاي ايراني نامه نزديك به سياست
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بـا ايـن   ). 72 / 1: 1369خلدون،  ابن(در نظام پادشاهي، تنها تأمين رفاه و حقوق رعيت است 
ام حقوقي آرماني كه اهداف انسان را به صورت كامل تأمين كند، صرفاً مبتنـي  توضيح، نظ

  . بر عرف و مصالح عرفي نخواهد بود
خلدون فوايـدي را نيـز بـراي توجـه بـه شـريعت اسـلامي در احكـام          گفتني است ابن

براي نمونـه، او معتقـد اسـت بـا توجـه بـه اينكـه اميـدها و         . اجتماعي مطرح كرده است
جهاني ماننـد   هاي شرعي، معطوف به مقاصد آنافراد هنگام كاربست سياستهاي  خواهش

روي در پـيش  جهـاني ميانـه   توانند درباره مقاصد اينناپذيري و سعادت اخروي است، ميفنا
هـاي   جهاني يا اميد بـه پـاداش   گيرند و احتياجي نيست كه رعايا به زور يا از بيم كيفر اين

  ).335: 1390مهدي، (كام شرع شوند ظاهري، وادار به پيروي از اح
 عقلي - چگونگي آميختگي دو سياست شرعي و عرفي. 3

هـاي  خلدون معتقد است با وجود آميختگي دو سياست شـرعي و عرفـي در حكومـت   ابن
امكـان و ظرفيتـي   برحسب اند و هر يك ها در اين امر يكسان عمل نكردهمسلمان، دولت

بـا ايـن حـال وي تـلاش     ). 512همـان،  (اند في بهره بردهقواعد و مصالح عر ، ازاندكه داشته
كرده است مكانيسم و رابطة ميان عرف و شرع را در احكام اجتماعي، هرچند با عبـاراتي  

البته پيش از پرداختن به اين موضوع، اشاره بـه مبـاني كلامـي و فقهـي     . مختصر نشان دهد
  .كند خلدون، به درك ابعاد نظرية او كمك مي ابن
  مباني كلامي و فقهي مؤثر بر نظريه. 1- 3

خلدون پيرو فقه مالكي، البته با مختصات متفاوت آن در مغرب بايد توجه داشت كه ابن
دهد كه برخلاف آثار فقـه مـالكي كـه در عـراق      ها نشان ميبررسي. اسلامي بوده است

ادلـّه و   شده و به دليل حضور افكار و مذاهب گوناگون فقهي در اين منطقه، بر نوشته مي
شد؛ از ابتدا گفتماني در منطقة غرب جهـان   احاديث پشتيبان نظريات فقهي نيز تأكيد مي

ويژه مغرب حاكم بوده و در راستاي آن مسلمانان تنها تأليفات فقهي عـاري از   اسلام و به
تر تأثير جـدي كـه فقـه    ها و از آن مهمگونه پديدهاين 1.پسنديدندادله و احاديث را مي

                                                 
هاي فقهي گوناگون در عراق و عدم چنـين فضـايي در افريقيـه    از جمله دلايل اين رويكرد را وجود مذاهب و گفتمان   1

 ).71-69: 2002عبدالصمد طاهر، (اند  دانسته
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وگوهاي علمـي   و گفت) 104: 1412الريسوني، (از شيوة صدور حكم خليفه دوم مالكي 
كارگيري هرچه بيشتر عقل در تشخيص احكام و گرفته، فضا را براي به  1انسبن مالك

اين موضوع سبب شد تا براي ). 485]: تا بي[الزلمي، (قوانين در منطقه مغرب مهيا ساخت 
ر ابواب اجتماعي چون معـاملات، نكـاح، حـدود،    نمونه هنگام استنباط احكام شرعي د

اي شـود   ديات و غيره به موضـوع مقاصـد شـريعت و يـا مصـالح مشـروع توجـه ويـژه        
  ).77- 75: 1412الريسوني، (

هـا و  توانـد نمايـانگر تطـور فقـه مـالكي و تفـاوت نگـرش        موضوع ديگري كـه مـي  
شتر تكيه بر اخبار دارد، هاي اهل مغرب با فضاي فقهي مركز قلمرو مسلمانان كه بي گرايش

كه در آن به ) 9: 2001الزحيلي، (است » النوازل«باشد، از اختصاصات فقه مالكي يعني فقه 
مسائل نوپديدي كه در چارچوب زندگي اجتمـاعي مـردم رخ داده و سرشـتي بـومي دارد،     

بايـد گفـت فقـه نـوازل ريشـه در      ). 249، 183 / 10: 2015الونشريسـي،  (شود پرداخته مي
و به همـين دليـل بـراي اسـتنباط      2وحية نوآوري و نگرش خلاقانه اهل اين منطقه داشتهر

حكم در آن به عرف و عادات، محيط اجتماعي و تغيير زمـان و مكـان و شـرايط زمانـه     
توان تـا حـدي اطمينـان يافـت كـه       مي). 108، 107: 1397رضايي، (شود اي ميتوجه ويژه

كه اهميتي كـه وي   فضاي فقهي مغرب بوده است؛ چنان خلدون در نظرية خود متأثر از ابن
توان در ارتباط نظرياتش  براي حكم براساس مصالح و مقاصد شريعت قائل بوده است را مي

   3.عصر او مشاهده كرد از فقيهان مهم مالكي هم) ق790متوفاي(هاي شاطبي با ديدگاه
چون بيشتر انديشـمندان در  خلدون آن است كه او نيز همموضوع مهم ديگر در مباني ابن

حوزة سياست شرعي، گرايش به مباني اشاعره داشته و همين امر سبب شده تـا برخـي چنـين    
خلدون در متن تفكر كلامي اشعري و تحت ادعا كنند كه علم عمران و تمامي ابعاد نظرية ابن

: 1394؛ قربـاني،  17- 15: 1397پارسـانيا،  (شـكل گرفتـه اسـت    ) ق505متوفاي (تأثير غزالي 
با اين حال، نگارندگان پژوهش حاضر اين ديدگاه را نيازمند بررسـي و شـواهد   ). 164- 139

                                                 
بـه بسـياري مسـائل    براي نمونه، درباره جدا كردن جلسات حديث و جلسات مسائل فقهي توسط مالك و پاسخگويي    1

 . 322، 318 / 6]: تا بي[ابونعيم اصفهاني، : به. ك.بدون استناد به نصوص، ر
  ).www.islamweb.net/ar/article/2630(شناسي  وگويي درباره فقه النوازل در غرب اسلامي، تاريخ و روش گفت   2
شـاطبي و ابـن   : لح المرسله و بناء المجتمع الانسـاني المصا توان به كتاب حمادي با عنوان در اين باره براي نمونه مي   3

 .مراجعه كردخلدون نموذجين 
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حديث در مـورد  دانند و در پاسخ به اين پرسش كه باورهاي كلامي اشاعره و اهل بيشتري مي
خلدون در مورد صدور احكـام اجتمـاعي دارد،   نقش عقل چه تأثيري بر رويكرد و نظرية ابن

خلدون نكتة نخست درباره نگاهي است كه ابن. رسد بايد به دو نكته توجه داشت به نظر مي
در نظر وي، آدمي اين امكان را دارد تـا بـه يـاري نعمـت     . به انسان و جايگاه عقل آدمي دارد

؛ در ايـن راه از انـواع   )95: 1374خوشرو، (هاي تأمين معاش برآيد انديشه درصدد كشف راه
هاي گوناگون سياسي و فلسفي ايجاد رد و تشكيلات منظمي را به روشگي علوم و صنايع بهره 

: 1369خلـدون،   ابـن (كند و به وسيله قوة ناطقه و عاقله از مفاسد به سوي مصـالح روي آورد  
وي تأكيد كرده است كه انسان از فطرت بشري و البتـه روابـط اجتمـاعي    ). 864 / 2، 272 / 1

تواند موجبات تحـول و  اي برخودار است كه ميدرت و ارادهبا اين حال، از ق. پذيردتأثير مي
خلـدون و تـوجهي   روشن است كه اين جنبه از ديدگاه ابن. تنوع جوامع بشري را فراهم آورد

شناسي اشـعري  شناسي و معرفت كه به نقش و اراده و اختيار انسان داشته، كمتر نسبتي با انسان
ان در مورد كارهايش و يا نفي عقل نظري و عملـي  دارد كه براي نمونه به سلب مسئوليت انس

تدريج قائل به باورهايي شد كـه در ميانـة افـراط و    اشعري به بايد گفت مكتب. پرداختمي
 الغـاي  همچنين با تحولاتي چـون . گرايي وجود داشتهاي معتزله و حنابله درباره عقلتفريط

 ر مناطقي چون مغـرب اسـلامي،  با فرهنگ كفار د اسلام جهان رويارويي و خلافت اسلامي
ها  البته بررسي نمونه. روي خوش نشان دادند شناختي روش منبع يك عنوان به عقل اشاعره به

خلدون گاه در طـرح ابعـاد و مرزهـاي سياسـت     دهد كه ابنو روند بحث در ادامه نشان مي
زيـده اسـت؛   شرعي و عقلي احتياط كرده و بر ناتواني عقل از جهت ابعاد گوناگون تأكيـد ور 

بـا  . توان تأثيرات نگاه اشعري را در برخي زواياي نظر او دنبال كردبه همين دليل در عمل مي
بـراي   - پـذيري را  توان اين تأثير هاي وي دربارة بحث حاضر نمياين حال، در بررسي نگاشته

خ بـه  اش بـه تـاري   كه در تفسير كلي او از نظام هستي و دفاع از نگـرش دوري چنان نمونه، آن
نكتـة ديگـر آنكـه تأثيرپـذيري آراي      1).92: 1397نجفـي،  (مشـاهده كـرد    - آيـد  دست مي

نگـاري وي از وقـايع اجتمـاعي و    خـوبي در تـاريخ   توان بـه خلدون از تفكر اشعري را مي ابن
                                                 

خلدون از اشاعره ندارد و حتي با پذيرش اين امـر،   جانبة ابن گفتني است كه نويسنده اصراري بر عدم تأثيرپذيري همه   1
به يـك چـارچوب نظـري در     خلدون تا چه حدي ظرفيت و قابليت پرورش براي دستيابي مهم آن است كه نظريه ابن

 . مورد مسئلة مذكور دارد
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همين امر سـبب شـده بـود كـه وي تعصـب      . مشاهده كرد) ص(سياسي پس از رحلت پيامبر
هاي تفكر مسلط بر جامعه در ايـن دوره داشـته   دين و رگهخاصي نسبت به عصر خلفاي راش
هـاي   دادن سياسـت هـاي رايـج در ايـن دوره و منفـي جلـوه       باشد و به دنبال پرورش ديـدگاه 

  .هاي بعد باشدحاكمان دوره
  سازوكار جمع دو نظام در صدور احكام اجتماعي اسلام. 2- 3

هـاي زنـدگي جمعـي    به عنوان بايسته هاي والاييخلدون، با ظهور اسلام ارزشدر نگاه ابن
تدريج از  طور طبيعي بخشي از قواعد عرفي امكان ظهور و بروز خود را به مطرح شد كه به

گونه نبود كه شرع خـود متـولي    و به همين دليل آن) 389 / 1: 1369خلدون،  ابن(دست داد 
تحـول صـورت   شـك  نما از احكام اجتماعي باشـد، امـا بـي   طرح نظامي نو، مستقل و تمام

در نظر او، براي شارع مهـم آن بـود كـه اهـداف دنيـوي، فـرع بـر        . نمود گرفته، اساسي مي
كنـد، بـر   اهداف اخروي قرار گيرد و از آنجا كه سياست شرعي، آن اهداف را تـأمين مـي  

هاي با اين حال، سياست شرعي خواهش. يابد، مقدم شدهايي كه بشر بدان دست ميسياست
اند، از ميان نبـرده  گذاري شده ها پايهشر يا بنيادهايي را كه بر اين خواهشطبيعي و دنيوي ب

هـاي لازم بـراي تمـام    هـاي نفسـاني بشـر شـالوده    و سركوب نكرده است؛ زيـرا خـواهش  
با اين نگاه، شـرع تنهـا   ). 229: 1390مهدي، (باشند   ها از جمله سياست شرعي مي سياست

را تعديل كرده است و با ورود خود سبب شد تـا   هاي مربوط به مقاصد دنيوياين خواهش
رسـد  با اين حال، به نظر مـي ). همان(اين مقاصد به سمت هدف واقعي بشر سوق داده شود 

از اين . خلدون نظرية منسجم و جامعي را درباره جمع ميان دو سياست ارائه نداده استابن
اچار بايد سياستي بـه كـار رود   اينكه در اجتماع بشري ن«رو، از يك سو در فصلي با عنوان 

كند كه در صدور احكـام اجتمـاعي   تأكيد مي» كه نظم و ترتيب امور اجتماع برقرار شود
بايد ابتدا به منابع شرعي مراجعه كرد و آنگـاه نظريـات حكمـا دربـاره آداب و رسـوم و      

يي اين نظـر در مـورد جـا   ). 420 / 1: 1369خلدون،  ابن(سيرت پادشاهان را ملحوظ داشت 
است كه حاكم قصد صدور ابتدايي دستور يا فرماني را داشته باشد، اما در جايي كه قواعـد  

شـود كـه   الاجـرا مـي   عرفي خاصي وجود داشته باشد، در صورتي از سـوي حكومـت لازم  
از سوي ديگـر، او  ). 594 / 1همان، (مخالفت صريحي از جانب شرع با آن طرح نشده باشد 
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كتاب كه به دو دسته مشاغل ديني و حكومتي پرداختـه، تأكيـد   در ابتداي فصل ديگري از 
نخسـت، محافظـت   . كرده است كه دستگاه خلافت به عنوان صاحب شرع دو وظيفه دارد

تأكيد وي آن است كـه در مـورد اول يعنـي اجـراي     . از دين و ديگري سياست امور دنيوي
كند و مردم را نيز عمل ميامور ديني، خليفه براساس تكاليف شرعي كه بر آن مأمور شده، 

كند، اما در مورد دوم يعني تنفيذ سياست دنيوي، به مقتضاي مصالح عمومي و بدان وادار مي
خلدون عامـل  توان گفت ابنبراساس اين شواهد مي). 420 / 1همان، (كند  اجتماعي اقدام مي

اسـاس  گيري احكام اجتماعي را قواعد عرفـي و دسـتورات حكـومتگران كـه بر    مهم شكل
دانست؛ با ايـن شـرط كـه عـرف و مصـالح      گرفت، ميتشخيص مصالح عمومي صورت مي

  .هاي ديني قلمداد شودعرفي در راستاي ارزش
طـور مسـتقيم يـا     بـه  مقدمـه هاي ديگري از كتـاب  توان در بخشاين نوع نگاه را مي

ي از او براي نمونه، ذيل بحث دربارة دانش پزشكي چنين عبارت. غيرمستقيم مشاهده كرد
اسـت و هـيچ   ) امـور عرفـي عـادي   (طب منقول در شرعيات از اين قبيـل  «: شودديده مي

... مبعوث شد تا به ما شرايع را به ما بياموزد) ص(چه آنكه پيامبر... پيوندي با وحي ندارد
در ادامـه،  ). 493 / 1همـان،  (» نه براي طب يا ديگر اموري كه در شـمار عاديـات اسـت   

ثي اشاره كرده است كـه همـواره از سـوي فقهـاي مسـلمان در مـورد       خلدون به حدي ابن
مطـابق ايـن   . در استنباط شرعي، مورد بحث و نظر بوده است» عرف«محدودة كارآمدي 

بحث شد، فرمود شما به امور ) ص(خبر وقتي از چگونگي تلقيح درخت خرما نزد پيامبر
  ).همان(دنيايي خويش داناتريد 

هـا، مصـداقي بـارز از دسـتور     ياني مربوط به تحول دولـت هاي پاهمچنين وي در فصل
او معتقـد بـود نامـه    . شرعي و قانونگـذاري حـاكم اسـلامي را بـه تصـوير كشـيده اسـت       

هايي را در مـورد  حسين سردار مأمون به پسرش عبداالله بن طاهر كه در آن توصيه طاهربن
آل باشـد   ام ايـده تواند نشان دهندة يـك نظ ـ چگونگي حكومت بر مردم مطرح كرده، مي

دهـد  مرور اين نامه كه البته اختصاص به احكام اجتماعي ندارد، نشان مي). 591 / 1همان، (
كنندة جمع ميان سياست ديني و عقلي اسـت كـه در   كه محتواي آن تا حدود زيادي تأمين 

ون ها و مفـاهيم دينـي چ ـ  در اين نامه، از يك سو بارها به آموزه. آغاز مقاله بدان اشاه شد
، )ص(رعايت تقوا، ياد مرگ، عمل به واجبات و ترك محرمات، مواظبت بر سـنن پيـامبر  
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پرداخته شده، امـا  ) ص(اجراي حدود الهي، نيت خالص و بسياري از آيات و احاديث پيامبر
از سوي ديگر، در بيشتر امور مربوط به رياسـت بـر امـور دنيـوي جامعـه، بـر ضـرورت        

  ).همان(بيعي جاري ميان عقلا تأكيد شده است مندي از تجارب و قواعد ط بهره
هـاي خليفـه و زيردسـتان او    خلدون در بخش ديگري كه بـه مسـئوليت   با اين حال ابن

پرداخته، نشان داده است كه مقصود او از اين عبارات كنـار نهـادن آنچـه كـه بـه عنـوان       
د دارد، دستورات شارع يا سيره نبوي دربـاره روابـط اجتمـاعي و احكـام حكـومتي وجـو      

در . طـور جـدي پايبنـد باشـد     نيست، بلكه برعكس لازم است حكومت به اين احكام بـه 
هـاي كلـي يـا    فقيه بايد در همة احكام و اموال و سياست«همين راستا وي تأكيد كرده كه 

جزئي و موجبات عزل اگر روي دهد و مقاصد ديگـر پادشـاه و سـلطان و نيـز در تمـامي      
ستاني يا فرمانروايي در برابـر نظـر   او از قبيل وزارت يا خراج وظايف مندرج در ذيل فرمان

خلـدون سـبب تحقـق     در ادامة اين عبارت، ابن). 452 / 1همان، (» نظر باشد سلطان، صاحب
سياست شرعي را توجه حاكم به نظرات فقيه دانسته، امـا تأكيـد كـرده اسـت كـه او در      

نگرد  ها از آن جهت به خلافت ميمتكفل طرح اين احكام شرعي نيست و تن مقدمهكتاب 
 ـ د؛ بـه همـين دليـل خواننـدگان را بـه كتـاب       ـوط باش ــكه به طبيعت اجتماع انساني مرب

  .دهد ارجاع مي) ق450متوفاي (ماوردي  الاحكام السلطانيه
آورِ پـيش از  خلدون با برخي متفكران نامدر پايان بحث، مقايسة گذرا ميان ديدگاه ابن

) 98- 70: 1388روزنتـال،  (توان به ديدگاه مـاوردي  نخست مي. ش باشدبختواند ثمراو، مي
 امور ضرورت گردش متعدد كه به هاي باب در نخست بايد توجه داشت كه او. اشاره كرد

شـرع و   قـدرت از  وجودي و كاربردي جواز و براي مشروعيت پرداخته، مسلمانان جامعة
 )خلافـت ( امامـت  آن را مركـزي  تونس كرده واستفاده  مذاهب احكام و روايات و آيات
خلدون در موارد متعدد از وي پيروي كرده ابن). 207- 191: 1388پناهي،  حرم(دانست مي

. جهان دانسـته اسـت   اداره و دين حفظ براي شارع سوي از نيابت را و براي نمونه خلافت
 اسـتنادات  از مستقل وجودي آنچه ماوردي مورد بحث قرار داده، كمتر توان گفتالبته مي

پاي در جامعه نهاده و عناصر متعـددي را خـارج    خلدونابن كه دارد؛ درحالي كلامي- فقهي
مورد توجه قرار داده و به همين دليل مسير فراخـي را   عمران علم و در چارچوب از شرع

نكتـة  . هايي كه شرع پديد آورده، قرار داده اسـت پيش روي عقلِ تجربي با همة محدوديت
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و  - طور مسـتقل   خلدون درصدد بود بهرسد اگر ابن يك نگاه كلي به نظر مي دوم آنكه در
به بحث دربارة سياست شرعي بپردازد، محتواي كـار او بـه    - نه چنين پراكنده و گاه گذرا

 در مملـوكي  عصر در شده تأليف آثار از يكي الاسلام اهل تدبير في الاحكام تحريركتاب 
 از) ق733متوفـاي  (جماعـه  ابـن  كتـاب  ايـن  نويسندة. بود شرعي نزديك مي سياست حوزه
كه  1بوده است؛ حكومتي و سياسي تحولات درگير و قاضي مدرسان پركار، مشهور، علماي

 .باشـد  برخـودار  بينـي واقـع  نـوعي  از اثر يادشـده  نگارش در ها سبب شد تا وياين ويژگي
 شرعي حكم عنوان كه فقهي هايبرداشت اين نوع كه دهدمي نشان اثر اين درباره هابررسي

 بـوده  عرفـي  مصحلت از بيش از هر چيز برگرفته گرفته، خود به شرعي سياست حوزه در
 به شود و همچنين مستند ديده مي الايامقديم از شرعي سياست كتب در عادي صورت به كه

طـور   گرفتـه، بـه   صـورت  دوم خليفه توسط آنچه كه ويژه است؛ به خلفاي نخستين اعمال
 پيشنيان و جماعه ابن براي و بوده است او شخصي انديشي مصلحت و عرفي داشته نبةج دقيق
   ).438- 432: 1393جعفريان، (بود  گرفته خود به »شرعي« صورت وي

  گيري نتيجه
از زاويـة نگـاه    - چندان منسجم به صورت گذرا و نه - خلدون ها نشان داد كه ابنبررسي

بـه تـاريخ جريـان حكمرانـي مسـلمانان و همچنـين بـا         اشگرايانـه نگرانه و البته واقعكل
هـاي دو نـوع   هـاي مربـوط بـه سياسـت شـرعي، از برخـي ويژگـي       تأثيرپذيري از آگاهي

- سياست شرعي در تفسـير او  . عقلي پرده برداشته است - حكمراني براساس شرعي و عرفي
به مصالح و شناسان و توجه  چيزي جز مراجعه به دين - اگر به صورت مستقل در ذهن آيد

مفاسد با در نظر گرفتن ثواب و عقاب اخروي نيست و احكام آن ريشه در ارادة تشـريعي  
كه در جوامع غيراسـلامي صـورت اسـتقلالي    چنان(عقلي نيز  - سياست عرفي. خداوند دارد

همان آراي خردمندان و توجه به مصـالح ظـاهري بـا هـدف     ) آن قابل مشاهده بوده است
 خلدون بهابن. امعه بوده و  تنها ريشه در عرف و مقتضيات زمانه داردتأمين منافع دنيوي ج

نگاهي به موجبات دنيوي آن  با نيم - عنوان مقدمه، بر نامطلوب بودن سياست عرفي صرف 
                                                 

 بـن  نوشتة بدرالدين الإسلام أهل تدبير في الأحكام تحرير كتاب تحقيق توان به مقدمة براي اطلاع بيشتر درباره او مي   1
  .جماعه مراجعه كرد
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. پرداختـه اسـت   - گيري نظام پادشاهي و همچنين عدم ثمربخشي اخروي آن از جمله شكل
مقتضيات زمانه، لزوم جمـع ميـان دو سياسـت    سپس از گريزناپذير بودن توجه به عرف و 

عقلي را نتيجه گرفته و به ارائة چارچوبي هرچند مختصر امـا بـه نسـبت     - شرعي و عرفي
كامل از آنچه كه در همين راستا در دورة خلفا در صدر اسلام و عصر امويـان و عباسـيان   

ي، توان عرف را حتي به توان گفت او در اين دوراهحال، مياين  با. رخ داده، پرداخته است
هـا و   اش پرورش داده، در بعد عقل عملي و چينشي كه از نقـش  همان اندازه كه در انديشه

هاي حكومتي ارائه داده، مورد توجه قرار نداده و بارها با ابهـام و احتيـاط از آن    مسئوليت
خلـدون براسـاس خـط فكـري و     توان گفت ديـدگاه ابـن  در مجموع مي. سخن گفته است

- اش و مباني فقهي مذهب مالكي و فضاي فكري مغرب، به تبيـين سـازوكار شـكل   لاميك
تواند تفسيري جـامع از آن  گيري احكام صادر شده در قرون نخستين كمك كرده، اما نمي

  .و صورت حقيقي صدور حكم اجتماعي در نزد شارع و وجه آرماني آن ارائه دهد
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مباني فقهي مخالفت مراجع با قيموميت انگلستان بـر عـراق مـورد     در مقاله حاضر: چكيده

. بحث قرار گرفته و نسبت اين مباني با حوادث روي داده شده در حد امكان بررسي شده است
در اين راستا قاعدة نفي سبيل، حديث اعتلاء، بيعت شرط و مبحث احكام ثانويه به عنوان مباني 

ررسي قرار گرفته و بازتـاب آن جنـبش در تهـران بحـث     جنبش مزبور به صورت كوتاه مورد ب
هايي از اسناد منتشر  همچنين علل و عوامل ناكامي جنبش و فرجام آن براساس برگ. شده است

در مقالـه تـلاش شـده    . ها و منابع منتشر شده فارسي و عربي كاويـده شـده اسـت    نشده، روزنامه
پيكو به عنوان زمينة جنـبش   - ارداد سايكستحليلي بين قر - رويكرد توصيفي است با استفاده از

هاي بزرگ ارتباط برقرار شود و نشان داده  به مثابه تصميم نهايي قدرت» سن رمو«نامة  با موافقت
شود كه موضوع انقلاب عراق در دوره بعد از جنگ اول جهاني، صـرفاً امـري سياسـي نبـوده،     

سيره حضـرت رسـول و ائمـه در تـاريخ      هاي فقهي برخودار بود كه همه مستند به بلكه از زمينه
  .  هاي اسلامي بعدي نيز بر همان مباني شكل گرفتند در نتيجه، جنبش. صدر اسلام بودند

  
 .عراق، قيموميت، نفي سبيل، حديث اعتلاء، بيعت شرط :هاي كليدي واژه
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An Analysis of Religious Backgrounds of 1920-1925 
Iraqi Uprisings and its Consequences in Iran 

 
Ali Shaker1 
Hossein Abadian 2 
 
 
 
 
 

Abstract: This study discusses the jurisprudent basis of high cleric opponents to 
the British protection in Iraq after WWI, and investigate the relationship between 
jurisprudence and happened events as much as it possible. In this regard Nafy-e-
Sabil rule, ‘Etela Hadith, Conditional Bai’a and secondary rulings are discussed in 
brief as the basis of the so-called movement, and the reflection of the movement in 
Tehran also has been analyzed. Moreover, the reasons of the discussed movement 
have been researched from many unpublished records, journals, and Persian and 
Arabic sources. Using a descriptive-analytical method, this study tries to show the 
relationship between Sykes-Picot Agreement as the background of movement and 
San Remo Conference as the final decision of great powers. This study conclude that 
Iraqi Revolution after WWI was not a mere political issue, it had jurisprudent 
backgrounds which can be traced back to the Prophet and Imams Traditions in the 
early years of Islam, resultantly, all Islamic movements are generated upon to that 
basis. 
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  مقدمه
ن زمـان تـا   از اي. النهرين به اشغال قواي نظامي بريتانيا درآمد در طول جنگ اول جهاني بين

ها بعد، جنبشي به رهبري مراجع تقليد مقيم عتبات شكل گرفت كـه نقـش مهمـي در     سال
در ايـن دوره  . تحولات آتي ايران، هند، مصر و برخي ديگر از كشورهاي اسلامي ايفا كـرد 

الـدين شهرسـتاني، قيـامي در دفـاع از اسـتقلال و       به رهبري ميرزا محمدتقي شيرازي و هبهًْ
با درگذشت ميرزاي دوم شيرازي اين قيام خاموش نشد و تـا  . عراق برپا شدتماميت ارضي 

هدف اصلي اين قيام مخالفـت بـا اعمـال    . ابتداي دورة سلطنت ملك فيصل اول ادامه يافت
هاي فكري اين قيام را مباني فقهي علمـاي اصـولي    ريشه. النهرين بود قيموميت بريتانيا بر بين

از قاعدة نفي سبيل، مسئلة بيعت شـرط، حـديث اعـتلاء و    داد كه عبارت  شيعه تشكيل مي
همة اين احكام برگرفته از قرآن كـريم و سـيره حضـرت    . قاعده احكام ثانويه عذريه بود

بر همين اساس، در اين راستا با اتكا به بحث وجوب در علم اصول، مراجـع  . بود) ص(رسول
نكـه طبـق عـرف، جهـاد دفـاعي      تقليد قيام عليه قيموميت را واجب عيني خواندند؛ حال آ

قدر اهميـت داشـت كـه برخـي مراجـع       بنابراين موضوع قيموميت آن. واجب كفائي است
مخالفت با آن را در زمرة واجبات عيني دانستند؛ و واجب نيز چيزي است كه اجـراي آن  

  .شود ضرورت دارد و در ترك آن مجازات در نظر مي
ر اين است كه بدون توجه به مباني فقهي با توجه به اين توضيحات، فرضيه مقاله حاض

قيام مزبور و در نظر گرفتن موارد مشابه در صدر اسلام، تكاپوهاي علما و مردم عـادي در  
جهاد عليه نيروهاي بريتانيا در جنگ اول جهاني و همچنين اعلام وجوب عيني قيام عليـه  

اهميـت  . فهـم نيسـت   قيموميت انگلستان بر عراق در ابتداي سلطنت ملك فيصل اول، قابل
موضوع در اين است كه دامنة قيام به درون مرزهاي جغرافيايي عراق محدود نماند، بلكـه  

طـور كـه    ويژه تهران را نيز چند ماه صحنة تظاهرات عليه قيموميت كرد؛ همان ايران و به
بنابراين مسئلة عراق مشكل يك سـرزمين عربـي   . در هندوستان هم اعتراضاتي برانگيخت

اي بود كه هر مسلماني بايد براي حل آن  بلكه براساس مباني فقه و اصول شيعه، مقوله نبود،
بر همين اساس، پرسش اصلي مقاله حاضـر ايـن اسـت كـه مبـاني فقهـي       . ورزيد اهتمام مي

مخالفت با قيموميت بريتانيا بر عراق چه بود و علما با اتكا بر كدام قواعد مردم را تشـويق  
  اي ديني، عليه اين موضوع به پا خيزند؟ وظيفهكردند به مثابه  مي
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تحليلي است؛ يعني ضمن نقـل حـوادث واقعـه، علـل و      - رويكرد مقالة حاضر توصيفي
عوامل آن را با اتكا به مباني اصولي و مواردي از قرآن كريم و تاريخ صدر اسلام، با توجـه  

هيـت و چيسـتي قيـام را    به ديدگاه فقهاي شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار داده است تـا ما 
هدف پژوهش اين است كه نشان دهد هيچ جنبش سياسي و اجتمـاعي بـدون   . روشن سازد

اي كه جنـبش در آن روي داده، قابـل    در نظر گرفتن مباني فرهنگي و فكري خاص جامعه
توان بـه جـايي ديگـر     هاي مختلف در اكناف جهان را نمي الگوي تحليل جنبش. فهم نيست

هاي فكري هر جامعه، ماهيـت تحـولات    و ويژگي 1ها»تمايز«ا با توجه به تعميم داد؛ زير
قيام عليه قيموميت بريتانيا بر عـراق از جملـة   . سياسي آن نيز با جوامع ديگر متفاوت است

اين موارد است كه تنها با توجه به فهم مباني و دريافت شيعي از تاريخ صـدر اسـلام قابـل    
هـاي شـيعي    است كه الگويي براي تحليل جنبش ضرورت پژوهش حاضر اين. درك است

دهد كه مباني فكري آنها را در صدر اسلام كـانون توجـه قـرار     معاصر ديگر به دست مي
به عبارتي، توجه به روايت شيعه از تاريخ صدر اسلام، در فهم ماهيت بسـياري از  . دهد مي

 .تحولات معاصر جهان اسلام بسيار راهگشاست

  في سبيل و حديث اعتلاءمسئله عراق، قاعدة ن
النهرين توسط انگلستان، ميرزا محمدتقي شيرازي  در زمان جنگ اول جهاني و اشغال بين

فان كه پرسـيده بودنـد در شـرايط    اي از مكلّ او در پاسخ به استفتاي عده. حكم جهاد داد
جنگ اگر مسلماني به اشغالگران بيگانه كمك كند، چـه بايـد كـرد؟ فتـوايي بـه ايـن       

ها واجـب اسـت و ضـرورت دارد آنهـا      مطالبة حقوق بر عراقي: صادر كرد كه مضمون
اگـر انگلـيس بـا    . ضمن مطالبات خود، امنيت و آرامش را هـم مـد نظـر داشـته باشـند     

: 1336سـپهر،  (تقاضاهاي آنها مخالفت كرد، متوسل شدن بـه قـوة دفـاعي جـايز اسـت      
ن اسـلامي توسـط شـيخ مهـدي     همچنين مقولة وجوب جهاد در دفاع از سـرزمي  2).172

شمشير بـراّن در جهـاد بـا    (» السيف البتار في جهاد الكفار«اي با عنوان  خالصي در رساله
همچنين با صدور حكمي مسلمانان مكلف شدند براي از بين بردن فتنة . منتشر شد) كفار

                                                 
1  Distinctions  

السلم و الامن و يجوز لهم التوسـل   مطالبهًْ الحقوق واجبهًْ علي العراقيين و يستجب عليهم في ضمن مطالباتهم، رعايهًْ   2
 .بالقوهًْ الدفاعيه اذا امتنع الانجليز عن قبول مطالبهم
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 كفار، همة دارايي خود را براي جهاد هزينه كنند و اگر كسي از بخشيدن سـرمايه خـود  
متعاقبـاً شـخص   . اجتناب كرد، طبق اين حكم اموال او براي مصالح مسلمين مصادره شود

خالصي و فرزندش در هويزه استقرار يافتند و در برخي عمليـات عليـه تأسيسـات نفتـي     
  ).157 / 10: ق1421؛ امين، 9 / 1: ق1386الياسري، (انگليس شركت كردند 

اينــدگان سياســي و نظــامي خــود را در بعــد از پايــان جنــگ جهــاني اول، بريتانيــا نم
مارچ  30تا  12اين كنفرانس از . خاورميانه احضار كرد تا در كنفرانس قاهره شركت كنند

از . در هتلي در قاهره برگزار شـد ) 1300فروردين  10تا  1299اسفند  22مطابق با ( 1921
ده از امپراتوري هاي عربي تجزيه ش هاي اين كنفرانس، نحوة مديريت سرزمين جمله برنامه

تصميم اوليه بر اين بود  1.رفت ها به شمار مي عثماني بود كه عراق هم در زمرة اين سرزمين
اين امـر  . بريتانيا قيموميت خود را بر عراق هم اعمال كند 2پيكو - كه طبق قرارداد سايكس

وهـاي  در اين زمان هنوز عراق در اشغال نير. گرفت بايد از طريق يك همه پرسي انجام مي
و از  ميدهـد، او را تحـر   ين تصـميم رأي كس به نفع ا كردند هر ديتهدانگليس بود، مراجع 

به عبارتي، با اينكـه اعمـال قيموميـت بـر فلسـطين بـه سـادگي        . جامعه طرد خواهند كرد
صورت گرفته بود و همين وضعيت در اردن هاشمي هم جريان داشت، اما به دليل حضـور  

توجه به مباني فقهي آنان كه تسلط غيرمسـلمان بـر مسـلمان را     مراجع شيعه در عراق و با
اي ديگر بود؛ بـه همـين دليـل در     دانستند، وضعيت در اين كشور به گونه خلاف اسلام مي

  . النهرين زد و خوردهاي فراواني بين اهالي بومي و نيروهاي انگلستان انجام شد بين
ي شـيرازي حكـم داد كسـي جـز     ميرزا محمدتق. م1919  / ش1298هاي سال  در نيمه

لَ اللـّه     و﴿اين حكم ريشه در آيـة  . مسلمانان حق حكومت بر مسلمين را ندارد لـَن يجعـ
با استناد به اين آيه، علمـاي  . داشت) 141سوره نساء، آيه ( ﴾للكْاَفريِنَ علىَ المْؤمْنينَ سبيِلاً
نهـاده بودنـد؛ بـه ايـن مفهـوم كـه        بنا» نفي سبيل«اي به نام  شيعه از قرون گذشته قاعده

همچنـين در دورة مـورد   . خداوند هيچ راهي براي تسلط كفار بر مسلمين نگشوده اسـت 
                                                 

  . :Antonius, 1954 316: به. ك.در مورد اين كنفرانس ر   1
النهرين، سوريه،  بين انگلستان و فرانسه منعقد شد و طبق آن بعد از جنگ، بين 1916مه  9اي كه در  نامه موافقت   2

نامـه انگلسـتان بـر عـراق و فلسـطين اعمـال        طبق ايـن موافقـت  . كردند فلسطين و لبنان را بين خود تقسيم مي
جنگ بود  شرط اين توافق شكست عثماني در پيش. شد كرد و لبنان و سوريه هم به فرانسه داده مي قيموميت مي

 )Sicker, 2001: 46: به .ك.ر(
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: يـت شـده اسـت   روا )ص(پيـامبر اكـرم  د كـه از  ش ـ استناد مي» ءاعتلا«به حديث  بحث
»ي و اعلوالاسلام ولا ي ليَهنزلَِ علي عِبم وتي لايحجبِونَ و هًْالكفاّرالهنـدي،  ( 1»يورثِـون لا الم

همچنين طبق اين ديدگاه فقهي اگر استشاره و يا كمك طلبيـدن از كفـار   ). 66 / 1: 1401
ايـن  ). 332: ق1418القرضـاوي،  (باعث تسلط آنها بر شئونات مسلمين شود، ممنوع است 

  و أمَرهُم شوُري هًَْلاو الَّذينَ استجَابوا لربَهمِ و أقَاموا الص﴿ديدگاه مستند به اين آية كريمه 
است و بر اين اساس مشورت مسلمانان بين خود و توسط  2﴾بينهَم و مما رزقنْاهم ينفْقوُنَ

  ).38سوره شوري، آيه (خود آنها بايد انجام شود 
  احكام ثانويه و بيعت شرط

هنگـام نقـض اسـتقلال    شد تا مراجع شيعه به  علاوه بر موضوع بالا، امر ديگري نيز باعث مي
يك سرزمين شيعه، احكام و فتاواي خويش را صادر كنند كه دو مورد آنها اتكا بـه احكـام   

يـك دسـته    .وجـود دارد اصـولي   ة، دو نوع قاعـد شريعت شيعه در. ثانويه و بيعت شرط بود
در . دند كه معارض با قاعده اهم نباش ـنزماني اعتبار دار ند كه اين قواعد يا احكاما قواعد اوليه

اهـم و مهـم    ةدو حكـم را قاعـد   اني ـهنگـام تـزاحم م  بـه  تر  جانب مهم ميتقدفقه و اصول، 
انجـام  مقـدم شـود،    يگريها بر د از واجب يكي تيهرگاه به سبب قانون اهمپس  .نديگو مي

: 1429صـدر،  (واجب ديگر يا مهم، موكول به عدم اشتغال مكلـف بـه واجـب اهـم اسـت      
بـر قواعـد و احكـام اوليـه      قواعد ثانويه اسـت كـه  ام مبتني بر احك نوع دوم) 216- 215 / 1

در معرض خطـر   مسلمانان هاي حياتي اي، هرگاه منافع و ارزش در موارد ويژه. حكومت دارد
 قواعـد اوليـه را  تواننـد   مـي ، نـد ا و حفظ اسلامفقهي كه ضامن تأمين  ةقرار گيرد، قواعد ثانوي

يعنـي هرگونـه ارتبـاط بـين      ؛ز قواعد ثانويه فقهي استا »نفي سبيل« ةاعدق  .دنباطل اعلام كن
اعتبـار   به حكم اين قاعده بـي  ،دشو فر بر اسلامك ةمسلمانان و كافران كه موجب نفوذ و سلط

هاي مختلـف اقتصـادي، سياسـي، نظـامي،      در هر عمل، قرارداد و تصميم در زمينه. خواهد بود
بـر مسـلمين    كفـار تسـلط   ةه و زمين ـدر صورتي كه مقدممناسبات متنوع ديگر،  فرهنگي و

                                                 
مـانع از ارث ديگـران    .هـا هسـتند   اسلام هميشه برتري دارد و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد و كافران به منزله مرده   1

 .برند شوند و خودشان نيز ارث نمي نمي

 ،انـد  رى كه بر انجام آن تصميم گرفتـه اند و در كا و كسانى كه خواسته پروردگارشان را اجابت كرده و نماز برپا داشته   2
 .كنند ايم، براى خشنودى خدا انفاق مى شان كرده روزيكه كنند و از آنچه  با يكديگر مشورت مى
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  .كند گذارد و آن قرارداد را باطل مي نفي سبيل پاي در ميان مية ، قاعدشودفراهم 
بيشترين كاربرد . باشند از نظر علما احكام ثانويه برگرفته از برخي آيات قرآن كريم مي

ز گفتـه  اين احكام در موارد اضطرار است و به همين دليل به آنهـا احكـام اضـطراري ني ـ   
ذ المْؤمْنـُونَ   ﴿در قرآن كريم مواردي از اين دست آمده اسـت؛ بـراي مثـال،    . شود مي لا يتَّخـ

ينَ ونْؤمْونِ المنْ دم اءيلَريِنَ أولْ ذَ الكْاَفْفعنْ يمكل سَنَ فلَيم ي اللَّهف ءَتتََّقوُا أنَْ إلَِّا شي  مْنه  مـ
منظـور از حكـم   پـس   ).28آل عمران، آيـه  ( 1﴾المْصيرُ اللَّه و إلِىَم اللَّه نفَسْه ركُو يحذِّ تقُاَهًًْ

در حالت اضطرار و يا ديگر عناوين ثانويه از طرف خداوند وضع ثانوي احكامي است كه 
عارض شدن حالاتي مثل اكراه، اضطرار، عسر و حرج و عناويني مثل تقيـه و نـذر   . اند شده

بنابراين با توجه به اين احكام بـود كـه علمـاي مقـيم     . شوند احكام ثانويه ميباعث صدور 
گيـري   الوقوع قيموميت بر عراق، عليه ايـن تصـميم   عتبات، به هنگام آگاهي از اعمال قريب

  .دست به مقابله زدند و اعتراضات خود را اعلام كردند
شـده، حـوادث و وقـايع و     نوشته» ثورهًْ العشرين«در منابع و مĤخذ بيشماري كه دربارة 

درست است كـه  . برخي فتاواي مراجع بيان شده، اما اين قواعد مورد توجه واقع نشده است
مخالفت علما با بحث قيموميت مستند به آية نفي سبيل بود، اما در پشت آن مباحث فقهي 

امده طور مشخص درباره آنها بحثي به عمل ني و اصولي فراواني وجود داشت كه در منابع به
و حـوادث  . م1920واقع امر اين است كه انقـلاب  . و فقط در حد كليات بسنده شده است

اي نظري داشت كـه در   متعاقب آن فقط يك حركت سياسي نبود، بلكه آن حركت ريشه
  .عالم تسنن امكان بروز و ظهور نداشت

ن دليـل  هاي علما عملاً ناممكن بود؛ بـه همـي   بنابراين اعمال قيموميت با وصف مخالفت
از بين روحانيـان  . قرار شد فيصل فرزند شريف مكه به عنوان پادشاه آيندة عراق تعيين شود

برجستة عراق، شيخ مهدي خالصي و سيد محمد صدر با فيصل بيعت مشـروط كردنـد؛ بـه    
كردند مشروط بر اينكه متكي بـه قـدرت خـارجي     اين معنا كه از پادشاهي او حمايت مي

براي مثال، دعوت رسـول  . روط در تاريخ اسلام مسبوق به سابقه استالبته بيعت مش. نباشد
: ق1376شهرآشـوب،   ابـن (از بستگان خود براساس بيعت مشروط انجام گرفـت  ) ص(خدا

                                                 
نبايد اهل ايمان، مؤمنان را وا گذاشته و از كافران دوست گزينند و هر كه چنين كند رابطه او با خدا مقطوع است مگر بـراي     1

 .ترساند و بازگشت همه به سوي خدا خواهد بود خود مي) عقاب(و خدا شما را از ) تقيه كنند(آنها  در حذر بودن از شرّ
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كلاب رفتنـد و آنهـا را بـه     به سوي قبيلة بني) ص(در موردي ديگر، حضرت رسول). 21 / 2
كنند كه بعـد   ا حضرت بيعت ميكلاب شرط كردند در صورتي ب بني. اسلام دعوت كردند

كلاب هـم گفتنـد    حضرت اين تقاضا را رد كرد و بني. از وي حكومت در دست آنان باشد
حاضر نيستند شمشيرهايشان را در جنگي به كار گيرند كه بعد از رسول خدا فرد ديگري 

 ،مشروط در صـدر اسـلام   عتيب گريمورد د). 572 / 1: ق1376همو، ( 1شود حاكم آنان مي
 ـا ريبشرط طلحه و ز .بود )ع(علي نيرالمؤمنيبا ام ريطلحه و زب عتيب  كيكـه شـر   بـود  ني

شرط  نيآنها با ا عتينشد و در مقابل، ب رفتهيشرط پذ نيا .حضرت در امر حكومت باشند
و  يهمراه ـگرفـت،   كه در دسـت اميرالمـؤمنين قـرار مـي    قبول شد كه حكومت حقهّ را 

بدين ترتيب بايد گفت بيعت مشـروط در  ). 22 / 19: ق1404الحديد،  أبي ابن( 2كنند تيتقو
عـراق ايـن موضـوع     1920تاريخ اسلام سابقه داشته است، اما در تاريخ معاصر، با انقـلاب  

البتـه  . مورد توجه بيشتري قرار گرفت و در انديشة سياسي شيعه جايگاهي خاص پيدا كرد
ويت احكام دينـي بكوشـد و   در گذشته يكي از شروط مشروعيت حاكم اين بود كه در تق

گفتنـي اسـت   . خـود از سـلطنت عـزل شـود     اگر در اين زمينه اندكي تساهل كرد، خودبـه 
انگلستان حاضر به پذيرش بيعت مشروط برخي مراجع مقيم عتبات با ملك فيصـل نبـود؛   
زيرا هدف نهايي بريتانيا اعمال قيموميت بر عراق از طريق پادشاهي فيصل بـود كـه بـا ايـن     

  . رسيد ه نتيجه نميبيعت ب
درست در همين زمان وهابيون حجاز به عتبات حمله كردند با اين هدف كـه بقـاع   

ريـزي شـده و آگاهانـه     اين حمله احتمالاً بـه شـكل برنامـه   . متبركة شيعه را نابود كنند
درست زماني انجام گرفـت كـه توجـه بسـياري از شـيعيان را از بحـث قيموميـت بـه         

االله نائيني  به دنبال اين حمله، در كربلا بين آيت. بركه سوق دهندضرورت دفاع از بقاع مت
و سيد ابوالحسن اصفهاني اتحادي صورت گرفت و شيخ مهدي خالصي نيز از كاظمين بـه  

رياسـت كسـاني كـه عليـه     . هر سه مرجع در كربلا حضـور پيـدا كردنـد   . آنها پيوست
در همـين  ). 59 / 1: ق1408ني، حس(كردند، با شيخ مهدي خالصي بود  وهابيون مبارزه مي

                                                 
لَنَا الْـأمَرُ بعـدك فقََـالَ     كوُنَيأنَْ   علَى  عكيكلَابٍ فقََالوُا نُبا ينفَسْه علَى القَبائلِ جاء إلَِى بن عرضِي )ص(يلَما كَانَ النَّبِ«   1

 .»رَنَايغَ نَايثُم تحُكِّم علَ افنَايو قَالوُا لَا نضَرِْب لحرْبِك بِأسَ عوهيبايفلََم  افَمضوَ ركُِميغَ يأَو ف كُميأمَرُ للَّه فإَنِْ شاَء كَانَ فالْ

2   »و ْطلَح قَالَ لَه هًُْقَد الزُّب ا رُيوينُبكلَى أَنَّا شرُكََاؤُ ععف ا شرَِ يكنَّكُملَك رِ فقََالَ لَا وَذاَ الْأمـ  كَانِيه  يف  انَ  هًِْالقُْـوعـتاسال هًِْو  و
 .»رهَمايلَم أكُرْهِهما كَما لَم أكُرْهِ غَ ايعلَى هذاَ الْأمَرِ و لوَ أَب يعانيفَبا .عونَانِ علَى العْجزِ
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سال فيصل بيعت مشروط را زير پا نهـاد و بـا بريتانيـا قـراردادي منعقـد كـرد كـه واژة        
بـه دنبـال ايـن    ). 231- 229 / 1: 1376لانگريـگ،  (قيموميت نيز در آن به كار رفته بود 

ون موضوع اعلام شد كه بيعت مردم عراق از فيصل برداشته شده؛ زيرا او به مفاد و مضم
  ).176 / 6: ق1425الوردي، (عمل نكرده است  بيعت
بيعـت  . بيعت كننده، بيعت شونده و موضـوع بيعـت  : طور كلي بيعت سه ركن دارد به 

. كننده و بيعت شونده هر دو حضور داشتند، اما موضوع و شروط بيعت از بـين رفتـه بـود   
ريعي خداونـد و  توانسـت خـلاف ولايـت تش ـ    طبيعتاً طبق ديدگاه شيعه موضوع بيعت نمي

نظر به اينكه فيصل شروط بيعت را زير پا نهاده و به نحـوي  . مصالح اسلام و مسلمين باشد
از سـويي انجـام   . شـد  قيموميت انگلستان را پذيرفته بود، پس موضوع هم مختومه تلقي مي

همة تكاليف شرعي مشروط به قدرت مكلف است و پيامبر اسلام نيز هنگام بيعت بر اين 
بـدين ترتيـب، عـلاوه بـر اينكـه فيصـل       ). 15 / 1: ق1419الهنـدي،  (كرد  أكيد ميموضوع ت

خواسته يا ناخواسته شروط بيعت را زير پا نهاده بود، قادر به انجام تكليف هم نبـود؛ زيـرا   
  . اي را در پيش گيرد كه مورد انتظار انگلستان بود ناچار بود رويه

  پادشاهي فيصل و دورة دوم قيام
اهميت موضوع قيام عراق بهتر روشن شود و ارتبـاط آن بـا مسـلمانان جوامـع     براي اينكه 

بعد از پايان جنـگ جهـاني اول و   . ديگر مشخص شود، ناچار بايد اندكي به قبل بازگشت
النهـرين   كه در مورد آينـدة فلسـطين و بـين   » سن رمو«، به دنبال كنفرانس 1299اوايل سال 

كنفرانس سن رمـو  . صورت رسمي به عراق تغيير نام دادالنهرين به  كرد، بين گيري مي تصميم
در ايـن كنفـرانس   . در شهر سن رمو واقع در ايتاليا برگـزار شـد   1920آوريل  26تا  19از 

وزيران انگلسـتان، فرانسـه و    ديويد لويد جورج، الكساندر ميلران و فرانچسكو نيتي نخست
اين كشـورها بـه مطالعـه    . حضور داشتندايتاليا بعلاوة نمايندگاني از ژاپن، يونان و بلژيك 

هاي اين جلسـه در مـورد آينـده     گيري يكي از تصميم. مفاد قرارداد صلح با عثماني پرداختند
گرفتند و عـراق و فلسـطين نيـز     سوريه و لبنان بود كه بايد تحت قيموميت فرانسه قرار مي

  ).559 / 2: 1370شاو،  جي(آمدند  تحت قيموميت انگليس درمي
در تابستان آن سال قيـامي عظـيم بـه    . مقيم عتبات با اين تصميم مخالفت كردند مراجع
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رهبري ميرزا محمدتقي شيرازي صورت گرفت، اما در اين ميان او به ناگـاه درگذشـت و   
). 34- 30]: تـا  بي[شوراي نويسندگان، (دار شد  شيخ الشريعه اصفهاني رهبري جنبش را عهده

النهـرين   مراجع تقليد مقيم نجـف بـراي قيموميـت بـر بـين     هنگامي كه بريتانيا با مخالفت 
مواجه شد، احساسات مذهبي مردم را مـورد سوءاسـتفاده قـرار داد و موضـوعي ديگـر را      

پرسي، نظـر سـران ايـلات و عشـاير و      موضوع اين بود كه از طريق يك همه. پيشنهاد كرد
  :سه بخش بودپرسي شامل  همه. مردم در زمينه حكومت آينده عراق پرسيده شود

شود  آيا مردم برپايي يك دولت عربي را كه از مرزهاي شمالي ايالت موصل آغاز مي .1
  الحمايه بريتانيا مي پذيرند يا خير؟ يابد، به عنوان تحت و تا خليج فارس امتداد مي

پذيرند كه در رأس اين حكومت يكي  اگر مردم اين موضوع را قبول كنند، آيا مي .2
  ف مكه باشد؟از اعضاي خانوادة شري

اگر اين موضوع را هم قبول دارند، چه كسي را بـراي قـرار گـرفتن در رأس ايـن      .3
  ). 102: 1364نفيسي، (كنند؟  دولت جديد پيشنهاد مي

آشكار است كه بريتانيا مايل بود خاندان مورد نظر خود را در عراق حاكم گرداند و 
كـرد كـه    به شكلي اجرايي مي براي جلوگيري از هرگونه بحران در آينده، اين تصميم را

افكنـي بـين سـران     سرانجام نيـز بـا اخـتلاف    .رضايت مردم هم در آن وجود داشته باشد
ايلات و عشاير سني و شيعه، موفق شد از احساسات مذهبي گروهي از مردم استفاده كند 
و به اين عنوان كه فيصل فرزند شريف مكه است و طبعاً حاكمي مسلمان خواهـد بـود،   

البته شروع سلطنت وي به يك ). 174- 173: 1369احمدي، (او را تصويب كرد  سلطنت
  .پرسي موكول شد همه

بـن علـي نـام     آخرين شريف مكه، حسـين . خانوادة شريف مكه از علويان حجاز بودند
در زمان جنگ جهاني اول بـه او قـول داده بودنـد در صـورت تجزيـة امپراتـوري       . داشت

گزيننـد، امـا    حد خواهند كرد و او را به خلافت آنها برمـي عثماني، كشورهاي عربي را مت
بعد از جنگ، ناصـربن  . اي داده شد سعود نيز چنين وعده دقيقاً هنگام جنگ به خاندان ابن

بر اين شـهر  . ش1304سعود فرهان بر مكه مسلط شد و بعد از او ملك عبدالعزيز به سال 
يعني فيصل اول براي پادشاهي عـراق و   بنابراين دو تن از فرزندان شريف مكه. تسلط يافت

  . برادرش عبداالله براي پادشاهي اردن در نظر گرفته شدند
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ويژه در كربلا موافقت خود را با تشكيل ايـن حكومـت اعـلام     برخي سران عشاير به 
قرار شد مردم عراق نمايندگاني از خود انتخاب كنند و مجلسـي تشـكيل دهنـد تـا     . كردند

اي ديگر به مخالفت بـا   ، اما عده)33: 1373ويلي، (را روشن سازند تكليف حكومت آينده 
 1299اين قيام در تيـر  . اين تصميم برخاستند و قيامي ساماندهي شد كه سه ماه طول كشيد

هاي مياني فرات و استان ناصريه تحـركّ   در اين قيام بخش). 30: 2001الاسدي، (آغاز شد 
بخشي از نيروهايي . اين قيام به شدت سركوب شد. )36همان، (بيشتري از خود نشان دادند 

 1916بودند كه به سـال   1كه در سركوب قيام مشاركت داشتند، نفرات پليس جنوب ايران
هـا، توسـط سرپرسـي     براي تأمين امنيت تجارت بريتانيا با ايران و ممانعت از نفوذ آلمـاني 

قيـام شـركت داشـتند، از    عدة ديگر از نيروهايي كه در سـركوب ايـن    2.سايكس ايجاد شد
هـزار   شود در اين قيام بيش از نه گفته مي). 52: 1981الكاتب، (هندوستان اعزام شده بودند 

كشته دادند و هزينة اين جنگ چهـل ميليـون پونـد     426ها نيز  انگليسي. نفر كشته شدند
  .رفت كه مبلغي بسيار هنگفت به شمار مي) 35: 1373ويلي، (برآورد شد 

با نظـارت سرپرسـي كـاكس كميسـر     . ش1300از آغاز قيام، در تابستان  يك سال بعد
پرسي برگزار شد و در شهريور همان سال ملك فيصل به عنوان  عالي بريتانيا در عراق، همه

نخستين پادشاه عراق بر تخت سلطنت تكيه زد، اما برخلاف تصور ناظران، باز هم درست 
اي منعقد شد كـه   ش، معاهده1301ني در يك سال بعد از به تخت نشستن ملك فيصل يع

طبق آن همة مسائل مالي، اداري، نظامي و سياست خارجي اين كشور در دسـت انگلسـتان   
كـرد و بـه    طبق اين معاهده ملك فيصل بايد يك قانون اساسـي تهيـه مـي   . گرفت قرار مي

. كـرد  ات پيدا مـي البته اين قانون نبايد با مسئلة قيموميت بريتانيا مناف. گذاشت گيري مي رأي
سروينستون چرچيل وزير درياداري در مجلس اعيان انگليس، بحث اعمال قيموميت را بـه  

 35علاوه بر همة اينها، از بـين ده مقـام اصـلي حكومـت، يعنـي      . اطلاع نمايندگان رسانيد
اي پسـتي داده   مدير محلي، به جز در شهرهاي كربلا و نجف، به هيچ شيعه 85دار و  بخش
به عبارتي، ملك فيصل اول نقض عهد كرد و شروط بيعت را كه عدم پذيرش ). انهم(نشد 

  .به اين شكل دور دوم قيام عراق آغاز شد. قيموميت بود، زيرپا نهاد
                                                 

1  South Persian Rifles (SPR). 

 .1365سفيري، : به. ك.در  اين مورد ر   2
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، جمعي از مردم نجف اشرف به ايـن سـخنان چرچيـل    1922جولاي   / 1301در تير 
ع تظـاهر كننـدگان   شيخ مهدي خالصي به جم. اعتراض كردند و دست به تظاهرات زدند

پيوست و ضمن سخنراني براي آنها گفت بيعت وي با فيصل مقيد به شرط عدم قيموميت 
طور كه در سطور قبل توضيح داده شد، چون اين شرط زيـر پـا نهـاده     بوده است و همان

داننـد   شده، بيعت خود را پس گرفت و گفت ساير روحانيان هم تكليف خود را بهتر مي
زاده فرزنـد شـيخ    در اين ميان شيخ محمـد خالصـي  ). 16- 4د شمارة وزارت خارجه، سن(

مهدي خالصي تصميم گرفت همراه با يكي دو تن ديگر به ايران مهاجرت كند تـا شـايد   
بتواند از اين طريق با مسلمانان ساير نقاط دنيا ارتبـاط برقـرار كنـد و اعمـال قيموميـت      

  ).همان(بريتانيا بر عراق را منتفي سازد 
  قيام و مهاجرت علما به ايرانادامة 

عراق كمتر بـه موضـوع    1920در منابع و مقالات منتشر شده، به هنگام بحث دربارة قيام 
هاي آغاز دورة دوم قيام و سرايت آن به ايران و افغانستان و هندوستان اشـاره   علل و انگيزه

ين نشـريات تهـران   بر همين اساس، با استناد به برخي اسناد منتشر نشده و همچن. است  شده
كوشش شده است تا اهميت سياسي و پيامدهاي اين قيام نه تنها در عراق، بلكـه در تهـران   

به دنبـال نقـض بيعـت از سـوي فيصـل اول و اعتـراض مراجـع، فعاليـت         . نيز پيگيري شود
هاي سياسي عراق تعطيل شد، تعدادي از جرايد توقيف و برخي از مخالفان قيموميـت   گروه

در عين حال، روحانيان با قانون اساسي عراق نيز مخالف بودند؛ زيرا طبق آن . ددستگير شدن
مدارس حق داشتند به زبان بومي خود به اطفـال  . رسميت دين اسلام ناديده گرفته شده بود

درس دهند، پيروان همة اديان و مذاهب تساوي حقوقي داشتند و تنها ضـابطه بـراي آزادي   
عاليم مذهبي با اصل جدايي دين و سياست و همچنـين موافقـت   فعاليت آنها، عدم مغايرت ت

گزيدة اسناد وزارت امـور خارجـه، سـند    (پيروان همة اديان با حكومت ملك فيصل بود 
علمـا عليـه انتخابـات     1302هـاي خـرداد    ؛ به همين دليل در نيمـه )1303- 24- 42شماره 

سيزده فتـوا و  . صادر كردندمجلس مؤسسان كه قرار بود قانون اساسي را تصويب كند، فتوا 
حكم صادر شد كه در همة آنها اعمال قيموميت بريتانيا بر عـراق بـه مصـداق قاعـدة نفـي      

اين فتاوا به ترتيب توسط سيد ابوالحسن اصفهاني، شيخ محمدحسين . سبيل مردود اعلام شد
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اي  عـده الـدين شهرسـتاني و    نائيني، سيد علي حسيني شيرازي، شيخ مهدي خالصي، سيد هبـهًْ 
سيد ابوالحسن اصفهاني شـركت در انتخابـات را حـرام و شـيخ     . ديگر از مراجع صادر شد

: 1302تيـر   7، روزنامـه ايـران  (مهدي خالصي آن را در حد شرك به خداوند اعلام كرد 
نتيجة امر اين بود كه مراجع و روحانيان بلندپايه به حجاز و ايران تبعيـد  ). 2، ص1397ش

اي شديداللحن خطاب  الدين كيهان سركنسول ايران در بغداد، نامه جلال در اين ميان،. شدند
  . آميز علما به شدت اعتراض كرد به سرپرسي كاكس نوشت و نسبت به تبعيد اهانت

در اين هنگام تا آنجا كـه ممكـن   . روحانيان تبعيد شده از عراق وارد قصر شيرين شدند
. در شـأن آنهـا بـه نجـف بازگردانـد     بود دولت تلاش كرد آنهـا را بـه شـكلي مناسـب و     

اي براي ملك فيصل ارسـال   الوزراي وقت ايران، در همين باره نامه مشيرالدوله پيرنيا رئيس
كرد، اما فيصل پاسخ تندي داد و اعلام كرد اين موضوع زماني انجام خواهد شد كه مجلس 

در ). 178- 177: 1364حائري، (مؤسسان تشكل شود و قانون اساسي عراق را تصويب كند 
شـفق  (كردند  اين حال، با اينكه علماي شافعي كردستان با روحانيان شيعه ابراز همدردي مي

، دولت بريتانيا به اين بهانه آتش اختلاف شيعه و سني )3، ص15ش: 1302مرداد  17، سرخ
  ).1302- 20- 27استادوخ، سند (كرد  را تندتر مي

اي از سوي روحانيان تهران منتشر شد و  هبياني. در تهران وضعيت به گونه اي ديگر بود
يعنـي دولـت   » شكنانه و اجحافات ظالمانه ايـن دولـت جـابر و جـائر     تعديات استقلال«از 

حفظ اسـلام و  «تأكيد عمده در اين بيانيه، دربارة همان محور . انگلستان سخن به ميان آمد
بـدين ترتيـب،   . »وظيفه هر مسلم و فريضه اول هر مـؤمني اسـت  «بود كه » شرافت ديانت

- 2سـاكما،  (ضروري شـناخته شـد   » اعوان اسلامي به هر نحوي كه باشد«رساني به  كمك
  .محتواي اين بيانيه مبتني بر قاعدة نفي سبيل و حديث اعتلاء بود). 296- 10- 55

اي منتشر و اعلام كردنـد   سيد ابوالحسن اصفهاني نيز همراه با شيخ حسين يزدي بيانيه
حفظ شرع و حمايت بيضه اسـلام تكليـف واجـب و بلكـه     «براي  »مراجع تقليد عامه«

 14، شـفق سـرخ  (نشانده قيام كننـد   دانند كه عليه حكومت دست خود مي» واجب عيني
اي بسيار مهم بـود؛ زيـرا دفـاع از اسـتقلال و      اين نكته). 2- 1، صص174ش: 1302مرداد 

 ـ  . تماميت يك سرزمين اسلامي واجب كفائي اسـت  ور ايـن امـر از   البتـه در حكـم مزب
بوده و  يوجوب از اقسام احكام الزامدر علم اصول، . مصاديق واجبات عيني ذكر شده بود
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طور جزم و الزام، انجام متعلق آن  كه شارع به يشرع فيتكليك عبارت است از حكم 
 يعمـل بـه آن پـاداش و بـرا     يو برا ستيبه ترك آن ن يو راض هدخوا ميرا از مكلف 

: ق1429صـدر،  (امانـات   يمانند وجوب نمـاز، روزه و ادا  ؛ده استقرار دا فريتركش ك
  ).2100- 2099 / 3: 1343؛ سجادي، 63 / 1

ترتيب، طبق قاعدة نفي سبيل و براساس حـديث اعـتلاء، مخالفـت بـا قيموميـت       بدين 
مقصود از واجب عينـي ايـن بـود كـه انجـام ايـن       . بريتانيا بر عراق واجب عيني شمرده شد

بـه  ). 1690 / 2: 1998عجـم،  (سلماني در هر جاي دنيا واجب بـوده اسـت   تكليف بر هر م
 14روز . دنبال اين احكام عشاير عرب عراق عليه تبعيد مراجـع دسـت بـه شـورش زدنـد     

در ايـن روز تجـار   . مراجع از مرز قصر شيرين به سوي تهران حركت كردند 1302مرداد 
ان به شكلي مقتضي رفع و رجوع نشود، تهران اعلام كردند اگر موضوع تبعيد مراجع به اير

اي در مسجد سلطاني بـازار تحصـن    همزمان عده. كالاهاي انگليسي را تحريم خواهند كرد
برگـزاري جشـن سـالروز    . كردند و از بازاريان خواستند كسب و كار خود را تعطيل كنند

  ).6647 / 8: 1379سالور، (مشروطه هم ممنوع شد 
  سرانجام كميتة اتحاد اسلام

، محافل سياسي و مجلـس ايـران درگيـر بحـث جمهـوري      1302در اين دوره تا پايان سال 
بودند؛ به همين دليل موضـوع مهـاجرت مراجـع تقليـد و قيموميـت انگلـيس بـر عـراق،         

بريتانيا و ملك فيصـل اول موفـق شـده بودنـد انتخابـات      . الشعاع اين امر قرار گرفت تحت
خاطر شده بود، بـا   كه اكنون از آيندة خود آسوده مجلس مؤسسان را برگزار كنند و فيصل
چند ماه بعد اهداف مخالفـان اعمـال قيموميـت    . بازگشت مراجع به عتبات مخالفتي نكرد

اي ديگر سوق پيدا كرد و آن مخالفت با استقرار نظـام جمهـوري در    بريتانيا به سوي مسئله
تبعيـد پـدر     ع قيموميت بعـلاوة زاده كه تا پيش از اين، موضو شيخ محمد خالصي. ايران بود

كرد، در صف مخالفـان جمهـوري در مسـجد     خود و برخي ديگر از مراجع را پيگيري مي
االله سيد جمال اصفهاني نيز در اين مسجد فعال بـود   پرداخت و آيت سلطاني به سخنراني مي

  ). 362 / 1: 1357بهار، (
رش شيخ مهدي خالصي، زاده و هم پد لازم به توضيح است كه هم شيخ محمد خالصي
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را مورد حمايت خود » جمعيت نهضت اسلامي«از زمان اقامت در عتبات جنبشي به نام 
در رأس اين جنبش سيد محمدعلي بحرالعلوم و شيخ محمدجواد جزائري . قرار داده بودند

النهـرين در   نام گرفت، علاوه بـر بـين  » اتحاد اسلام«اين جنبش كه به مرور . قرار داشتند
اي بـا   زاده نشـريه  بعد از تبعيد مراجـع، خالصـي  . و هندوستان نيز طرفداراني داشت ايران

در ايران منتشر كرد كـه هـدفش دفـاع از آن جنـبش و مخالفـت بـا        اتحاد اسلامعنوان 
زاده و پدرش در انديشه اتحـاد مسـلمانان جهـان     خالصي. قيموميت انگليس بر عراق بود

زاده پـيش از ايـن هـم     خالصـي ). 49 / 1: 1363هاشمي،  صدر(عليه استعمار بريتانيا بودند 
اين نشريه نيز مواضعي مشابه با نشريه . منتشر كرده بود النهرين لواء بيناي با عنوان  نشريه

  ).187- 180 / 4همان، (داشت  اتحاد اسلام
 اي بـا عنـوان   جنبش اتحاد اسلام منحصر به عراق نبـود، بلكـه در ايـران نيـز نشـريه     

ايـن شـخص   . شد كه مدير آن فردي به نام شيخ عبدالعلي مازندراني بود تشر ميمن الاسلام
حتي هنگام مقدمات بحـث جمهـوري   . خان جنگلي مرتبط بود با جنبش ميرزا كوچك

انشـاءاالله  «گفـت   كـرد و مـي   زاده همچنان از انديشة يادشده دفاع مـي  در تهران، خالصي
يگر عسكر به انگلـيس نخواهنـد   نجات هند نزديك است؛ چون هند، مصر و جاهاي د

مجموعه اسناد وزارت دربار رضاشـاه، گـزارش مورخـه    (» شود داد و انگليس معدوم مي
علت امـر ايـن بـود كـه هنـد و مصـر كـه مسـتعمرة بريتانيـا بودنـد،            1).1302دي  17

شدند و به همين دليل حاضر نبودند نيروهايشان را براي  هاي اسلامي شناخته مي سرزمين
  . ك كشور اسلامي ديگر اعزام كنندسركوب ي

بر همين اساس، شيخ مهدي خالصي به پسرش دستور داد كميتة اتحاد اسلام را بار ديگر 
تلاش شد تا گروهي را كه در جنگ جهاني اول بـا ايـن نـام در ايـران فعاليـت      . فعال كند

ايـن  . رنـد به وجـود آو » تشكيلات مخفي«دعوت كنند و » النهرين كميته بين«كردند، به  مي
خواستند با دخالت انگلـيس در   عده نيز براساس همان قاعدة نفي سبيل و حديث اعتلاء، مي

دعوتشـان از  ] و[فعلاً هم اسـاس مـذاكره   «مسائل داخلي كشورهاي اسلامي مقابله كنند و 
البتـه موضـوع   ). 1302اسفند  13همان، گزارش مورخه (» اشخاص روي همين زمينه است

                                                 
اصل ايـن اسـناد در كـاخ    . اند اند و فاقد شماره اند و هنوز به لحاظ علمي فهرست نويسي نشده اين اسناد منتشر نشده   1

 .شوند موزه نياوران نگهداري مي
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الشعاع خود قرار داده بود؛ به همـين دليـل اواخـر     اسلام را نيز تحت جمهوري بحث اتحاد
مراجع به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است به عتبات بازگردنـد؛ امـري كـه بـا      1302سال 

دولت نيز كه تمايل داشت اين افراد به عـراق مراجعـت   . رو شد موافقت ملك فيصل روبه
اسـفند   25، نامـه جنـت   هفتـه (جع را بدرقه كنند كنند، دوازده اتومبيل به قم فرستاد تا مرا

اي را به بدترين شـكل ممكـن    عده شفق سرخدر اين ميان، روزنامه ). 25، ص13ش: 1302
تا عليه جمهوري سخن ) 2، ص224، ش1302اسفند  23، شفق سرخ(مورد خطاب قرار داد 

ي در دورة دوم به عبارت. نگويند و براي حفظ احترام خود در بين مردم، سكوت پيشه كنند
در ايران . قيام، ملك فيصل از تبعيد علما به ايران بهره برد و سلطنت خويش را تثبيت كرد

عملاً آنها نتوانستند كاري از پيش ببرند؛ زيرا روند حوادث به سوي بحث جمهوري تغييـر  
البتـه   .مسير داد و به اين ترتيب افكار مراجع را از مسئلة عراق به اين موضوع انتقال دادنـد 

 .آنها با موضوع جمهوري مخالفت كردند
يعنـي سـيد   (بردنـد   هاي مراجع مقيم نجف كـه در قـم بـه سـر مـي      به دليل مخالفت

 12، رضـاخان روز  )االله نائيني و همچنين شيخ عبدالكريم حائري ابوالحسن اصفهاني، آيت
: 1363ر، بهـا (اي منتشر كرد و موضوع جمهوري را منتفي دانسـت   بيانيه 1303فروردين 

زاده كـه   در اين بين شيخ محمد خالصي. در همين ايام مراجع به نجف بازگشتند). 162 / 2
كرد، در تهـران حضـور داشـت و نسـبت بـه       همچنان جنبش اتحاد اسلام را هدايت مي

جـارچي  (الوزراي وقت انتقـاد كـرد    صدور دستخطي از نائيني خطاب به رضاخان رئيس
مقصود اين است كه اختلافات ميان خـود مراجـع    ).1ص، 11 ش: 1303خرداد  8، ملت

بـا وجـود ايـن،    . راه يافته بود و به دنبال موضوع جمهوري، اين اختلافات تشديد هم شد
ي نيـز كـه در آن زمـان در مشـهد     خالص ـزاده يعني شيخ مهـدي   پدر شيخ محمد خالصي

 ـ و نيفيالشـر  نياسـتخلاص الحـرم   يـهًْ جمع«نام كرد، گروهي با  زندگي مي  »نيالنهـر  نيب
به آن، اماكن مقدس  وستنيبا پ تاخواست  ياسلام يكرد و از مسلمانان كشورها سيتأس

، اما ديگر )251- 246 / 6: ق1425الوردي، ( حجاز و عراق را از وجود كافران پاك كنند
 16با درگذشت شيخ مهدي خالصـي در  . نه در ايران و نه در عراق اتفاق مهمي روي نداد

وقتي به دنبال تغيير سـلطنت از قاجـار   . مسئلة عراق به كلي فراموش شد 1304فروردين 
االله نائيني هم به ايران مراجعت كردند، جنـبش   به پهلوي، سيد ابوالحسن اصفهاني و آيت
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كه كودتـاي عبـدالكريم قاسـم    . ش1337از اين تاريخ تا سال . عراق به كلي فروكش كرد
ري تغيير يافت، خاندان فيصـل بـر ايـن كشـور     روي داد و نظام پادشاهي عراق به جمهو

 . حكومت كردند و عملاً اتفاق مهمي روي نداد

  گيري نتيجه
ش براساس قاعدة نفي سبيل و به منظور مقابله با قيموميت انگلـيس بـر   1299قيام تابستان 

هاي قانوني مانع اين  كردند از راه مراجع تقليد مقيم عتبات تلاش مي. عراق به وقوع پيوست
بر همين اساس، در ابتدا با ملك فيصل بيعت شرط كردند تا حكومـت او  . قيموميت شوند

اين موضوع مورد قبول فيصل واقـع شـده   . مشروط به عدم پذيرش قيموميت انگلستان باشد
پيكو و همچنـين   - شد، مفاد و مضمون قرارداد سايكس بود، اما اگر چنين چيزي محقق مي

طبق آن قـرارداد  . رمو، براي انگلستان سودي به دنبال نداشت هاي به عمل آمده در سن توافق
بنـابراين انگلسـتان هـم بـه     . و توافق، فرانسه توانسته بود بر سوريه و لبنان تسلط پيدا كنـد 

  . مدت خود را بر اين منطقه مهم جغرافيايي محقق سازد دنبال راه حلي بود تا سيطرة طولاني
فروكش كرد، اما بـار ديگـر جنبشـي عليـه تشـكيل      بعد از سه ماه  1299قيام تابستان 

آغاز شد و  1301اين جنبش از تابستان . مجلس مؤسسان و قيموميت بر عراق شكل گرفت
نظر به اينكه بر همان اساس مراجع تقليـد بـا قيموميـت مخالفـت     . تا سال بعد ادامه يافت

در . اتفاق افتـاد  1302ن سال اين ماجرا در تابستا. كرده بودند، آنان را به ايران تبعيد كردند
شهريور آن سال انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شـد و سـلطنت ملـك فيصـل صـورت      

با اينكه در تهران جنبشي عليه تبعيد مراجع بـه ايـران و قيموميـت    . قانوني به خود گرفت
انگلستان بر عراق شكل گرفت، اما اين امر به شدت تحت تأثير شـرايط روز ايـران قـرار    

يعني بحث جمهوري باعث شد اجتماع مسجد سلطاني به جاي پرداختن به موضوع  گرفت؛
وقتي موضوع جمهوري پايـان يافـت، مراجـع بـه     . اصلي، به يك بحث فرعي كشانده شود

با اينكه شيخ مهدي خالصي و فرزندش به دستور ملـك فيصـل و   . نجف بازگردانيده شدند
هـايي   ويژه شهر مشهد تـلاش  د، اما در ايران و بهخواستة بريتانيا نتوانستند به عراق بازگردن

النهرين و  براي احياي انديشة اتحاد اسلام به عمل آوردند تا مسلمانان ايران، هند، مصر، بين
البته با درگذشت شيخ مهدي خالصـي ايـن   . ساير مناطق اسلامي را عليه بريتانيا متحد سازند
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ضـرورت مقابلـه بـا تسـلط غيرمسـلمانان بـر        با اين همه، انديشة. نتيجه ماند تلاش نيز بي
  .هاي اسلامي بعدي شد مسلمانان به قوت خود باقي ماند و مبناي بسياري از جنبش

بنياد و اساس جنبش عراق عليه نظام قيموميت، مبتني بر مباني فقهي مثـل نفـي سـبيل و    
قرآنـي و   نخستين قاعده برگرفته از يـك آيـة  . همچنين اعتلاي مسلمين بر غيرمسلمين بود

هـاي فقهـي علمـاي     همچنـين ديـدگاه  . بود) ص(االله دومين قاعده مأخوذ از حديثي از رسول
ها و متن اين جنبش ايفا كرد؛  اصولي، مثل احكام ثانويه و بيعت شرط نقش مهمي در زمينه

يعني پشتوانة نظري آن قيام سياسي، نظامي و فكري بود كه طبق محكمـات قرآنـي تسـلط    
هـيچ امـري   ) ص(براسـاس سـيرة حضـرت رسـول    . دانسـت  را مردود مـي  كفار بر مسلمين

شد، به عدد كافي  الشعاع قرار دهد و اگر اين امر واقع مي توانست برتري اسلام را تحت نمي
اين مقوله همان بود كه در فقـه و اصـول   . آمدند تا به جهاد برخيزند بايد مسلميني گرد مي

گيـري   ه در ادوار بعـدي نيـز باعـث شـكل    مبـاني يادشـد  . شـد  وجوب كفائي خوانـده مـي  
  .هاي ضد استعماري فراواني از سوي جامعه مسلمين شد جنبش
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  .اميركبير
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 در بوشهر در دورة قاجاريههاي تجاري بازرگانان ارمني  بررسي فعاليت

 
  1بدرالسادات عليزاده مقدم

  2پور ظهراب هاشمي
 

  
  
  

انـد كـه از پيشـينة زيـادي در امـر تجـارت        هاي ايـران  ها از جمله اقليت ارمني: چكيده
هـاي تجـاري    هـاي فعاليـت   تـرين عرصـه   در دورة قاجاريه بندر بوشهر از مهم. برخوردارند
تحليلـي در پـي    -اي و بـا رويكـرد توصـيفي    كتابخانـه ايـن پـژوهش بـه شـيوه     . ارمنيان بود

هـاي تجـاري    پاسخگويي به اين سؤال اصلي است كه ارمنيان بوشهر چه نقشـي در فعاليـت  
هاي اجمـالي مؤيـد آن اسـت كـه در ايـن       اند؟ بررسي اين بندر در دوره قاجاريه ايفا كرده

گيري از شبكة  ت تجاري و بهرههاي ارمني با استفاده از تجربيا برهه بازرگانان و تجارتخانه
هاي بزرگ  ارتباطات قوي با مراكز تجاري و مالي دنيا و همچنين كسب نمايندگي شركت

تجار ارمني همچنـين  . از بندر بوشهر بودند خارجي، واسطة صادرات و واردات انواع كالا
ة سـرا و كارخان ـ  از طريق مساعدت در برخي امور خدماتي و رفاهي، نظير سـاخت كـاروان  

ونقل دريايي تجار و مسافران نقش مهمي در رونق بنـدر بوشـهر در دوره    سازي و حمل يخ
  .قاجار ايفا كردند

  
      .هاي تجاري، بوشهر، قاجاريه ها، فعاليت ارمني :هاي كليدي واژه
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Investigation of Armenian Merchants’ Business 
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Abstract: Bushehr port during the Qajar era was the most important commercial port 

of Iran due to various factors, especially the volume of exports and imports. Some 

factors such as the rule of Al-Mazkur family and their attention to providing the security 

for this port, as well as the presence of foreign agents and firms along with the active 

presence of businessmen, especially Armenian traders, had boosted the business of 

Bushehr port at that time. This research using a descriptive and analytical, as well as 

desk study method, is aimed to answer a main question: What role the Bushehr 

Armenians played in the commercial activities of this port during the Qajar era? The 

overviews confirm that Armenian businessmen individually or through formation of 

multiple trading houses have played active role in commercial boom in Bushehr port in 

Qajar era through various ways, such as exporting and importing various goods, 

accepting the representation of foreign companies and interacting with other Iranian 

business groups. 
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  مقدمه
از اوايل دوره قاجاريه به واسطة بروز شـرايطي چـون الغـاي معافيـت گمركـي كالاهـاي       

ونقـل   ترانزيتي از طريق قفقاز، استمرار  اختلافات با دولت عثماني، توسعه و سهولت حمـل 
دريايي و سرانجام توجه برخي از خوانين محلي همچون آل مذكور به برقراري امنيـت در  

در . فارس از  رشد قابل تـوجهي برخـوردار شـد    خليج فارس، بازرگاني از طريق آبراه خليج
ترين بنـدر جنـوب ايـران در دورة قاجاريـه، ضـمن       اين ميان، بندر بوشهر به عنوان شاخص

گاهي مناسب در كنار حضور طبقة فعال تجار، نقش قابـل تـوجهي در   داشتن موقعيت لنگر
دربارة نقش بوشـهر در تجـارت ايـن    . زمينة رشد و رونق تجارت در خليج فارس  ايفا كرد

هاي ديني ساكن در اين بندر،  هايي صورت گرفته است، اما دربارة نقش اقليت دوره پژوهش
در ايـن  . هش منسجمي صورت نگرفته استدر تجارت تاكنون پژونيروهاي ارمني ويژه  به

هـاي تجـاري آن    تجارت بوشهر و راه«نژاد و ظريفه كاظمي در مقاله  زمينه مرتضي دهقان
با اشـاره كوتـاه بـه تجـارت بوشـهر، بيشـتر بـه بررسـي         » ش1324تا  1293هاي  در سال

تجـارت  «حيدر اميري نيز در مقالـه  . اند مسيرهاي داخلي تجاري منتهي به بوشهر پرداخته
ضمن نگاهي به شرايط اقتصادي ايران در » فارس در دوره قاجار بندر بوشهر در حوزة خليج

. دوره قاجاريه، تنها به بررسي صادرات و واردات عمدة بوشهر در اين دوره پرداخته اسـت 
» بررسي نقش ارامنه در گمرك بوشهر در دوره قاجاريه براساس اسناد ايـن دوره «در مقالة 
پور نيز فقط به بررسي نقش نيروهاي ارمنـي   ادات عليزاده مقدم و ظهراب هاشمياز بدرالس

بـر همـين اسـاس، نگارنـدگان ايـن      . در توسعه و تجهيز گمرك بوشهر بسنده شـده اسـت  
انـد كـه ارامنـة بوشـهر چـه نقشـي در        پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسـش اصـلي  

ا كردند؟ اين پژوهش بر اين فرضيه استوار هاي تجاري اين بندر در دوره قاجاريه ايف فعاليت
هاي ساكن در اين بندر، در كنار تجار بـومي   است كه ارامنة بوشهر به عنوان يكي از اقليت

  .از طرق مختلف نقش فعالي در رشد و رونق تجاري بندر بوشهر ايفا كردند
  ترين بندر تجاري ايران درآغاز دورة قاجاريه بوشهر مهم

كـه   در قديمي ايران از پيشينة زيادي در تاريخ ايران برخوردار است؛ چنانبندر بوشهر از بنا
: 1383مـاركوارت،  (ياد شده اسـت  » ريشهر«و » ليان«در دوره باستان از اين بندر به عنوان 
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طـور   با وجود فراز و فرودهاي بسيار در تاريخ اين بندر، سرآغاز تحول نوين بوشهر به). 48
ويژه  عصر نادرشاه و تلاش وي در ايجاد ناوگان دريـايي در   به مشخص  به دوران افشاريه،

خان نسبت بـه   ويژه با اهتمام كريم ها در دورة زنديه و به اين كوشش. گردد اين بندر باز مي
در . خصوص از طريق بندر بوشهر همچنـان اسـتمرار يافـت    توسعة تجارت دريايي ايران، به

اه و بيگـاه نصـيرخان لاري و اجحافـات وي بـه     هاي گ ـ ويژه به واسطة شورش اين دوره به
هاي آنها، اقبال اين تجار به بندر بوشهر شـدت گرفـت    تجار ساكن بندرعباس و تجارتخانه

از طرف ديگر، حاكميـت آل مـذكور در بوشـهر  و اهتمـام     ). 488: 1367اعتمادالسلطنه، (
اين بنـدر بـه همـراه     آنان در ايجاد امنيت و توسعة تجاري بوشهر، اهميت بسزايي در رونق

كه در همين دوره كه حملات و دستبردهاي مكرر قبايل و دزدان دريـايي بـه    داشت؛ چنان
گذاشته و آشوب و ناامني فضـاي  فارس تأثير  شكل نامساعدي بر رونق بازرگاني بنادر خليج

ن و ، بوشـهر پناهگـاه آرامـي بـراي بازرگانـا     )62 / 1: 1386موريه، (بنادر را فرا گرفته بود 
البتـه در ايـن ميـان، ركـود     ). 64: 1378اسـتفان راي،  (ونقل دريـايي بـود    هاي حملشركت

ها نيز از واسطة استمرار اختلافات مرزي با آن دولت  تجارت از طريق روسيه و عثماني به
بدين ترتيب، بـروز ايـن   . ويژه بندر بوشهر بود ديگر عوامل توجه به بنادر جنوبي ايران و به

تـرين دروازه ورود و خـروج    تدريج بندر بوشهر را در آغاز دورة قاجاريه به مهم شرايط به
؛ چنانكه در ايـن  )21: 1397پور،  عليزاده مقدم و هاشمي(كالا و ارتباطات تبديل كرده بود 

اي به مديران كمپاني هند شرقي انگلـيس در بمبئـي،    باره شيخ ناصر حاكم بوشهر، طي نامه
شود و تجار همه جـا   م مسيرهاي ورود به ايران به بوشهر منتهي مييادآور شده بود كه تما

مصداق ديگر ايـن سـخن آنكـه بـه     ). 130: 1389فلور، (آيند براي دادوستد به اين بندر مي
دوازده قمري حـدود دو سـوم واردات ايـران از      / روايت آمار تا اواخر قرن هجده ميلادي

در ايـن برهـه همچنـين بـه واسـطة      ). 351: 1365پـري،  (گرفت طريق بوشهر صورت مي
هاي آنها همچون انگلستان و هلند  هاي كشورهاي مختلف و كنسولگري تأسيس تجارتخانه

و عثماني و ديگر كشورهاي اروپايي در بوشهر، اهميت سياسي و رونق تجاري اين بندر بـه  
بندر بوشـهر در  كه واردات ايران از  ؛ چنان)681 / 2: 1362كرزن، (شدت افزايش يافته بود 

 670بـه  . ق1238 / م1821بيشتر از سيصـد ميليـون ليـره و در سـال     . ق1232 / م1816سال 
از طرف ديگـر، بيشـتر   ). 167: 1362عيسوي، (ميليون ليره  يعني بيش از دو برابر شده بود 
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ايـن  ). 170: 1379لـوريمر،  (گرفـت   صادرات ايران نيز از طريق همين بنـدر صـورت مـي   
تـرين ايـن   معـروف . شـدند يرهاي مختلفي به بوشهر وارد و يا از آن خارج ميكالاها از مس

مسيرها مسيري بود كه از بوشـهر بـه برازجـان و از آنجـا بـه شـيراز، اصـفهان و تهـران         
هاي طبيعي بسياري برخوردار بـود، امـا بـه سـبب تجـارت       اين مسير از دشواري. رسيد مي

كه كـرزن در توصـيف ايـن     ؛ چنان)561: 1363بنجامين، (جنوب نهايت اهميت را داشت 
جاده نوشته است، از همين راه تمام كالاي تجاري هنـد و انگلسـتان بـه اصـفهان و مقـدار      

هـاي ديگـر مـورد اسـتفاده قـرار      رسيد و در اين قرن بيشتر از راهمعتنابهي نيز به تهران مي
كـه محققـان آن را از    اي بوداهميت اين مسير به گونه) 85 / 1: 1362كرزن، (گرفته است 
و شريان بزرگ تجاري ايران در ايـن دوره  ) 309: 1368پولاك، (هاي اصلي  جمله شاهراه

از اين مسير اقلام گوناگوني چـون پشـم، ابريشـم، مـواد     ). 237: 1362عيسوي، (اند  خوانده
شـد   ويژه هند بـارگيري مـي   رنگي و خشكبار پس از ورود به بوشهر، به مقاصد مختلف به

و در مقابل، كالاهايي چون ادويـه، فلفـل، چـاي، كاكـائو و     ) 519- 517: 1389وگش، بر(
  ).259: 1348پاتينجر، (يافت  انواع پارچه پس از ورود به بوشهر، به سراسر ايران انتقال مي

در نتيجة افزايش حجم واردات و صادرات از بوشهر، رونق تجاري اين بنـدر و پـس از   
خط تجارتي بوشهر، در اين برهه به جايي رسيده بود كه منـابع   آن شيراز به عنوان استمرار

گردش سي درصد از كل حجم اسكناس در گردش ايران اين دوره را مربوط بـه بوشـهر و   
بدين ترتيـب، بوشـهر در ايـن دوره بـه عنـوان      ). 127: 1390خيرانديش، . (اند شيراز دانسته

ين بندر صدور كالا به ديگر كشورها تر بارانداز شهرهاي داخلي ايران از يك طرف و مهم
در اين ميان، حضور تجـار ايرانـي اعـم از    . از طرف ديگر، روزگار پررونقي را تجربه كرد

ها و رقابت شديد آنان رونق اقتصادي بوشهر را از  هاي ديني همچون ارمني مسلمان و اقليت
پـس از ديـدار از   باشـي   خان حكـيم  كه ميرزا تقي قوت بيشتري برخوردار كرده بود؛ چنان

بنـدر بوشـهر بنـدرگاه عمـده بـراي      «: در اين بـاره نوشـته اسـت   ) م1882 / ق1299(بوشهر 
التجارة تمام مردم ايران به نوعي معتبر و قابل و با تجار معتبـر اسـت كـه اگـر اوليـاي       مال

دولت اندك توجهي به حال تجار و اصلاح لوازم بندري اينجـا فرماينـد، كمتـر از بمبئـي     
هـاي  تجار ايراني اين بندر به نوعي متمول و معتبرند كه نه تنها با تمام كمپاني. بود نخواهد

بلاد خارجه از انگلستان، فرانسه و هندوستان، عثماني و غيره مشاركت و برابـري دارنـد،   
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  ).792- 791: 1369افشار سيستاني، (» جويندبلكه از بعضي تقدم مي
  هاي تجاري آنها رونق فعاليت هاي نهها در بوشهر و زمي پيشينة حضور ارمني

ويـژه دوره شـاه    در بوشهر به گواهي اسناد به دورة صفويه و بـه ها  ارمنيپيشينة حضور 
تگـران  «و » آرشـام «در همين باره ). 41سند شمارة : 1326، استادوخ(رسد  عباس اول مي

بـه  . م1898  / 1313شـوال   27اي به تاريخ فرزندان خواجه يوسف ارمني در نامه» ملكم
الايام جانفشـان و  خانواده اين فدويان از قديم... «: صدراعظم ايران چنين اشاره كردند كه
اند، چنانكه در عهد سلاطين صفويه بنـاي آبـادي و   فرمانبردار دولت ابد مدت عليه بوده

جد اين . معموري بندرعباس را گذاشتند و امتيازات تجاري معتبر هم از شاه عباس داشتند
فروشـان بـود و    دويان هنگامي مسكنت بوشهر را اختيار كرد كه بوشهر فقط ده مـاهي ف

سـند  : 1313اسـتادوخ،  (» بناي آبادي را كه گذاشت، باعث ترقي و معموري شـهر شـديم  
در بوشـهر  حضور جمعيـت ارمنـي   حوادث دورة پاياني صفويه نيز بر قوت ). 23شماره 

ها و به دنبال تعدي و اجحافات آنـان   افغان كه پس از سقوط اصفهان توسط افزود؛ چنان
، بخشي از  اين اقليت به نواحي جنوبي ايران از جملـه بنـدر بوشـهر    هاي ارمني گروهبه 

  ). 3: 1397محمدي، (مهاجرت كردند 
ها بعدها در دورة افشاريه و همراه با توجه ويژة نادر به بوشهر و پـس   اين مهاجرت

نيروهاي ارمنـي  خان به دنبال توجه وي به نقش  عصر كريمويژه  از آن در دورة زنديه به
: 1382مشايخي، (هاي تجاري، همچنان از قوت خاصي برخوردار بود  در گسترش فعاليت

روند صعودي حضور ارامنه در بوشهر در ادوار بعد نيـز همچنـان اسـتمرار يافتـه     ). 140
از تفليس پس از غارت ي هاي ارمن برخي گروهكه برخي از منابع به مهاجرت  بود؛ چنان
ويژه بنـدر   توسط آقامحمدخان قاجار به شهرهاي ايران و به) م1797 / ق1211(اين شهر 

از طرف ديگر، همزمان با تثبيـت سلسـلة   ). 62: 1389نيا،  سعيدي(اند  بوشهر اشاره كرده
فـارس،   ترين بنـدر ايـران در خلـيج    قاجار در ايران، موقعيت تجاري بوشهر به عنوان مهم

بازرگانـان ارمنـي   ويـژه   هاي مـذهبي مختلـف بـه    همچنان موجب جذب تجار و اقليت
كه در اين دوره برخي از منابع تجار ارمنـي را در رديـف تجـار سرشـناس      شد؛ چنان مي

در حـدود  «: در اين باره ويلم فلور نوشته است). 228: 1390كزازي، (اند  بوشهر نام برده
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طور مساوي متشكل از سوداگران مسلمان و  وشهري بهبازرگانان ب. ق1243  / م1828سال 
ها ارتباط بيشتري با هند داشـتند و ثروتمنـدتر و در نتيجـه بـانفوذتر     ارمني. ارمني بودند

از طرف ديگر، بـا توجـه بـه اينكـه از اوايـل قـرن نـوزدهم        . )42: 1389فلور، (» بودند
در ايـن دوره  ، )35: 1387يف، س(هاي باز بر اقتصاد ايران تحميل شده بود  سياست دروازه

به همين دليل كردند؛ هاي خارجي زيادي در بوشهر فعاليت ميها و تجارتخانهنيز كمپاني
البتـه بـه   . هاي خارجي فرصتي ويژه در اختيار بازرگانان ارمني قرار داده بوددانستن زبان

ا نيـز افـزود؛   مسلكي و برخي تشابهات فرهنگي آنـان بـا اروپاييـان ر    اين امر بايستي هم
نكتـة ديگـر در تمـايز    . نصـيب بودنـد  چيزي كه شايد بيشتر بازرگانان ايراني از آن بـي 

بازرگانان ارمني با ديگر بازرگانان فعال در بوشـهر، پشـتوانة عميـق تجـاري و اعتبـار و      
كوشـي   و همچنين زيركي و سـخت  )169: 1377كلي و سيوري، (سرماية بالاي مالي آنها 

در اين مورد چارلز عيسوي به نقل از كنسول فرانسه نوشته ). 202: 1362 شيل،( آنها بود
اي دانند كه در جاهاي مختلف به چه نحوي رفتار كنند و به چه شيوهارمنيان مي«: است

: 1362عيسـوي،  (» اي راه بياندازنـد العادهتجارت خود را با منافع، مهارت و كاميابي فوق
ــدين ). 226 ــان ب ــب، بازرگان ــارت ترتي ــن مه ــه پشــتوانة برخــورداري از اي ــي ب هــا  ارمن

كه برخـي   هاي هنگفت فراهم آورده و به توان بالاي اقتصادي رسيده بودند؛ چنان ثـــروت
ها در بوشهر نسبت به جمعيتشان در آن شـهر نامتناسـب   ثروت و نفوذ ارمني«معتقد بودند 

تين يك برات به ارزش پنجاه دو نفر از اعضاي خاندان كانستان 1822نمود؛ چه در سال مي
» در آن زمان پنجاه هزار روپيه عموما مًبلغي قابل توجه بـود . هزار روپيه خريداري كردند

بايد توجه داشت كه در يك تخمين كلي و تقربيـي تعـداد كـل    ). 36: 1378استفان راي، (
  ).228: 1390كزازي، (در اين زمان حدود صد نفر بود هاي بوشهر  ارمني

هـاي   ديگر، نزديكي و ارتباط تنگاتنگ تجار ارمني با بازرگانـان و شـركت   نكتة مهم
گـاه چنـان بـود كـه برخـي از آنهـا بـراي        آنـان  اهميت ايـن نزديكـي بـراي    . اروپايي بود

برخورداري از امنيت و حفـظ سـرمايه و اعتبارشـان، خـود را تحـت حمايـت برخـي از        
 ـ   كشورهاي اروپايي درمي ز از موانـع حقـوقي و تجـاري، از    آوردند تـا بتواننـد ضـمن گري

ها براي بازرگانـان خـود در ايـران و كشـــورهاي     هايي كه اين دولتها و ظرفيتفرصت
البته در اين برهه برخورداري از اين حمايت مخـتص  . كردند، استفاده كنندديگر فراهم مي
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ي شـديد داخلـي و   تجار ارمني نبود و بسياري از تجار معتبر مسلمان ايراني نيز به دليل ناامن
ويژه انگلستان  هاي اروپايي به حمايت دولت  اجحافات دولت مركزي و امراي محلي، تحت

از تجار معتبر بوشـهري كـه داراي چنـدين    » حاجي بابا صاحب«كه  گرفتند؛ چنان قرار مي
كشتي بازرگاني بود، به سبب اعمال فشـار حكـام فـارس و بوشـهر بـه تابعيـت انگلسـتان        

علاوه بر اين، بايد از اجحافات گمركي به تجار ايراني ياد ). 57: 1359اشرف، (درآمده بود 
كـه براسـاس    كرد كه اين خود موجب شكايت عمدة تجار  معتبر بوشهري شده بود؛ چنان

قوانين تجار ايراني پس از ورود كالاهايشان، علاوه بر بوشهر تا رسيدن بـه مقصـد موظـف    
هـاي   و راهـداري بودنـد، امـا در مـورد كمپـاني      به پرداخت چندين بار عوارض گمركـي 

خارجي و تجار وابسته به آنها، تنها به پرداخت يك بار آن هم فقط در نخستين شهر و يـا  
، )درصـد قيمـت كـالا    5معـادل  (كردنـد  جا وارد مي بندر مرزي كه كالاهاي خود را بدان

ر بـومي و نقصـان كلـي    وجود و استمرار اين امر علاوه بر ضرر و زيـان تجـا  . شد بسنده مي
هاي خارجي و قبـول نماينـدگي آنهـا بـه      تجارت، زمينه را براي وابستگي تجار به كمپاني

  ).95همان، (كرد  سبب تفاوت گمركي  فراهم مي
هايي نظير راهزني علاوه بر اين، در كشوري كه قانوني براي پرداخت بدهي و خسارت

شت و جبران خسارت معمولاً با مراجعـة  و اعمـــال سليقه و نفوذ شيوخ محلي وجود ندا
مستقيم به دولت ايران يا توقيف اموال بدهكار امكانپذير بود، در چنـين شـرايطي حمايـت    

توانست عامل مهمي براي جبران خسارات احتمـالي   ديده مي كشورهاي اروپايي از خسارت
خـان   علـي  مهديكه در اين باره  ؛ چنان)151: 1361رايت، (و حمايت از تجارت آنها باشد 

اوضاع سياسـي  «: نمايندة كمپاني هند شرقي در بوشهر، چنين نوشته است) ق1217 / م1802(
هاي انگليسي در حال حاضر هيچ دادوستد دريايي مگر با كشتي. در اينجا بسيار جدي است

كننـد از  عتوب جـرأت نمـي   چه شناورهاي محلي به علت بيم از اعراب بني. شودانجام نمي
بدين ترتيـب، تجـار ارمنـي در ايـن     ). 149: 1378استفان راي، (» شان خارج شوندپناهگاه

هاي خود و شناخت شرايط و استفاده از ابزارهاي لازم، ضـمن   برهه در ساية برخي قابليت
هـاي خـارجي بـه تبـادل انـواع كالاهـا و        تعامل با ديگر تجار ايراني و خارجي و شركت

  .ل داشتندمشاركت در امور تجاري بوشهر اشتغا
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  گستردگي و تنوع دامنة مبادلات بازرگانان ارمني
وسعت و تنوع كالاهاي مورد معاملة تجار ارمني در اين برهه نيـز بسـيار قابـل توجـه بـود؛      

كه به استناد منابع تجار ارمني به كار بازرگاني و واردات و صادرات انواع كالاها و هر  چنان
از جملـه  ). 75: 1386زنگنـه،  (پرداختنـد  ت، مـي چيز ديگري كه عملاً امكان درآمـد داش ـ 

طور مشخص در تجارت آن نقش داشتند، اسلحه و مهمـات  ها به ترين كالاهايي كه ارمني مهم
ترين اقلام وارداتي به بوشهر بود كـه بـه واسـطه سـود سرشـار آن،       اين كالا يكي از مهم. بود

ترده در واردات آن مشـاركت  طور گس ـهاي اروپايي و همچنين تجار ارمني به برخي شركت
در اين دوره ارامنه علاوه بر خريد و فروش اسلحه، در بازاريابي و توزيـع و ترانزيـت   . داشتند

  ). 150: 1361رايت، (هاي خارجي نيز مشاركت فعال داشتند  آن براي شركت
و تجارتخانة برادران تيگـران و آرشـام ملكـم و    » اراتون ملكم«چون بازرگانان ارمني 

طور مشخص انگليس به اسلحه را از كشورهاي اروپايي چون بلژيك، فرانسه و به رانديگ
و چون وارد كنندگان و درواقع عرضه ) 266- 265: 1381برومند، (كردند بوشهر وارد مي

اگـر به آمار محمدعلي جنـاب  . شدكنندگان آن محدود بودند، سود سرشاري عايد آنها مي
بـه  . ق1314- 1312  / م1897- 1895ايي كه در فاصلة كوتاه افزارهدربارة تعـــداد جنگ

طبـق آمـار او، تعـداد    . رسـيم  اند، توجه كنـيم، بـه شـگفتي درخـوري مـي     ايران وارد شده
قبضـه در   4350شده بـه بوشـهر وارد شـده، از     هاي گفتههايي كه در فاصـــله سال تفنگ
]: تـا  بـي [جنـاب،  (رسـيد  مي .م1897 / ق1314قبضه در سال  30 / 000به . م1895 / ق1312
رسـيد و ايـن   ؛ يعني در فاصله كوتاه دو سال به رشدي تقريباً معادل شش و نيم برابـر  )107

رويه سلاح و نقش آن در به  البته  بعدها به واسطة پيامد ورود بي. بسي درخور توجه است
ت ايـران،  كـه بـين مقامـا   ) م1898 / ق1316(طي قراردادي مخاطره انداختن امنيت داخلي، 

مسقط و بريتانيا منعقد شد، خريد و فروش اسلحه در محدودة ايران و مسقط ممنوع اعلام 
خـود   اعلام اين ممنوعيت و بالا رفتن تعرفة تجاري آن خودبـه  ).264: 1381برومند، (شد 
در نتيجه، با تبديل مبادلات آن به معاملات زيرزميني، . ساز پديدة قاچاق اين كالا شدسبب
عي شايد تأثير چنداني در عرضه و تقاضاي اين كالا در اين منطقـه بـه وجـود نيامـد؛     به نو
هـاي خـود در ايـن زمينـه      در يكي از گزارش) ق1329 / م1911(كه كنسول انگليس  چنان
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افزار توسط آنها آساي افراد قبايل به بوشهر و خريد جنگبه علت ورود سيل«: نوشته است
الـي   60ه است و يك قبضه تفنگ كه يك ماه قبل به مبلغ افزار افزايش يافتقيمت جنگ

زنگنـه،  (» رسـد  تومـان بـه فـروش مـي     95گرديد، اكنون به مبلـغ  تومان خريداري مي 65
گفتني است در اين برهه در كنار حضور فعال برخي از تجار ارمني، خوانين ). 256: 1386

، 15، صـص 8ش : 1328ثـاني  ال ، جمـادي روزنامه مظفري(محلي  نيز در كار قاچاق اسلحه 
خـان ارمنـي    جالب آنكه در همين برهه رياست گمرك با مؤسس. مشاركت داشتند)  16

، روزنامـه مظفـري  (كرد  ويژه اسلحه مبارزه مي بود كه به شدت با قاچاق انواع كالاها و به
  ).16، ص3ش: 1328الثاني  ربيع

وشـهر، صـادرات اسـب بـود     هاي فعاليت تجار ارمني در اين برهـه در ب از ديگر زمينه
گونـه كـه از   آن. ويژه در هندوسـتان داشـت   كه تقاضاي زيادي  به) 36: 1335جمالزاده، (

آيد، بخشي از افزايش تقاضا به حضور نيروهاي انگليسي در هند و نياز آنهـا بـه   منابع برمي
 بدين ترتيب، هر ساله صدها رأس اسـب از بنـدر  . شد چهارپاياني همچون اسب مربوط مي

هـاي   تـرين كـانون   اين جريان بوشهر را به يكـي از مهـم  . شد بوشهر به هندوستان صادر مي
  ). 120: 1367گوبينو، (صادرات اسب در منطقه تبديل كرده بود 

شـكر  . هاي فعاليت بازرگانان ارمنـي در بوشـهر، تجـارت شـكر بـود     از ديگر زمينه
كي توسط تـاجران انگليسـي و از   ي. شدطور عمده از دو منبع رقيب به بوشهر وارد مي به

بـا همكـاري     ),Potter 257 :2008(كـانون هنـد و ديگـري توسـط تـاجران هلنـدي       
نكتـة قابـل   .  بازرگانان ايراني ارمني و از طريق جاوه و مناطق جنوب شـرقي آسـيا بـود   

توجه آنكه شكر وارداتي جاوه بيشتر از شكر وارداتي هند در بوشـهر بـازار و خريـدار    
يكي اينكه شكر . اين امر به احتمال معلول دو عامل بود). 40: 1378تفان راي، اس(داشت 

كردند؛ حال آنكه شكر جاوه توسط تجار ايرانـي  هند را تجار انگليس به ايران وارد مي
پـايين بـودن نـرخ     ).Potter, 2008: 257(شـد  كه بيشتر ارمني بودند، به ايران وارد مـي 

از شكر انگليس پنج . شكر انگليس عامل ديگر بود عوارض گمركي شكر جاوه نسبت به
درصـد عـوارض   1 / 5كـه از شـكر جـاوه فقـط      شـد؛ درحـالي  درصد عوارض گرفته مـي 

البته دليل اين تفاوت عوارض بر ما روشن نيست، امـا بـه   ). 128: 1365فلور، (گرفتند  مي
ين حال، اين مسـئله  با ا. احتمال اين امر مشوق تجار ارمني در تجارت اين كالا بوده است
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ويژه  رنگ جلوه دهد؛ به تواند اهميت نقش هندوستان در تجارت شكر با ايران را كم نمي
هاي آغازين قرن بيستم به رشدي بيش از  آنكه واردات شكر از اين كشور به ايران تا سال

. م1838تـا   1834هـاي   براساس آمارهـاي موجـود، در طـول سـال    . دو برابر رسيده بود
قدار شكري كه از هندوستان به بنـادر ايرانـي و عـرب در خلـيج فـارس وارد      متوسط م

. م1906- 1868هزار من در سال بود، ولي متوسط ساليانه بـراي دوره  430شد، معادل  مي
  ). 266: 1387سيف، (به بيش از يك ميليون من افزايش يافت 

و ) 345: 1385نورائي، (، تنباكو )75: 1386زنگنه، (علاوه بر شكر، اقلامي مانند زغال 
تجـار  . ترين اقلام وارداتي تجار ارمني به بوشـهر  بـود   نيز از مهم) 171: 1350وادالا، (قند 

: 1389ريچـاردز،  (ويژه شراب ناحيـه شـيراز    ارمني در توليد و فروش و صدور شراب، به
ويـژه   صـادرات دام بـه  ). 36: 1378اسـتفان راي،  (در بوشهر نيز كنترل كاملي داشتند ) 175

هـاي   گوسفند و پوست به كشورهاي اروپايي و روسيه و افريقاي جنـوبي از ديگـر حـوزه   
ترين تجار ارمني  گفتني است از معروف). 19- 17: 1377كاكس، (فعاليت تجار ارمني بود 
توان بـه آراتـون كانسـتانتين، آقـا      هاي ياد شده فعاليت داشتند، مي كه در اين دوره در حوزه

زاد، ابكـار، اراتـوان لئـوملكم، ورام ارمنـي،      واجه يوسف، مگرديچ گـول يوسف ملكم يا خ
برومنـد،  (مالكم و ماسـائل مـالكم   . اي. جي) 134: 1350وادالا، (گولزاد  . جي. اسماساطور

هايشـان برخـي بـه لحـاظ      در ميان اين تجار ارمني و تجارتخانـه . اشاره كرد )301: 1381
تـرين ايـن    از عمده. شتهار بيشتري برخوردار بودندقدمت و وسعت حوزة كار، از اعتبار و ا

نام  ملكم  و شركا و همچنـين تجارتخانـه    توان به دو تجارتخانة  صاحب ها مي تجارتخانه
هـا در بوشـهر در دوره    ترين بازرگانان ارمني و كمپـاني  زيتون اشاره كرد كه در زمرة مهم

  ).43: 1389فلور، (قاجار بودند 
  ملكم. جي. گرانتجارتخانة آرشام و ت

. جـي . آرشام و تگـران (» A &T.G.Malkolm«، با نام رسمي »ملكم و شركا«تجارتخانة 
ايـن تجارتخانـه   . هاي ارمني در بوشـهر در دوره قاجـار بـود    ترين تجارتخانه از مهم) ملكم

متعلق به دو برادر به نام آرشام و تيگران ملكـم  بـود كـه اجدادشـان در دوره صـفويه از      
اين تجارتخانـه بـا تمركـز    ). 23سند شماره : 1313استادوخ، (ه بوشهر آمده بودند اصفهان ب
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، ضـمن  )563: 1362عيسوي، (هاي نمايندگي در بندرعباس و لنگه در بوشهر و ايجاد شعبه
هـا و بازرگانـان   فارس و همچنين تجارتخانـه  هاي تجاري خليجارتباط فعال با ديگر كانون
، علاوه بر تمركز در مبادلات خارجي، با مراكز تجاري داخـل  عمدة اروپايي و غيراروپايي

دامنـة  . ايران نظير كازرون، شيراز، اصفهان و غيره نيز روابـط تجـاري پرحجمـي داشـتند    
از . گرفـت  مبادلات اين شركت بسيار گسترده بود و اقلام و كالاهاي بيشماري را در برمـي 

جم بالايي از تجارت اين تجارتخانه را جملة اين كالاها تجارت اسلحه و مهمات بود كه ح
: 1318، شـوال  روزنامـه حبـل المتـين   ؛ 252: 1387انـوري،  (به خود اختصـاص داده بـود   

ويژه در مواقعي كه تجارت آن از طرف  سود سرشار تجارت اين كالا به). 17، ص17شماره
ايـن  شد، موجـب شـده بـود كـه      دولت ممنوع بود و اين كالا به عنوان قاچاق محسوب مي

همچنـان در  ) 92، 42: 1377كـاكس،  (تجارتخانه نيز در كنـار برخـي از خـوانين محلـي     
كه استمرار اين جريان چندين بار اعتراض كـارگزاري   قاچاق اين كالا مشاركت كند؛ چنان

در ). 53- 54: 1384موجـاني،  (خان را در پي داشت  بوشهر و رياست گمرك يعني مؤسس
هـاي   نظير شكر و تنباكو، اين تجارتخانه همچنين با كشـتي  كنار تجارت پرسود انواع كالا

فارس و حواشي اقيـانوس هنـد، بـه نقـل و انتقـال       خود ضمن حمل كالا و اجناس در خليج
خصوص زوار ايراني و هندي كه از طريق دريا و از راه بصـره عـازم   پرداخت؛ بهمسافر مي

  . شدنديجا مبهها جاشدند، به وسيلة اين كشتي مراسم حج مي
تجارتخـــانه ملكم و شركا، همچنين براي توسعة منابع درآمـد خـود، بـه وكالـت از     

راني خارجي، واسـطة صـادرات و واردات   هاي كشتيهاي اروپايي و شركتبرخي شركت
اسـتريك  «ملكـم بـراي كمپـاني     توان به وكالت تيگراندر همين باره مي. كالا به ايران بود

مركز اين شركت در بوشهر بود؛ ضمن اينكه در ديگر بنـادر  . كردانگليسي اشاره » اسكات
فـارس و انگلسـتان و    هاي اين كمپاني بين بنادر خليجكشتي. فارس نيز نمايندگي داشت خليج

اي يـك بـار    هـا هفتـه   ايـن كشـتي  . وآمد بودنـد طور مرتب در رفت ديگر بنادر اروپايي به
ويژه بندر بوشهر وارد و كالاهاي ايراني و  ن بهكالاهاي انگليسي و هندي را در سواحل  ايرا

سـايكس،  (كردنـد   ديگر كشورها را براي مقاصدي چون هنـد و انگلسـتان بـارگيري مـي    
راني بود كـه بـا افراشـتن پـرچم     خط استريك جزو ده كمپاني كشتي). 445- 444: 1363

خوب  هاي آن در حد امكانانگلستان، حتي در طول جنگ نيز مصونيت داشت و سرويس
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از آنجا كه در دورة قاجار به مانند دوران پيش از خود، ). 114: 2536وادالا، (كرد كار مي
مند نبوده و ارتباط با دولتمردان در تسهيل امور  نقش مـؤثري ايفـا    امورات مملكتي ضابطه

برادران ملكم نيز بـراي پيشـبرد مقاصـد تجـاري خـود روابـط       ، )21: 1387سيف، (كرد  مي
السـلطان  ويژه از حمايت قـاطع ظـل   در اين امر، آنان به. ندان قاجار برقرار كردندخوبي با خا

توجـه  «حـــاكم اصفهان برخوردار بودند و به قول سديدالسلطنه، اين شاهزادة بانفوذ قجـري  
از اين رو، اين تجارتخانه با برخـورداري از  ). 6: 1362سديدالسلطنه، (كرد به آنها مي» غريبي

هـاي اروپـايي قـدرت و نفـوذ      مال دولتي و ديواني و نمايندگي برخي شركتحمايت رسمي ع
كـه كمپـاني اسـتريك بـا مسـاعدت همـين تجارتخانـه و         اي به دست آورد؛ چنـان  گسترده

 )Messrs Malcom, 1898: 119(مذاكرات پيوستة آنها، با عمال دولتي و شيوخ منطقـه بـود   
ك قرمز يا اكسيد قرمز را ابتـدا بـراي دو سـال و    برداري و صدور خاكه توانستند امتياز بهره

  ).343: 1363سديدالسلطنه، (پس از آن براي پنج سال از دولت ايران بگيرند  
  تجارتخانة زيتون 

در منابع مختلف اين دوره، بـا عنـاويني   . بود» زيتون«از ديگر بازرگانان ارمني در اين دوره 
زيتـون  «و » ليوينگسـتن زيتـون  «، »تـون مسـتر زي «، )john Zeytoon(» جون زيتـون «چون 
جلفاي اصـفهان بـود كـه در دورة زنديـه بـه      هاي  ارمنياو از . از وي ياد شده است» ارمني

زيتون كارش را ابتدا به عنوان منشي نـزد  ). 5: 1362سديدالسلطنه، (بوشهر نقل مكان كرد 
ازرگـان معتبـر بـا    بازرگانان ارمني آغاز كرد و سپس به لحاظ داشتن شم تجاري، به يك ب

زيركي و فتانـت او در امـور   ). 133: 1382مشايخي، (اي بزرگ تبديل شده بود  تجارتخانه
). 5: 1362سديدالسـلطنه،  (اشـتهار يافتـه بـود    » شـيطان «تجاري چنان بود كه نزد مردم به 

مصـدر  » تجارتخانه زيتـون «و با نام فارسي » john Zeytoon«تجارتخانة او با نام انگليسي 
دامنـة  . ود و خروج انواع كـالا و انجـام خـدمات در بوشـهر، بنـدرعباس و لنگـه بـود       ور

از . كالاهاي تجاري مورد معاملة تجارتخانه زيتون نيز از گستردگي بسياري برخوردار بـود 
رسد اين تجارتخانـه   به نظر مي). 145: 1382مشايخي، (جملة اين كالاها صادرات قالي بود 

بافي نيز دخيل بوده است؛ هرچند كه بـه گـواهي منـابع مقـدار      ليهاي قا در توسعة كارگاه
ايـن تجارتخانـه   ). 88: 1393اميـري،  (صدور اين كالا در اين برهه چندان چشمگير نبـود  
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بوشهر كـه وجـوه آن   هاي  ارمنيويژه در ميان  آزمايي به هاي بخت همچنين در فروش بليط
از ). 145: 1382مشايخي، (ال داشت شد، مشاركت فع ميآنان صرف امور خيريه و مذهبي 

فارس بـود كـه بـا مركزيـت      هاي بومي خليجطرف ديگر، اين شركت از جمله تجارتخانه
فارس نظيـر بنـــدرعباس و بنـدر     هاي تجاري در ديگر بنادر خليجبوشهر ضمن ايجاد شعبه

: 1385رائي، نـو (هاي بازرگاني خـــود را تا شيراز نيز توسعه داده بـود  لنگه، دامنة فعاليت
علاوه بر اين، زيتون به منظور آگاهي از تجارت جهاني در ارتبـاط مسـتقيم بـا    ). 112- 68

ماهه  براي اقامت شش. ق1324 / م1907كه در سال  بازارهاي اروپايي و تجار آن بود؛ چنان
از طرف ديگر، گستردگي دامنـة فعاليـت شـركت    ). 145: 1382مشايخي، (شد عازم اروپا 
هاي بازرگـاني  زيتون، صاحب امتياز آن را به پذيرش نمايندگي برخي از شركتبازرگاني 
اشاره كـرد  » هارتل پول غربي«راني  توان به شركت كشتي از جملة آنها مي. كشانيداروپايي 

نيـا،   سـعيدي (شـدند  هاي آن در سال بيش از پنج تا شش بار بـه بوشـهر وارد نمـي   كه كشتي
هاي آن شركت در ايـن سـامان، توسـط كمپـاني زيتـون      عاليتبنابراين عمدة ف). 44: 1389

نقش تجار ارمني در اين برهه  در رونق تجاري بوشهر تنها مختص بـه  . پذيرفتصورت مي
صادرات و وادرات نبود، بلكه آنان از طريق مشاركت در برخي امـور خـدماتي و رفـاهي    

  . زمينه را براي رونق تجاري بوشهر بيش از پيش مهيا كردند
  مهيا كردن شرايط مساعد براي رونق تجارت

در اين دوره تجار ارمني علاوه بر مشاركت مستقيم در مبادلة كالاهـاي تجـاري، از طريـق    
گذاري بخشي از درآمدهايشان در كارهاي توليدي و خـدماتي، عـلاوه بـر افـزايش     سرمايه

رت در بوشـهر  ثروت و كسب اعتبار بيشتر در جامعه، اهتمـام فراوانـي بـراي رونـق تجـا     
هاي  سازي و يا ساخت مسافرخانهتوان به ايجاد كارخانة يخ از مصاديق اين مدعا مي. داشتند

اسـتفان  (در بوشهر اشاره كرد » خواجه ابكار«و » مگرديچ گلزاد«توسط  به ترتيب اقامتي، 
جلفـا بودنـد كـه در دورة    هـاي   ارمنيمگرديچ و برادرش اسماساطور از ). 36: 1378راي، 

. ديه از جلفاي اصفهان به بوشهر مهاجرت كردند و در اين شهر به تجارت مشغول شدندزن
تـدريج صـاحب امكانـات     ملكم را به همسري گرفت و بـه  مگرديچ بعدها خواهر تيگران

آراتون كانستانتين تاجر ارمني، ثروتمنـد ديگـري   ). 140: 1382مشايخي، (فراواني شده بود 
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سرا در بوشـهر و اطـراف آن بـراي رفـاه حـال       چند كاروان اندازي بود كه با ساخت و راه
بازرگانان و مسافران، به فـراهم كـردن شـرايط مسـاعد بـراي رونـق تجـارت در بوشـهر         

از طرف ديگر، برخي از تجار ارمني نيز با خريد و اجارة بخش قابل تـوجهي از  . پرداخت
 ـ        زمين روش برخـي  هاي زراعـي اطـراف كـازرون، دالكـي و بوشـهر و كشـت و سـپس ف

از . محصولات موجبات رونق كسب و كار و تجـارت در بوشـهر را فـراهم كـرده بودنـد     
عـلاوه بـر   ). 36: 1378اسـتفان راي،  (توان به خاندان ملكم اشاره كـرد   جملة اين تجار مي

داري، در كار خريـد و فـروش    فروشي و مغازه موارد ياد شده، برخي از آنها از طريق خرده
در كـار مبـادلات آن نقـش داشـتند      هـا   ارمنـي ويژه محصولاتي كه  همحصولات مختلف، ب

، نظير خواروبار و اقمشه نقش مهمي در چرخش و گـردش ايـن   )37:1371: سديدالسلطنه(
 ). 370- 369: 2536فلاندن، (محصولات در بوشهر ايفا كردند 

  هاي خارجيبازرگانان ارمني و نمايندگي كمپاني
هـاي فعاليـت تجـار ارمنـي، نماينـدگي       د، از ديگـر حـوزه  گونه كه پيشتر اشـاره ش ـ  همان

وجود عـواملي چـون نـاامني شـديد داخلـي، گرفـت و گيرهـاي        . هاي خارجي بود كمپاني
بخواهي عمال ديواني و همچنين حضور بيش از پانزده شركت بزرگ  گمركي و  قدرت دل

ز سـوي تجـار   هـاي اروپـايي ا   خارجي در بوشهر، شرايط را براي قبول نماينـدگي شـركت  
از طـرف  ). 96، 56، 54: 1359اشـرف،  (بوشهري از جمله تجار ارمني فـراهم كـرده بـود    

خصوص، ريسك بالايي را ديگر، بايد توجه داشت كه در اين برهه تجارت يك كالاي به
نمود؛ به همين دليل تنوع كالا و اجناس مورد مبادلة آنان، دامنه آميز مي طلبيد و مخاطرهمي

گونه تجارت نيازمند سـرمايه كـلان بـود،     از آنجا كه اين«بنابراين . شدشامل ميوسيعي را 
توانستند به ميل خود به آن بپردازند و غالب تجار در ايـن برهـه   عده معدودي از تجار مي

در ). 167: 1365فلـور،  (» هاي خارجي بودنـد تر يا تجارتخانه عامل يا نماينده تجار بزرگ
گران خبـره و آشـنا بـه بازارهـا و     به عنوان دلالان و واسطهارمني نيروهاي اين عرصه نيز 

هـاي مختلـف تجـاري تخصـص داشـتند، بلكـه       هاي تجاري محلي، نه تنها در شاخهكانون
مسئوليت يافتن مشتري، ترتيب معـاملات، شـرايط خريـد و فـروش و توجـه بـه تضـمين        

درواقع، اين ). 165: 1365ن، هما(دار بودند هاي خارجي را نيز عهده پرداخت براي شركت
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هاي خارجي به كار خريد و فروش، رتـق و فتـق مسـائل     تجار به وكالت از طرف شركت
از جمله تجـار  . پرداختند ونقل كالا و غيره ميمالي و حقوقي، عقد قرارداد، بازاريابي، حمل

قا يوسـف  توان به آ هاي خارجي در بوشهر را برعهده داشت، مي ارمني كه نمايندگي كمپاني
او نمايندة كمپاني هند شرقي انگلـيس در بوشـهر بـود كـه بعـدها ضـمن       . ملكم اشاره كرد

موقعيتي كه در اين سمت براي وي فراهم شده بود، به يكي از بازرگانـان برجسـتة بوشـهر    
- 1256  / م1841- 1840(اوژن فلاندن فرانسوي كه در سـفر خـود بـه بوشـهر     . تبديل شد

كمپـاني  «: در منزل وي اقامت كرده بود، در اين باره نوشته اسـت  به عنوان مهمان) ق1258
بدين ترتيب نفـوذي  . شناختهند شرقي وي را به سمت عامل و نماينده خود در بوشهر مي

از اين رو دامنه تجارت را هم وسـعت داده و  . ... فراوان يافته و در نظر حاكم تقربي داشت
كـه تـا بصـره، بمبئـي و مسـقط طـرف تجـاري         يكي از تجار عمده و غني شده، به طوري

از ديگر تجار ارمني معتبر بوشهري، هاراطون لئوملكم بوده ). 366: 2536فلاندن، (» داشت
وي علاوه بـر تجـارت و بازرگـاني، در زمينـة وكالـت و نماينـدگي بـراي كمپـاني         . است

وبي براي خريـد  و همچنين وكالت كمپاني از افريقاي جن)  441 / 2: 1378رائين، (استريك 
پـس  ). 16: 1386مشروطيت جنوب ايران، (ويژه گوسفند را برعهده داشت  و صدور دام به

ديگر ارمني سـاكن بوشـهر، ايـن مسـئوليت را بـه عهـده       » ميرزا محمد ملكمي«از وي نيز 
  ).15: 1380حميدي، (گرفت 

بوشـهر  هاي خارجي مستقر در از ديگر نيروهاي ارمني كه در اين دوره وكالت شركت
را در بوشـهر  » ديكسن و شركا«دار شد، مستر مك اراطون بود كه وكالت كمپاني را عهده

نيـز ارمنـي ديگـري بـود كـه      » هاراطون«يا » آراتون«). 71: 1385نورائي، (برعهده داشت 
تجارتخانه وانكهوس يـك تجارتخانـة   . كردرا وكالت مي» وانكهوس و شركا«تجارتخانه 

ويژه  هاي تجاري و مبادلات بازرگاني، بهتقرار در بوشهر، به فعاليتآلماني بود كه ضمن اس
ايـن  ). 75: 1377كـاكس،  (خريد صدف و مرواريد و صدور آن به آلمـان اشـتغال داشـت    

هـايي   فارس مانند بندرعباس، بحرين، خرمشهر و بصره شعبه تجارتخانه در تمام بنادر خليج
هـاي آن حـدود روابـط تجـاري داشـت       نشـين  هاي عمان و شـيخ  داير كرد و حتي با كرانه

هاي آراتـون ارمنـي بـراي ايـن كمپـاني      از جزئيات فعاليت). 26: 1396صيادي و هاشمي، (
كاكس كنسـول  . آلماني جز گزارش كنسول انگليس در بوشهر، خبري در منابع نيامده است
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 در همــين گيــرودار«: نوشــته اســت. ق1327 / م1909انگلــيس در گــزارش خــود بــه ســال 
يك ارمني به نام آراتون كارمند تجارتخانـه وانكهـوس كـه    ] هاي ايام مشروطيتآشفتگي[

براي رسيدگي به كارهاي جاري به لار رفته بود، از آنجا اخراج و تمام اموالش نيز به سرقت 
  ).75: 1377كاكس، (» طوري كه با وضعي اسفناك به لنگه مراجعت كرد. برده شد

هـاي ارمنـي و   ن نكته نيز خالي از لطف نيست كـه تجارتخانـه  در اين باره، اشاره به اي
راني او، در كنار ديگران واسطة خريد و فروش كالاهـاي فرانسـوي نيـز    هاي كشتيشركت

طبق اظهار نظر رمي وادالا، با توجه به اينكه هيچ گونـه تجارتخانـة فرانسـوي در    . اندبوده
ت، تمـام ايـن داد و سـتدها از طريـق     ها وجود نداشفارس و داخل خشكي هاي خليجكرانه

: 1350وادالا، (گرفـت  هاي انگليسي، يا تجار ارمني و كليميان بومي صورت مـي تجارتخانه
هاي تجاري خود، از خلأ ناشـي   به اين ترتيب، بازرگانان ارمني با گستردگي فعاليت). 124

ضمن ايجاد اجناس آنان و كالاها جايي  هاي فرانسوي استفاده كردند و با جابهاز تجارتخانه
  . فارس نيز سهيم بودند هاي تجاري آنان در خليج ارتباط با فرانسويان، در فعاليت

  روابط بازرگانان ارمني با مردم و تجار بوشهري
اي بـا   تجار ارمني در اين دوره به عنوان بخشي از پيكرة تجاري بوشهر، تعـاملات گسـترده  

سديدالسـلطنه در مـورد ارتبـاط    . در بوشهر داشـتند مردم بوشهر و ساير تجار ايراني ساكن 
طرف وثـوق مـردم بوشـهر بودنـد و بيشـتر      «: تجارتخانة ملكم با مردم بوشهر نوشته است

از طـرف ديگـر،   ). 5: 1363سديدالسلطنه، (» سپردند هاي خود را به آنان مي مردم اندوخته
اين ارتبـاط و تعامـل گـاه بـه     . تجار ارمني با تجار ايراني بوشهر نيز روابط نزديكي داشتند

كـه   اي بود كه در مسائلي چون وقوع مشروطه با تجار ايراني همـدلي داشـتند؛ چنـان    گونه
هـا را از   حتي وقتي قواي مردمي گمرك بوشهر را به تصـرف خـود درآوردنـد و بلژيكـي    

فراشـبندي،  (خان ارمني را به رياست آن منصـوب كردنـد    رياست آن خلع كردند، موسس
بوشهر نيز همراهي تجار ارمني با ساير تجار » سعادت مظفري«دربارة مدرسه ). 42: 1365

خان ارمني براي تخصـيص بخشـي    بوشهري در تأمين مالي اين مدرسه در كنار طرح مؤسس
از درآمدهاي گمرك براي مصارف مدرسه، موجب ادامة كار و جلوگيري از تعطيلي اين 

هـاي   بـا ايـن حـال، گـاه رقابـت     ). 109، 108وشهر، شناسي ب آرشيو بنياد ايران(مدرسه شد 



  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  92

توان بـه   در اين زمينه مي. آورد هايي ميان دو طرف را فراهم مي تجاري موجبات بروز تنش
جالـب  . التجار بر سر فروش شكر اشاره كـرد  كشمكش ميان خواجه ملكم ارمني و ملك

هاي خارجي و يـا   تتوجه آنكه در بيشتر موارد با وجود توسل تجار ارمني به برخي شرك
و طرح و پيگيري دعـوا از  ) 199- 49استادوخ، اسناد مكمل، سند شمارة (نمايندگي انگليس 

يافـت   سوي آنان، سرانجام ماجرا با حمايت دولت ايـران بـه نفـع تجـار ايرانـي پايـان مـي       
  ).294: 1366السلطنه،  احتشام(

لـت مركـزي مسـتقر در    تجار ارمني در تلاش بودند كه روابط خوبي با كارگزاران دو
بوشهر و دولت مركزي ايجاد كنند تا بدين وسيله با سهولت بيشتر به تأمين منـافع تجـاري   

توان به روابط دوسـتانة خانـدان ملكـم بـا سديدالسـلطنه       در اين زمينه مي. خود نائل شوند
: 1371سديدالسـلطنه،  (دار كارگزاري دولت ايران در بوشهر بود  اشاره كرد كه مدتي عهده

هـا بـه    هاي تبريك تجار ارمني در مـورد اعيـاد و جشـن    درپي پيام و يا ارسال پي) 95- 94
  ).4سند شمارة : 1320استادوخ، (دولت مركزي 

  گيري نتيجه
ترين بارانداز ورود و خروج كالا به ايـران، در دوره قاجاريـه از    بندر بوشهر به عنوان مهم
متعددي چون حاكميت آل مذكور بر بوشـهر و  در كنار عوامل . رونق بالايي برخوردار بود

توجه آنان به برقراري امنيت در اين بندر، طبقة تجار بوشهري نيـز نقـش مهمـي در رونـق     
در ميان اين تجار، بازرگانان ارمني به واسـطة برخـورداري از   . تجاري اين بندر ايفا كردند

اطـات گسـترده بـا    برخي امتيازات همچون داشتن پيشـينة طـولاني تجـارت و وجـود ارتب    
هاي خارجي، توانستند  همپـاي تجـار بوشـهري     بازارهاي جهاني و همچنين آشنايي با زبان

تجار ارمني در اين برهه به صورت انفـرادي و يـا   . رونق تجاري اين بندر را دوچندان كنند
 هاي عمده، در كار واردات انواع كالا نظير زغال، تنباكو، شكر، از طريق تشكيل تجارتخانه

اسلحه و مهمات و همچنين صدور دام و قالي و كالاهاي ديگر و جابجايي مسـافران نقـش   
هاي تجاري اين بازرگانان همانند تجار بـومي گـاه بـه سـبب       فعاليت. فعالي برعهده داشتند

هـاي خـارجي اسـتمرار     اقتصاد بيمار دورة قاجار، در قالب دلالي و قبول نمايندگي كمپـاني 
ها گوياي شكل مطلوب كسب و كار و تجارت نبود، اما در نهايـت   يتاين نوع فعال. داشت
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هـاي   در كنـار فعاليـت  . بخشي از رونق امور تجاري بوشهر را به خود اختصـاص داده بـود  
بازرگاني و تجاري، تجار ارمني به عنوان بخشـي از بدنـة جمعيتـي بنـدر بوشـهر، مصـدر       

بـراي ايـن منظـور تجـار ارمنـي بـا       . شـدند اقداماتي براي آباداني و رفاه اجتماعي اين بندر 
هــاي خــدماتي نظيــر ســاخت  هــاي خــود در بخــش گــذاري بخشــي از ســرمايه ســرمايه
بـافي و سـرانجام همكـاري     سازي و قـالي  هاي يخ سراهاي متعدد و ساخت كارخانه كاروان

هاي مالي مدرسة سعادت مظفري، در حيـات اجتمـاعي و اقتصـادي     فراوان در تأمين هزينه
  .در دوره قاجاريه نقش قابل توجهي ايفا كردند بوشهر
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1399زمستان   / 47شمارة   / سال دوازدهم

  
  شناسي صلح از منظر جامعه )ع(علي سياسي امامة بررسي روي

  
  1پور خديجه فرج

   2هادي نوري
  3محمدرضا غلامي
  4ابراهيم قاسمي روشن

  
  

 ويـة سياسـي  كـه ر  نـد ا لهئدنبـال بررسـي ايـن مس ـ    ه مقاله حاضر ب ـنگارندگان : چكيده
در مواجهه با شرايط منازعه و مصالحه چگونه بوده است؟ تحليل اين امر از منظـر  ) ع(علي

بـر همـين   . شناسي صلح و با استفاده از الگوهاي نظري منازعه صورت گرفتـه اسـت   جامعه
پرهيــز و  اســاس، چــارچوب نظــري پــژوهش حاضــر در قالــب دو ديــدگاه كلــي خشــونت

هـاي   ، جنـبش پرهيـزي شـارپ   خشـونت  هـاي  روشانصراف بوتـول،   گرا از نظرية خشونت
روش . شده اسـت  گرفته صلح گالتونگ  ةعدي ريتر و نظريدوب ةاستيم، نظري پرهيز خشونت

هـا و روش تطبيـق    موردي با استفاده از روش اسنادي بـراي گـردآوري داده   ةتحقيق مطالع
و  گانـه  كـه در سـه دورة زمـاني حيـات پيـامبر، خلفـاي سـه        هاسـت  الگو براي تحليـل داده 

در دوران ) ع(علـي دهـد كـه    هاي تحقيق نشان مـي  يافته .كار گرفته شده است حكمراني به 
در دوران خلفـاي  . گيري براي صلح يا جنگ قرار نداشتند حيات پيامبر در موقعيت تصميم

همكـاري،    پرهيز اعتراض و عـدم  هاي خشونت گانه، بر مبناي رويكرد وجداني از روش سه
در دوران حكمرانـي، از  . رفتند تا صلح حتي منفـي برقـرار باشـد   به سمت انصراف سياسي 

و در صـورت   كردنـد  مند براي رسيدن به صـلح مثبـت اسـتفاده مـي     پرهيزي قاعده خشونت
گرايي راهبردي يا كـنش   به خشونت ،مند يا كنش ويرانگر گرايي قاعده مواجهه با خشونت

حكمرانـي    دورة حكمرانـي و عـدم   در هـر دو ) ع(بنابراين علي .ددنش بازدارنده متوسل مي
كردند كه متناسـب   پرهيز و منطق صلح مثبت تبعيت مي خود، از رويكرد وجداني خشونت

  .با موقعيت سياسي، در روش متفاوت بوده است
  

 .، منازعه، خشونت، صلح، جنگ، شيعه)ع(علي :يكليدي ها واژه
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A Study of the Political Practice of Imam Ali (AS) from 
the Perspective of Sociology of Peace 

 
 
Khadijeh Farajpour1 
Hadi Noori2 
Mohammad Reza Gholami3 
Ebrahim Ghazemi Rooshan4 
 
 
 

 

 

Abstract: What was Imam Ali’s political practice in terms of conditions of conflict and 
compromise? This issue is analyzed from the perspective of the sociology of peace and 
using theoretical models of conflict. Therefore, the theoretical framework of the research is 
taken the form of two general views of violence and non-violence. The research method is 
a case study using documentary method for data collection and the model matching method 
for data analysis, which are used in the three periods of the Prophet’s life, rule of the three 
caliphs and the rule of Imam Ali (AS). The findings of the research show that Imam Ali 
(AS) was not in a position to decide for peace or war during the life of the Prophet. In the 
era of the three caliphs, based on a conscientious approach towards non-violent approaches 
of protest and non-cooperation, he moved towards political resignation so that even 
negative peace can be established. During his rule, Imam Ali (AS) uses systematic non-
violence to achieve positive peace, and in the face of systematic violence or destructive 
action, he resorts to strategic violence or deterrent action. 
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  مقدمه
شناسي در قرن نوزدهم ميلادي، ايـن علـم را بـه دو بخـش      گذار جامعه اگوست كنت بنيان

شناسي وظيفـه تحليـل سـاختار و     ايستايي«. شناسي تقسيم كرده است شناسي و پويايي ايستايي
» پـردازد  شناسي به كندوكاو در تحولات بشـري مـي   نحوه عملكرد جامعه را دارد و پويايي

مـراد از  . دنشو جوامع امروزي نيز به دو بخش نظم و تغيير تقسيم مي). 32: 1386سيدمن، (
 تبـديل تغييـر نحـوه   همچنـين   وها و قوانين جامعـه   نظم، ثبات اجتماعي و احترام به سنت

 ييهـا  كيفيـت  ريي ـنظـم و تغ  .هاي اجتمـاعي اسـت   گيري بحران ها و چگونگي شكل سنت
 به بررسي و شناخت عوامل تعيين ديبا يكي يبررس يمرتبط و متصل به يكديگرند كه برا

 ـ بررسياز اين منظر،  ).18-20: 1363جانسون، (پرداخت  يگريد ةكنند  نظـم و   ةدو مقول
  .انجام شوددو مفهوم صلح و جنگ  تواند در قالب مي تغيير

. نـد ا شكال گوناگوني ظهـور كـرده  هاي تاريخي به اَ هاي جنگ و صلح در دوره پديده
نظامي از دورة هخامنشي و يونان تا اشكاني و ساساني با امپراتـوري   هاي سياسي و رقابت

 ).44: 1386 گنـاس، يوينتـر و د ( روم، مملو از اشكال مختلف صلح و جنگ بوده اسـت 
طـول    بـه  هـا  سـال  كـه  تاريخي ايران، ورود مسلمانان به ايـران اسـت   ادوار مهميكي از 
 يهـا  نيفتح و بـه سـرزم   رانيا يشهرها كت  كتمختلف  اتيسلسله عمل يط و انجاميد
- 26: 1382 ،ي؛ چوكس ـ163  - 4 : 1364 ،يبـلاذر ؛ 5: 1354ي، طبـر (افزوده شد  ياسلام

گونه كه هادي نـوري در پـژوهش خـود نشـان داده، رويـارويي ايرانيـان بـا         همان. )46
آوردن قابل   مسلمانان در قالب چهار گزينة جنگ، صلح با جزيه، شورش مجدد و اسلام

) م؛ نخسيتن جنگ تا مرگ يزدگرد سوم651-628(ساله  23دوره  ست كه طيبررسي ا
مورد اسـلام   14مورد شورش مجدد و  23مورد صلح با جزيه،  40مورد جنگ،  132با 

  ).1388نوري، (شويم  آوردن مواجه مي 
ماجراي سقيفه و . چنين مسائل و منازعاتي در درون جامعة مسلمانان نيز جريان داشت

، جهـان اسـلام را بـه دو    )ص(عنوان نخستين خليفه پس از پيـامبر   ع ابوبكر به انتخاب سري
تاريخ اسلام بر سر موضوع جانشيني و رهبري از اين زمان، . تبديل كردسني و شيعه شاخة 

هـاي   خود رويـه  ةسال 250امامان شيعه در دوران حيات . ها را تجربه كرد مردم انواع نزاع
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جنـگ، صـلح، سـكوت و حكمرانـي در     . ندبود  هاتخاذ كرد را در حوزه سياسيگوناگوني 
 عنـوان  بـه   )ع(علـي ، نميـا ايـن   در. شـود  زمـاني ديـده مـي    ةايـن دور  طـي اشكال مختلـف  

در گانه و خليفه چهارم اسـلامي   ، مشاور سياسي خلفاي سه)ص(ترين فرد به پيامبر نزديك
و نسبت نزديك علـي  شرايط مختلف . قرار گرفته بود  جنگ و صلحهاي مختلف  موقعيت
خلافـت  دسته از مسلمانان ساخت كه به  گذار مكتب شيعه و رهبر آن  او را پايهبا پيامبر 

 ،يشهرسـتان (شـده معتقدنـد    ثابـت  يِنص شـرع  قياز طرو اولاد علي  يو امامت بلافصل عل
 ـ و جايگاه شيعيان در جهان اسلام كـه ) ع(با توجه به اين موقعيت علي). 146: ق1404  نيب

 ليرا تشـك  انهيمسلمانان خاورم تيجمع% 38مسلمانان جهان و  تياز كل جمع %20تا  10
، درك رفتـار سياسـي امـام اول    ) Atlas of the Middle East, 2008: 80-81( دهنـد  يم

  .يابد شيعيان در مواجهه با شرايط منازعه و مصالحه اهميت مي
 در زمانچه  )ع(علي رفتار سياسيبا بررسي  ند كها دنبال آن  به ة حاضرمقالنگارندگان 

حكومـت   بـراي  ولـي خـود را محـق    ،چه زماني كه منصب حكومتي نداشت وحكومت 
يـا   بـوده از جـنس صـلح   ) ع(علـي  ة سياسيروي: كه دنها پاسخ ده پرسشاين به  ،دانست مي

مداري تبيين كـرد؟   توان مبتني بر كدام الگو از صلح را مي) ع(مداري علي صلح ةجنگ؟ روي
   ؟يمنف اي بودهمثبت   از نوع صلح وي يطلب صلح

  پژوهش ةپيشين
اي اسـت كـه مرزهـاي     رشـته  يك تحليل بين) ع(شناسانه صلح در روية علي بررسي جامعه
و در پـي منظـري متفـاوت بـراي نگريسـتن بـه        دنورد شناسي و تاريخ را درمي سنتي جامعه

هـا و   ف و تبيـين صـلح  هاي انجام شـده بـه توصـي    عمدة پژوهش .رخدادهاي تاريخي است
انـد و تحليـل رويـه سياسـي عملـي از منظـر        شدة صدر اسلام پرداخته هاي شناخته  جنگ
  . شناختي و در قالب الگوهاي نظري كمتر مورد توجه قرار گرفته است جامعه

در مورد جنگ و ) ع(ديدگاه حضرت علي«خود با عنوان  ةنام مهدي قشقاوي در پايان
هاي جنگ، چگونگي جنگ و وظايف و تكاليف مـردم   يشهربررسي به ) 1390(» صلح

 در يا محمـد خامنـه   ديس ـ .پرداخته است ) ع(علياجتماعي از منظر  ةدر مقابل اين عارض
مـردم در   يهـا  اني ـاز طغ يريشگيپ يها راه يبه بررس) 1369(ي و صلح جهان يعلكتاب 
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 ـ  يرفتار رهيس ن در مقالـه  محمـدعلي كـوثري و همكـارا   . پرداختـه اسـت  ) ع(يامـام عل
 رهياز جنـگ در س ـ  يريجلـوگ  تحقق صـلح و  يعمل يالگوها ةارائ و) ع(يعل يطلب صلح«
 ييچـه الگـو  ) ع(يامام عل ةريكه از س اند پرداخته موضوع  نيابه بررسي ) 1397(» شانيا

 يشناس ـ روش«منصور پهلوان و همكاران در مقاله  .كرد افتيدر توان يصلح م جاديا يبرا
 ييارويرو يها روش) 1395(» البلاغه بر نهج ديبا خوارج با تأك يامام عل ييارويرو يترتبّ
مقـدم در كتـاب    يحامد منتظـر . اند داده ي قرار بررسرا مورد  يريبا خوارج تكف) ع(علي
را ) ص(اسـلام  امبريپ يها تلاش كرده است صلح) 1390( امبريپ يها صلح يخيتار يبررس

 آن يامـدها ينامـه و پ  صـلح  نينعقـاد آن، تـدو  ا يصلح، چگونگ يبرگزار ةنياز لحاظ زم
 »يزي ـپره اسـلام و خشـونت  «در مقالـه   يدري ـح فيمحمد شر. هددقرار  يبررس مورد

صلح در اسلام و  يها تيها و ظرف نهيزم ةبه مطالع يخيو تار يريتفس كرديبا رو) 1395(
 ـاالله ر حكمـت . پرداختـه اسـت   زيآم مسالمت يستيصلح و همز ينظر يادهايبن در  ياحي

) 1388( »حيو مس هودي يها نيبا د سهيدر اسلام و مقا ييزدا و خشونت ييگرا صلح«مقاله 
در تمام مراحل دعوت را بر برهـان، حكمـت، منطـق و صـلح اسـتوار      ) ص(امبريروش پ

 امبري ـپ ياسـتراتژ  يبررس ـ«و ناصـر برخـوردار در مقالـه     يفخـار  نيحس ـ. سته استدان 
تـلازم عقـل و   « ةقاعد هيبر پا) ميتون(» سوات ليلبراساس تح هيبيدر صلح حد) ص(اعظم
 ريي ـاسلام و تغ شرفتيرا در پ هيبيصلح حد جي، نتا»سوات« يبا استفاده از مدل علم» شرع
  . ندا يدهكش  ريتصو  به يجامعه اسلام تيوضع

خواهنــد از زاويــة  مــيپــژوهش حاضــر بــا توجــه بــه پيشــينة مــذكور، نگارنــدگان 
سياسي منازعات دوران  تحليل فاده از الگوهاي نظري منازعه، بهشناسي صلح و با است جامعه

تـا روايـت در    دنكشبمفاهيم جمعي به ارزيابي  ةو اين منازعات را در پهن بپردازند) ع(علي
  .متن مفهوم بنشيند
  چارچوب نظري
ابتدا بايـد مفهـوم    ،يا نبودن يك كنش در سطح روابط سياسي 1آميز بودن براي ارزيابي صلح

است توافق روي اهداف معين   نظر يا عدم  منازعه اختلاف. ه را مورد بررسي قرار دادمنازع
                                                 

1  Peaceful  
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است كـه   2منازعه ةشكل پيشرفت 1اما خشونت ،دشو ميتلقي پذير  كه امر طبيعي و اجتناب
مطابق تعريف ويليـامز، منازعـه   ). 51: 1394ناطق، (انجامد  هاي مادي و معنوي مي به زيان

هـاي   كه اهداف و خواسـته ) گروه يا افراد(ي است بين دو يا بيشتر از دو ا از رابطه عبارت«
  ).32: 1391، مزياليو( »هستندكنند كه داراي اهداف ناسازگار  ناسازگار دارند يا فكر مي

توان در محور اهداف و رفتار به چهار شكل منازعـه دسـت    براساس تعريف مذكور مي 
رخ اي  منازعـه  ،و رفتارهـا بـاهم سـازگار باشـند     زمـاني كـه اهـداف    :عدم منازعه. 1. يافت
  بـه  كهاهداف سازگار و رفتارها ناسازگار باشند  زماني است كه :منازعة سطحي. 2دهد؛  نمي

زماني كه اهـداف ناسـازگار باشـند و رفتارهـا     : منازعة پنهان. 3؛ آساني قابل حل خواهد بود
هـر  و  )رنددا افكار قرار و ها ر ذهنيتبلكه د ،ها در عمل آشكار نشده يعني اختلاف(سازگار 

هـم   :منازعـة آشـكار  . 4؛ امكان دارد با يك جرقه منازعه صورت آشكار پيـدا كنـد  لحظه 
  ). 30: 1394احمدي، ( استكاري دشوار  آنحل براي   يافتن راهدارد و ريشه و هم پيامد 

. 1. تتعريـف شـده اس ـ   يدو نوع منازعه مثبـت و منازعـه منف ـ   بندي ديگر، در تقسيم
. دهـد  يارائـه م ـ را  يدگيكش ـ چون جنجال، كشمكش، نزاع و درهم ييمعناها يمنازعه منف

صلح مطـرح   يبرا يديتهد يمشكل و حت كيبه عنوان در بيشتر مواقع منازعه  تيموجود
 ميو به آنها ارزش گـذار  ميريها را بپذ كه اختلافاست  يمثبت زمان ةمنازع. 2 .شده است
   . )Schilling, 2012: 22-23( مينكاستفاده  انيود و اطرافخ شرفتيپ برايو از آن 

تواننـد در شـرايط    مـي هاي رفتاري به منازعات، گونـاگون اسـت و    ها و سبك واكنش
پـنج اسـتراتژي برخـورد     در مجموع، .آفرين باشند در شرايط ديگر فاجعه وخاصي مناسب 

كـردن، رقابـت، فشـار، اجبـار و       هافراد تمايل بـه ادار  3:رويارويي. 1 .وجود داردبا منازعه 
 .آوري معلومات در مورد منازعه خـويش دقـت ندارنـد   گرددر موضوع و و  جنگ دارند

افـراد   .»منازعه؟ كدام منازعـه؟ « 4:كردن اجتناب. 2؛ »خواهم انجام بده گونه كه من مي آن«
ي ورگـردآ جستن، انكار و تـرك يـا تـأخير منازعـه دارنـد و تمـايلي بـه          سعي بر دوري

گذرم اگر شما هم چنين  من كمي از نفعم مي« 5:سازش. 3؛ معلومات در مورد آن را ندارند
                                                 

1  Violence  
2  Conflict 
3  Encounter 
4  Avoid 
5  Compromise 
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و فايده و ضرر را بين خود تقسيم  كاهند مياز توقعات خود  ،كنند زني مي افراد چانه. »كنيد
 پوشي و تسـليم  چشم و سعي در نندك ميافراد با جناح مقابل موافقت  1:مطابقت .4؛ كنند مي

. دهند ديگران وضعيت را كنتـرل كننـد   اما ترجيح مي ،كنند معلومات جمع مي. رندشدن دا 
معلومـات  . دارندشدن   براي حل مشكل سعي در يكي 2:همكاري. 5؛ »هر چه شما بگوييد«

  ).31احمدي، همان، ( كنند ها را شناسايي مي گو و بديلو هم گفت كنند، با مي جمع
صلح و جنـگ   ليتحل نظريوم مشترك و بستر منازعه مفه شود، كه ملاحظه مي چنان

از  گيري منازعات به سمت صلح يا جنگ در بسـتر يـك طيـف،    با توجه به جهت .است
 .ه استدشاستفاده ) ع(علي روية سياسيهاي زير براي تحليل  نظريه

مفـاهيم صـلح و خشـونت در مقابـل      گفته اسـت  يوهان گالتونگ پدر مطالعات صلح 
 :Galtung, 1969( دارد تزم ـلانبود يكي با حضـور ديگـري م   وگيرند  يكديگر قرار مي

دانسـته  احترامي به نيازهاي بنيادين بشـر   بي خشونت رابا اتكا بر نيازهاي انساني،  او). 168
ايـن  ). Galtung, 1990: 292(» دشـو  تهديد به خشونت نيز خشونت محسوب مـي «. است
هـر چيـز   «بلكـه   ،شود ا محدود نميه از خشونت به كاربرد مشهود زور ميان انسان تصور
/Galtung, 1988: 1(گيرد  در برمينيز را » اجتنابي كه مانع خودشكوفايي انسان شود  قابل

فردي و سـاختاري و   گفته است خشونت در دو سطح اين تعريفبراساس لتونگ اگ ).272
مطالعات  ةلتونگ در عرصاگ ابتكاراين . دهد سه نوع  مستقيم، ساختاري و فرهنگي رخ مي

   ).Dilts, 2012: 192( امروزه همچنان كاربردي است ،خشونت و صلح
دهد كه يك كنشگر مرتكـب خشـونت    يا شخصي هنگامي رخ مي 3خشونت مستقيم

مستقيم به ديگـري آسـيب   به صورت كس  هيچ 4ريكه در خشونت ساختا درحالي ؛شود مي
نـابرابري در   ايجـاد  اش نتيجه كه گيرد جامعه نشأت ميساختار  ازبلكه خشونت  ،زند نمي

هـــاي  ماننـــد وجـــود نظـــام ؛)Galtung, 1969: 168-171(ســت ها قــدرت و فرصــت
و توزيع برابـر آن   يدسترس افراد به منابع عموماز مانع  هاجتمـاعي و اقتصاديِ استثمارگر ك

 هجامعطلبي در ساختار سازمان  خشونتچون اينجا  در). Francis, 2010: 118( شوند  مي
 ).Schnabel, 2008: 88(گوينـد   مـي » يمخــشونت غيرمسـتق  «بـه آن  ه است،نهادينه شـد

                                                 
1  Conformity 
2  Cooperation 
3  Direct violence  
4  Structural violence 
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 ايـدئولوژي  مذهب، طريق از قبلي خشونت نوع دو به بخشي مشروعيت 1فرهنگي خشونت

  ). Ramsbotham, 2011: 46( گيرد زبان است كه در دستة خشونت ساختاري قرار مي و
معرفـي كـرده   صلح مثبت و صلح منفي دو نوع  گالتونگ بر پاية اين دو سطح خشونت،

فقدان خشـونت   يبه معن يصلح منف .يكي بدون ديگري امكانپذير است در عين جدايي، كه
 ـجنـگ از طر  پايـان دادن بـه  مانند  ؛و عدم وجود جنگ است ميمستق  ـ 2بـس  آتـش  قي  اي

 ـ ينامطلوب اتفـاق م ـ به صورت كه را  يزيچ. گريكدياز  ريطرف درگدو  يجداساز  ادهافت
معني فقدان خشونت غيرمستقيم  به صلح مثبت . كرده استمتوقف  ،)ظلم ايخشونت  لاًمث(

مثبـت ماننـد    صـلح  .شود باعث حل و فصل دلايل زيربنايي جنگ ميكه  و ساختاري است
 ـروابط  ميترم  اسـت  تي ـكـل جمع  يازهـا يدر خـدمت ن  ي،اجتمـاع  يهـا  نظـام  جـاد يا اي

)Galtung, 1969: 168 .(عـدالت «و  »مشـروعيت «لتونگ از صلح مثبـت،  در تعريف گا« 
گـاه بـه    ستيز، هيچ ساختارها و مناسبات اجتماعي عدالت. آيند حساب مي  عناصر كليدي به

  ). Ramsbotham, 2011: 55( انجامد تأمين صلح مثبت نمي
ها در راستاي تداوم و دفـاع   اعمال انسان ةشناسان براي تبيين مادي و روان گاستون بوتول

. 1 .خته كه شـامل شـش نـوع اسـت    پردا »انصراف«عنوان  بابه مجموعه اقداماتي  ،لحاز ص
 وي كـردن  سلاح رقيب و وادار  نوعي شامل خلع  شكل ابتدايي انصراف به 3:انصراف انفعالي
شامل تدارك موانع خاص براي ترسـاندن رقيـب و    4:انصراف تدافعي. 2؛ شود به تمكين مي

 آنفاتحان خلع ): خلع سلاح( 5انصراف پيشگيرانه). 3؛ است مسلحانه ةخودداري او از حمل
6:انصـراف پرخاشـگرانه  . 4؛ كننـد  هاي مغلوب تحميل مـي  را به طرف يا طرف

ايـن نـوع    
ها  انصراف تنها به يك مقاومت منحصراً دفاعي توجه ندارد، بلكه جنگيدن با همان سلاح

هايي كـه حـدس    گروه 7:اف سياسيانصر. 5 ؛نظر دارد هاي تهاجمي را نيز مد و همان روش
براي دفاع بهتر از خود و حفظ صلح موجود با هم  ،شوند زنند از سوي ديگران تهديد مي مي

هـاي اخلاقـي كـه هـدفش      دسـتورالعمل ): رهبانيـت ( 8انصراف اخلاقي. 6؛ شوند متحد مي
                                                 

1  Cultural violence 
2  Ceasefire 
3  Passive cancellation  
4  Defensive cancellation  
5  Preventive cancellation  
6   Aggressive cancellation 
7  Political cancellation 
8  Moral cancellation  
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  . )49-71: 1371بوتول، ( حسن نيت است و ها، رشد شكيبايي كاهش خشونت نسل
» مقاومـت «، »اعتراض«پرهيزِ  از سه روش مبارزة خشونت و رابرت هلوي رپجين شا

اعتـراض  . 1. انـد  سـخن گفتـه  ) 16: 1386 ،يشـارپ و هلـو  (» دخالت در امور سياسـي «و 
،  بر پاية بيان مخالفت و درخواست اصلاحات است؛ شامل اعلام بيانيـه  1پرهيزانه خشونت

، اقدامات گروهي نمادين، اعمال فشار بـر  دگيهاي نماين اقدامات گروهي مانند اعزام هيئت
 2زانـه يپره خشـونت  يهمكـار   عـدم . 2افراد مانند مذاكره با مسئولان، تظاهرات مردمـي؛  

همكـاري بـا     همكاري اجتماعي ماننـد طـرد افـراد، عـدم     يك، عدم : شامل سه دسته است
دو، . رت و تحصـن مانـدن و هج ـ   گيري از نظام اجتماعي مانند خانـه  نهادها و رسوم، كناره

كننـدگان، كـارگران،    هاي اقتصادي از سـوي مصـرف    همكاري اقتصادي شامل تحريم عدم 
همكـاري سياسـي شـامل نفـي مشـروعيت از طريـق         سـه، عـدم  . توليدكنندگان و مالكـان 

هـا، عـدم    خودداري از بيعت سياسي و اعلام حمايت عمومي، تحريم انتخابات و مسـئوليت 
پرهيزانه به منظور اختلال در نظم موجود  مداخلة خشونت. 3 ؛همكاري كارگزاران دولت

و هجوم به اشـخاص و   3شامل تهاجم رواني مانند سخن صريح، تهاجم فيزيكي مانند تحصن
جلسات، تهاجم اجتماعي شـامل ايجـاد الگوهـا و نهادهـاي اجتمـاعي جـايگزين، تهـاجم        

هـا و جلـوگيري از معـاملات     اقتصادي مانند انتخاب بازارهاي جايگزين و تصرف دارايـي 
گفتـه  شـارپ  ). 63-71: 1993شارپ، (اقتصادي و تهاجم سياسي مانند ايجاد دولت موازي 

نگـرش،   ريي ـتغ يجـة نتسـه  موجـب   بي ـبه ترت زيپره خشونت ةسه روش مبارز نيا است
  ).55 :1386 ،و هلوي شارپ( شود يو واداشت م رشيپذ

هـاي   پرهيز مبتني بـر ارزش  خشونت هاي اجتماعي جي استيم ميان دو نوع از جنبش
گـرا   او مكتب فكري نخست را وجداني و دومي را عمل. تفاوت قائل شده استاساسي 

گيـرد   ها فرض مي رويكرد وجداني، نظم اجتماعي بنيادي را در ميان انسان. ه استدينام 
. كنـد  نه اينكه بـه زور وادار  ؛كند نظر مخالف را به نظر خود تغيير دهد و كوشش مي
امر طبيعـي، عـادي و خواسـتني    يك  »تعارض«كه گيرد  گرايانه فرض مي رويكرد عمل

  ).57: 1395ميتون، (است 
                                                 

1  Non-violent protest 
2  Non-violent co-operation 
3  Sit-In 
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دهد كه تلاش براي حل منازعه را به چهار  ريتربه ما اجازه مييوآخيم عدي نظريه دوب
آميز و  ابزارها خشونت 1:رانگريكنش و ايمند  خشونت قاعده .1. بندي كنيم نوع اصلي طبقه
آميز  ابزارها خشونت 2:يا كنش بازدارنده خشونت راهبردي .2 است؛ آميز اهداف خشونت

 .3 ؛هـا  همه جنـگ  انيپا دار و ي ايجاد صلح دوامجنگ برا. است پرهيز و اهداف خشونت
ــزيِ خشــونت ــردي پرهي ــاري راهب ــا كــنش اجب ــز و اهــداف  ابزارهــا خشــونت 3:ي پرهي
و  شـود  يكار گرفته م ـ  شدن به  قصد برنده  هب يزيپره خشونت است و در آن آميز خشونت

: تغييـر عقيـده  يا مند  قاعده يِزيپره خشونت .4 ؛انجامد يها به تنفر از مخالف م وقت شتريب
بر اثر  است؛ زيراثر ؤم واقعاًنوع  نيا .است پرهيز پرهيز و اهداف خشونت ابزارها خشونت

  ).60، همان(نه نفرت  ديآ يم ديعشق پد
مـورد  ابتدا در طيف منازعه ) ع(دوران زندگي علي رويدادهاي سياسي، در مقاله حاضر

كه چه د تا دريابيم ان شده  تحليلشده  ارائههاي  نظريه ةواسطه و سپس ب قرار گرفته بررسي
قابـل  پرهيزي  هاي خشونت يا خشونت يا جنگ و استراتژيصلح  مفاهيمدر راستاي اندازه 
  .دارندق انطبنازعه ايا مبا كدام نوع از صلح  ند وتفسير

  روش تحقيق
مطالعـه مـوردي   . هـاي كيفـي اسـت    روش ةاز دسـت  »مطالعه موردي«روش تحقيق حاضر 

هميشـه در ايـن    تقريباً. نگرد عنوان يك كل مي  رهيافتي است كه به هر واحد اجتماعي به
 :Goode and Hatt, 1952( رهيافت تكوين و تحول آن واحـد نيـز مـورد توجـه اسـت     

تحـت مطالعـه و تفسـير    » مـورد «موردي، مشاهده تفضـيلي   ةف كلي هر مطالعهد). 331
به عنوان اولـين امـام   ) ع(سياسي علي ةدر اين تحقيق روي. گرا است ها از ديدگاه كل مشاهده
  . گرفته استمورد مطالعه عميق و تفصيلي قرار  ،شيعيان
هـاي   در پـژوهش  نـد كـه  ا دهش ـ هاي پژوهش با استفاده از روش اسنادي گردآوري  داده

 جينتـا  دنيكش  رونيبه هدف آشكار ب تيبا عنا«كه  هايي داده. تاريخي كاربرد بيشتري دارد
بدين ترتيب، اسـناد دسـت   . )281: 1390 ،يكيبل( »شوند يم دهيهم چ از آن، در كنار ينظر

                                                 
1  Regular violence or destructive action 
2  Strategic violence or deterrent action  
3  Strategic violence avoidance or coercive action 
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بـراي تحليـل   ). 326: 1377 كـر، يب( هاي پژوهش حاضر اسـت  دوم و دست سوم منبع داده
بدين شكل كـه الگوهـاي   . )154: 1376 ن،يي(ه است تطبيق الگو استفاده شد ةاز شيوها  داده
شـود  تا معلـوم   شده مقايسه) ع(با الگوي رفتار و گفتار امام علي ،نظريه صلح ةبيني شد پيش
  .سياسي امام با كدام نوع از صلح قابل تبيين است ةرويكه 
   هاي تحقيق يافته

  )ص(دوران پيامبر 
عنـوان اولـين    و بـه  ) ص(مربوط به زمان حيات پيـامبر ) ع(دگي سياسي علياولين بخش زن

هـاي ايـن دوره    او در تمـام جنـگ  . هاي داخلي است در جنگ) ص(مسلمان و ياور پيامبر
در ) ص(صـلاحديد پيـامبر    دلايل امنيتي و به  مشاركت داشت؛ به جز جنگ تبوك كه به

) ع(دسـت علـي   نفر بـه   36كه در آن ) 288 / 1: ق1417بلاذري، (از جنگ بدر . شهر ماند
هـزار   تا جنگ احد بين مسـلمانان و لشـكر سـه   ) 525 / 1: ق1355هشام،  ابن(كشته شدند 

 ،يطبر(سران عرب كه در آن علي جان پيامبر را نجات داد ) 145 / 2: 1369واقدي، (نفري 
واقدي، (مدينه  قصد تصرف هزار نفر به  جنگ خندق با لشكري بالغ بر ده. )158 / 3 :1352
كشـته شـدند و   ) ع(كه در آن عمروبن عبدود عرب و پسرش توسـط علـي  ) 332 / 2: 1369

، جنگ خيبـر كـه بـا دسـتور حملـه بـه       )186طبري، همان، (مشركان شكست خوردند 
، علي در يكـي از دژهـا را از جـا كنَـد و تـا پايـان       )328هشام، همان،  ابن(دژهاي يهوديان 

و جنگ حنين كـه در  ) 128 / 1: 1346شيخ مفيد، (كرد  استفاده جنگ از آن به جاي سپر 
توانسـت سرنوشـت   ) ص(با ايستادگي در كنـار پيـامبر  ) ع(آن خاطرة احد تكرار شد و علي

  .جنگ را به نفع مسلمانان تغيير دهد
بيشتر با نقش يك سرباز شجاع و مطيع و وفـادار  ) ع(اين مقطع از زندگي سياسي علي

براي شروع يا پايان دادن  1سازي است و اصولاً علي در موقعيت تصميم پيامبر قابل توضيح
دسـتور مسـتقيم وي انجـام نگرفـت و       هيچ جنگي در اين دوره به. به جنگ قرار ندارد

عنـوان يـك كنشـگر      توان او را بـه  پس نمي. پيشنهاد دهندة هيچ صلحي هم نبوده است
  . مستقل مورد مطالعه قرار داد

                                                 
1  Decision making 
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  گانه ي سهدوران خلفا
 ياز انصــار بــرا يا عــده ،)ص(امبريــاز وفــات پ نــهيعمــوم مســلمانان مد اطــلاع پــس از

محـل  كـه   گرد آمدند ساعده يبن فهيسقمحل ، در او ينيجانش ةلئدرباره مس يريگ ميتصم
 :1995 يـاقوت حمـوي،  (بـود   طوايف عرب براي مشورت در تصـميمات عمـومي  تجمع 

تصميمي كه آغازگر منازعه خلافت بود؛ . )100: 1383ران، ديگهولت و ؛ 229-228 / 3
از انصـار و   ري ـاميـك  انتخاب  شنهاديپ زيرا اختلاف ميان انصار و مهاجران باعث طرح

ي، عقـوب ؛ ي22 / 1: ق1410دينـوري،  ؛ 83  / 4: 1352 ،يطبـر (شـد  از مهـاجران   رياميك 
يرا در اهداف است؛ ز» منفي«و » پنهان«شرايطي كه نشانة وقوع منازعه . )123 / 1: 1382

  .ناسازگار و در رفتار با هم سازگارند
او با عمر و ابوعبيده خـود را بـه سـقيفه     .رسيد گزارش اين نشست به گوش ابوبكر 

مهاجران  يبرترحكم به  يسخنان يعمل را در دست گرفت و ط  ابوبكر ابتكار .ندنيدرسا 
). 327 / 3: ق1385اثيـر،   بنا ؛85طبري، همان، (داد امبر يپ ينيجانش يبرا شيقر تيو اولو

روي » رويـارويي «به اسـتراتژي  ) شارپ(پرهيز  خشونت» اعتراض«ابوبكر با اتخاذ روش 
از طايفه قريش عمر و ابوعبيده او در ادامه، . كمك كرد» منازعه منفي«آورد و به تداوم  

 ،ينوريد( كه با موافقت )206 / 3: ق1387؛ همو، 88 -  87همان، طبري، ( پيشنهاد كرد را
رو  حضار روبـه  )73 / 3: ق1417 ،يزمخشر(و مخالفت  )123 ي، همان،عقوبي؛ 25 ،همان

بـا  عمـر  . بـود » اعتـراض «واكنش حضار اتخاذ استراتژي رويـارويي از طريـق روش   . شد 
» مداخله«همكاري و   ملاحظة اين اوضاع آشفته و از ترس تبديل اعتراض به سطوح عدم

پيشنهاد ). اثير، همان طبري، همان؛ ابن(دست بيعت داد  وبكراب اب ،)شارپ(پرهيز  خشونت
ن ابا حضـور انـدك انصـار حاضـر و مهـاجر      شد تا دو امير از انصار و مهاجران نيز رد 

؛ 7-15دينـوري، همـان،    ؛88 -  87همـان،  طبـري،  (صورت گيرد با ابوبكر بيعت  ،ناظر
با اسـتفاده  ابوبكر و عمر رتيب، بدين ت). 186-193اثير، همان،  ؛ ابن7-11يعقوبي، همان، 

اش  و استراتژي رويارويي، به منازعـة منفـي دامـن زدنـد كـه نتيجـه      » اعتراض«از روش 
بـه معنـاي عـدم وقـوع     » صلح منفـي «گيري  انصار و مهاجران و شكل» انصراف تدافعي«

  . بس بود جنگ از طريق آتش
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هاشـم   قيفه بـه بنـي  با رسـيدن خبـر س ـ  . نكرد عتيبا ابوبكر ب فهيدر روز سق) ع(يعل
گروهـي از  . دش ـبين هاشميان و اهل سـقيفه آغـاز    »آشكار«ة ، منازع)ع(علي خصوص هب

خالـدبن   ،زبيـربن عـوام   ،بن عبـاس  فضل ،بن عبدالمطلب انصار و مهاجران از جمله عباس
بن كعب از بيعت با  بيأعماربن ياسر و  ،ابوذر غفاري ،سلمان فارسي ،مقدادبن عمر ،سعيد

 ،يبصـر  يجـوهر ؛ 823 / 1: 1382يعقـوبي،  (پيوسـتند  ) ع(ر باز زدند و به علـي ابوبكر س
؛ جـوهري  78 همـان، طبـرى،  (حتي ابوسفيان با علي اعلام بيعت كرد  .)62، 42: ق1401

 در شيخـو  ةعمربن خطاب در خطب ـ). 17 / 1: ق1404الحديد،   أبي ؛ ابن37بصري، همان، 
از مـا   گـر، يد يا و عده ريو زب يعل« :بودگفته  فهيسق انيضمن گزارش جر ،نهيمسجد مد

 ،يطبـر  ؛308-310 / 1: ق1355هشـام،   ابـن (» نـد ا رو تافته و در خانه فاطمه گرد آمـده 
اين وضعيت نشانة تداوم منازعة منفي و اتخاذ استراتژي رويـارويي از سـوي   ). 75همان، 

  . در آغاز منازعه خلافت است) ع(علي
گـرد آمـده   ) ع(يعل رامونيكرده و پ يبا او خوددار عتيكه از ب يابوبكر درباره گروه

گروه يك عمر با ). 586 / 1: ق1417 ،يبلاذر(د افرست آنان  نزدو عمر را  كردبودند، پرسش 
از  ياهل سنت، عل ـ تيمطابق روا). 527 همان، ،يعقوبي( رفت) ع(يح به طرف خانه علمسلّ

 ـهدخواسـت و ت  زميعمر ه ؛ به همين دليلامدين رونيخانه ب بـه آتـش زدن خانـه كـرد      دي
درب خانـه را آتـش زد    عه،يش ـ تيو مطابق روا )443 / 2: ق1387 ،ي؛ طبرهمان ،يبلاذر(
بخشـيد و از روش   ندادن بر مبارزه خـود شـدت     علي با اين راه). 155: ق1409 ،يمسعود(
 هـاي آن  آورد كه طرد مسئولان يكي از نشانه روي » عدم همكاري اجتماعي«به » اعتراض«

در خانـه،   دني ـو كوب) س(پـس از اهانـت بـه فاطمـه    بـه روايـت برخـي،    ). شارپ(است 
: ق1306 ،يصـفد (زدن بـه او   انـه يتازهمچنـين  مانده بود و  واريدر و د انيماو كه  يدرحال

) ع(يبــه طــرف علــ ،)299 / 28: ق1403 ،ي؛ مجلســ206: ق1379شهرآشــوب،    ؛ ابــن17 / 6
 يآنجـا عل ـ در كند كـه   عتيه مسجد بردند تا با ابوبكر باجبار ب  را به وور شدند و ا حمله
ابـن  ( »دي ـكن عـت يكـه بـا مـن ب    دينخواهم كرد و شما سـزاوارتر  عتيمن با شما ب« :گفت

ترتيب، استراتژي رويارويي از جانـب دو   بدين ). 28همان،  ،دينوري؛ 11 همان، د،يالحد ياب
  عـدم « شد كه نوعي ابوبكر تبديل  بيعت سياسي علي با  طرف منازعة آشكار، به اعلام عدم

 ـ عـت يعمر بـر اعـلام ب   يافشارپ. بوده است) شارپ(» همكاري سياسي و  بـود نـاموفق   يعل
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است و براي دفاع از خود ) بوتول(» انصراف سياسي«كرد كه از نوع   ينينش ابوبكر هم عقب
بـه  و    كـرد  شـبانگاه فاطمـه را سـوار مركـب     يعل. گيرد و حفظ وضع موجود صورت مي

 :1357 د،ي ـمفشـيخ  ؛ 29-30 همـان،  دينوري،( واستخ  ياريبرد و  انصار   و محافل  ها خانه
عنـوان نماينـده بـراي بيـان      اين اعزام فاطمه بـه   ).95-96 / 1: ق1386 ،ي؛ طبرس187-184

علـي  . پرهيـز اسـت   خشـونت » اعتراض«شده، نشانة روش  مخالفت و اصلاح تصميم گرفته 
  .كرد ميمعترض بود و همكاري ن

 ـ يخيتار يها تيروا ةعمد ،دشو يكه ملاحظه م چنان و اعمـال   عـت ياز ب يبر امتناع عل
ي، طبـر (از او اشـاره دارنـد    عـت يب گرفتن يبرا ارانشيخانواده و  ،يفشار و خشونت بر و

هـيچ  برخـي معتقدنـد علـي و    ). 586 / 1: ق1417 ،ي؛ بلاذر126همان،  ،يعقوب؛ ي77همان، 
و برخـي   )208همـان،   ،يطبـر (بيعت نكردنـد  ) س(فاطمه وفاتزمان هاشم تا  يك از بني

در آن روز  - به جـز علـي  -  شيقر ياز جمله اهال يعل ةكنندگان خان  تجمع گويند همة مي
اعتراض و عـدم  به كانون ) س(خانه فاطمه در هر حال، ).12 همان، ،دينوري( بيعت كردند

كـه  با آن بروز داد  ياريبس يها الفتمخ ،فهيسق ةپس از واقع فاطمهخود . درآمد همكاري
همـان،  ( ياز علاجباري  عتيگرفتن ببراي  يوخانه  ةهنگام محاصرش سخنان آن، نيبارزتر

  ). 75: ق1424تيجاني، (است  نهيدر مسجد مد هيفدك  و خطبه )31-30
امـوالي  گانـه   هفت يها باغ و فدك. فدك به منازعه شدت بخشيدموضوع  ن،يب نيدر ا

 ،ي؛ بـلاذر 178 / 45: ق1415  عسـاكر،  ابن( ارث گذاشته بود به  فاطمه يامبر برايبودند كه پ
 ةپس از واقع ـ). 138: 1388 ،ي كوپائيمجلس؛ 260 / 1 :1981 ،ي؛ كاتب بغداد41 / 1: 1364

آن را به نفـع   و ستين يابوبكر، او اعلام كرد فدك ملك كس دنيخلافت رس  و به فهيسق
 ـالحد يبأ ؛ ابن371 / 1: 1367 ،يحيطر؛ 512 / 3: 1971 ،يحلب( خلافت خود مصادره كرد  د،ي

بود كه از وقوع جنگ داخلـي جلـوگيري   » صلح منفي«انتخاب ابوبكر  ).268-269همان، 
 ـ) س(فاطمه گفته است، يزهر. كرد، اما منازعة منفي ايجاد شده را حل نكرد  شيو عباس پ

. بـود  بـر يسـهم خ  ،فدك نيد كه زمرا از او طلب كردن) ص(امبريپ راثيابوبكر آمدند و م
و هرچه از ما بمانـد   ميگذار يكه گفت ما ارث نم دميشن غمبرياز پ«: ابوبكر به آنها گفت

كـرد،   يم ـ امبري ـرا كـه پ  يو من كارد خور يمال م نيخاندان محمد فقط از ا .است دقهص
در  ).79 / 7: ق1422 ،يبخـار ؛ 37: 1364، يبـلاذر  ؛ 77 / 4 : 1352 ،يطبـر (» دهم ينم رييتغ
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نگريسـته و در   مثابه امري طبيعـي    به منازعه به) استيم(» گرا عمل«اينجا ابوبكر با رويكرد 
پرهيـز، امـا هـدفش     كـرده كـه ابـزارش خشـونت     عمل ) ريتر(» كنش اجباري«چارچوب 
اين استراتژي با هدف برنده شدن در منازعـه، بـه ايجـاد تنفـر در     . آميز بوده است خشونت

، علـي  )94: 1388 ،يكوپائ يمجلس(علاوه بر مخالفت فاطمه . شود ل منتهي ميكنشگر مقاب
بـه مسـجد آمـد و در حضـور      و هم) 38: 1364، يبلاذر( هم بر گفتة فاطمه شهادت داد 

بـه او  ) ص(امبري ـكـه پ  يزيچرا فاطمه را از چكه مهاجر و انصار به ابوبكر اعتراض كرد 
 ـ    .)124 / 1: ق1403 ،يمجلس ـ(منع كرده است  ده،يبخش  نيهمچن ـ) ع(ينقـل شـده اسـت عل
 از غصب خلافت و فـدك سـخن گفـت    ز،يدآميتهد يبه ابوبكر نوشت و در كلام يا نامه

» عـدم همكـاري  «و » اعتـراض «اقدامي كـه نشـانة ادامـه روش     .)95 / 1: ق1386 ،يطبرس(
  . علي در متن صلح منفي ايجاده شده توسط ابوبكر بوده است) شارپ(

رفـت و   امبري ـنزد ابوبكر، فاطمه بـه مسـجد پ  ) س(فاطمه ياندن دادخواهم جهينت يب با
، ياربل ـ( و از غصـب خلافـت گفـت     را در جمـع صـحابه خوانـد    معروف فدكيه  ةخطب

فدك سخت از ابوبكر و عمر ناراحت شد  يپس از ماجرافاطمه ). 364- 353 / 1: ق1421
او . )79همـان،   ،يخارب ؛65: ق1401 ،يخزاز راز( ماند يشكل باق نيعمر به هم انيو تا پا
 يخطاب به زنان مهـاجر و انصـار   ي،ماريخود در بستر ب يزندگ يروزها نيآخردر  حتي

خـدا   امبري ـو آن را خروج از دسـتورات پ  درك اشاره  فهيآمده بودند، به سق ادتشيكه به ع
مه تا پايـان  ترتيب، فاط بدين . )492 همان، ،ي؛ اربل233-234 همان، د،يالحد يبأ ابن( دانست

با خليفـه اول بـاقي مانـد و بـه     » همكاري عدم «و » اعتراض«پرهيز  عمر بر روش خشونت
هـم   ،فهيگـرفتن فـدك از فاطمـه پـس از سـق     . هاي انصرافي متوسل نشد يك از روش هيچ
خانـدان   مبارزه و مخالفتو هم مانع از و  كرد ياول را محكم م فهيحكومت خل يها هيپا

واقـع،   در. شـكل گرفـت   ياس ـيس ةدر پس منازع ياقتصاد ةمنازع ،يعبارت  به. شد پيامبر مي
كسب خلافـت   زيآم به هدف خشونت دنيرس يبرا ميتحر زيپره از ابزار خشونت بوبكرا

  .از حكومت استفاده كرد) ع(يو دور كردن عل
او با ابوبكر مختلـف   عتيو زمان ب يو چگونگ عتياز ب) ع(يدرباره امتناع عل اخبار
كـرده   عتياجبار ب هب ،يعموم عتيپس از ب يساعاتگويند  برخي مي .تناقض استو گاه م

مـاه، از   شـش تـا  گوينـد   برخي مي). 11همان،  ،؛ دينوري585 / 1: ق1417 ،يبلاذر( است



  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  112

ــتيب ــوددار  ع ــوبكر خ ــا اب ــرد  يب ــر(ك ــوبي؛ 77 /  4: 1352 ،يطب ؛ 126 / 1: 1382 ،يعق
). 223 / 3: ق1286، ري ـاث ؛ ابن170-171 / 2: ق1393حبان،  ؛ ابن22 / 1: ق1402 ،عبدربه ابن

دانسـته  سه ماه و شش مـاه   تا) س(ده روز پس از مرگ فاطمه از ي راعلمسعودي بيعت 
هرگز با ابـوبكر بيعـت    يمعتقد است عل ديمف خياما ش، )659 / 2: 1382مسعودي، (است 
  ).57 :1377مفيد، شيخ ( نكرد

 عيگسترش سـر دور شدن كسان از دور وي، داشت،  ابا ابوبكر و عتيب هرا ب) ع(يآنچه عل
 ـدر جز يامبريپ انيو ظهور مدع ليقبا انيارتداد، طغ  ؛77 /  4 همـان،  ،يطبـر (بـود   العـرب  هًْري

به مالك اشتر عنوان كـرده  ] 62شماره [او دليل بيعت خود را در نامه  ).587همان،  ،يبلاذر
با چشـم خـود ديـدم گروهـي از اسـلام      تا اينكه ) بيعت نكردم(من دست نگه داشتم «: است

ترسيدم اگـر اسـلام و اهلـش را يـاري     . را نابود سازند) ص(خواهند دين محمد بازگشته و مي
نكنم، بايد شاهد نابودي و شكاف در اسلام باشم كه مصيبت آن براي من از محروم شـدن از  

» وجداني«ويكرد ة منفي با ردر اين منازع) ع(علي. »تر بود خلافت و حكومت بر شما بزرگ
  . دهبر منافع فردي ترجيح د را نظم اجتماعي زد تا » انصراف سياسي«دست به 

اي از  را بايد مجموعـه ابوبكر دو سالة زمان خلافت  در) ع(بنابراين رفتار سياسي علي
مختلـف و در سـخنان    يهـا  بـه مناسـبت  ) ع(يعل. دانست» انصراف سياسي«و » اعتراض«

 اسـت  آن نيتـر  معـروف  هيشقشـق  ةخطب ـ كـه عتـراض كـرد   ا فهيسـق  هيبه قض يمتعدد
 ـملا  منـاظره  از منـابع  يبرخحتي  .)151همان،  د،يالحد يبأ ابن( ل و صـر    ،مي  حيامـا مفصـ

 ـ عتيآن ابوبكر تا مرز ب يط كه اند سخن گفتهبا ابوبكر  )ع(علي  ـ) ع(يبا عل . رفـت  شيپ
 ـاز ا ارانشي يبا مشورت برخ تيدر نهاالبته  : ق1386 ،يطبرس ـ( دش ـكـار منصـرف    ني

 كـرد،   پرهيز يهر نوع منصب رفتنياز پذ) ع(عليهر چند  از طرف ديگر،). 130 -  115 / 1
از  كـرد،  يو مصلحت مسـلمانان اقتضـا م ـ   گرفت يكه طرف مشورت قرار م يدر موارد
كه در زمان ابوبكر  ياز جمله كسان«: نوشته است يعقوبي. كرد ميابا ن فهيخل هب مشاورت

 ،هـا  جنـگ  نهيدر زم). 138 / 1: 1382 ،يعقوبي( »بود طالب يبأبن  يشد، عل فقه از او اخذ
نها شركت  از آ كي  چياتخاذ كرد و در ه  حداكثر مشاورانه اي  طرفانه يب يموضع) ع(يعل

را ) ع(يكرد و تنها نظر عل يشام از اصحاب نظرخواه  فتح يابوبكر برا كه چنان ؛نداشت
 دودر  ابـوبكر : نوشته است يرگعس نيالد نجم خيشزمينه، در اين ). 133 همان،(  رفتيپذ
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 ،يرگعس ـ( مراجعه داشـته اسـت   عليمورد به  14 شيماه دوران خلافت خو سهسال و 
 و مورد قضـاوت  4 ي،علم يها مورد پرسش 9 ،مورد 14مجموع  از). 97 -  73 / 1 :ق1414

) يمـورد شـرع   1 و يمـورد علم ـ  3(مورد  4مورد فقط  14از . بوده است يمورد نظام 1
مـورد پـس از    2در  ،مانـده يمـورد باق  9در . ابوبكر به امام بـوده اسـت   ميمراجعه مستق

علت حضور در   مورد به 2در  .كردنظر خود را اظهار  )ع(عليبا صحابه،  فهيخل ةمشاور
ايـن آمـار مؤيـد    . كـرد اقدام  و دهيرس برخ اومورد به  3در  .بود نظر كرده صحنه اظهار

 .ميان ابوبكر و علي است» منفي صلح«وضعيت 
و خليفـه   علـي منازعه بين  با تنزل) 178 :1365مسعودي، (خلافت عمر دوران ده سالة 

دو طـرف رفتارهـاي سـازگاري     ،و با توجه به اهداف ناسازگار رسيدبه سطح پنهان  ،دوم
برقرار  آنها تا آنجا كه وصلت خويشاوندي بين ؛دادند براي برقراري تعامل از خود نشان مي

 ماننداي ميان اين دو  تاريخ از هيچ مشاجره). ازدواج كرد) ع(كلثوم دختر علي مأعمر با (شد 
توان با رويكـرد   را مي) ع(اين فصل از زندگي علي. گفته استدوران خلافت ابوبكر سخن ن

اي كه علي براي جلـوگيري از بـرهم خـوردن نظـم      گونه به ؛تفسير كرد )استيم( »وجداني«
   .داد ي به خلافت عمر تن در اجتماع
 يخـوددار  يتيهرگونـه مسـئول   رشياز پـذ  مانند دوران ابوبكر زين در اين زمان) ع(يعل
 ،عسقلاني حجر ابن( كرد ياريخود  يها ييعنوان مشاور بارها عمر را با راهنما  اما به كرد،

، همـان   دوران علـى در برابـر فتوحـات ايـن    ). 39 / 1 :ق1328 ،عبدالبر ؛ ابن509 / 4 :ق1415
) ع( ، نقـش علـى  دليل گسـترش فتوحـات   به اما  گرفت،در پيش را خليفه اول   موضع دوران

در ) ع( شـركت علـى   ازتـاريخى   منـابع   در هـيچ . شـد  تـر   پررنـگ نسبت به دوران ابوبكر 
 ـ    دهيد جا چيه وفتوحات اين دوران گزارش نشده  نظـر مشـورتى    ينشـده كـه عمـر از عل

مـن از   ،الحسن اى ابو«: گفته استباره   نيعمر در ا كه ه است؛ چناندرك امتناع اوو  ستهخوا
: ق1411حاكم نيشـابوري،  (» برم خدا پناه مى  نباشى، به انشانيزندگى با كسانى كه تو در م

 ـا ةاز جمل ـ). 317 / 1 :ق1431؛ تميمـي المغربـي،   405  / 45 :ق1415عساكر،  ؛ ابن628 / 3  ني
 ـا ميبـا سـپاه عظ ـ  مقابله  چگونگي ،ها مشورت : ق1387 ،يطبـر ( در جنـگ نهاونـد   راني

، )15 :ق1368 ،يحمـو ( المقـدس  تي ـدر فـتح ب  مشورت، )107 :ق1407 ر،يكث ابن؛ 238 / 3
 ؛144 / 1: ق1379، شهرآشوب ابن؛ 15 / 1 :ق1411حاكم نيشابوري، ( اسلام خيمبدأ تار نييتع



  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  114

 ؛ بـلاذري، همـان،  151 مـان، ي، هعقـوب ي(كوفـه   يها نيزم ميتقسو ) 252 :1365مسعودي، 
مـورد بـه    85مـاه دوران خلافـت،    5سـال و   10در  عمـر عسگري گفته است  .بود )371
مـورد   21 يي،مـورد امـور قضـا    59 از ايـن مـوارد مراجعـه    .اسـت  كردهمراجعه  )ع(علي

 علـي بـه    مـورد  27 .بوده است يمورد امور نظام 2 ي ومورد امور مال 3 ي،علم يها پرسش
مـورد   1و  يمورد امور مال 2 ،ييو قضا يمورد مسائل شرع 13. است شده ميمراجعه مستق

را  علـي سـپس نظـر    ،كـرد  مـي ابتـدا بـه صـحابه مراجعـه      فهيخل .ي بوده استپرسش علم
 يعن ـي؛ كـرد  مينظر   در صحنه حضور داشت و اظهار علي زيموارد ن ةمانديباق در. ديپرس مي
 انگاشته شده اسـت  دهيناد اووجود  ،بوده ريپذ نامكا عليبه  يكه دسترسنيمورد با ا 42در 

شود، روية سياسي علي در زمان  گونه كه ملاحظه مي همان). 333 -  99 / 1: 1414، يرگعس(
در مواجهـه بـا ايـن منازعـه بـا      . خلافت عمر در شكل منازعة منفي، اما پنهان بوده اسـت 

بـراي  ) بوبتـول (» ف سياسيانصرا«و به قصد حفظ نظم موجود، از ) استيم(رويكرد وجداني 
و ديگـر خبـري از    رسد مي» مطابقت«به » رويارويي«تغيير استراتژي برخورد با منازعه از 

نيسـت، امـا همچنـان كـنش اجبـاري يـا       ) شـارپ (همكـاري   هاي اعتـراض و عـدم    روش
  .را دارد) ريتر(پرهيزي راهبردي  خشونت

گرفت و بـا اعتـراف    شيپ در ابوبكرمخالف  روشي پس از سوء قصد به جان عمر، وي
 ـپـس با  نيانتخاب ابوبكر با نظر مسلمانان نبود و از ا نكهيبه ا  بـا مشـورت آنـان باشـد     دي

 ،عثمـان  ،علي ةكار خلافت را پس از خود به شوراي شش نفر ،)445: ق1403صنعاني،  ابن(
 ـ را مشخص كرد يطيو شرا واگذاروقاص  بيأ عوف و سعدبن  بن عبدالرحمن ،زبير ،طلحه ا ت

 ـ). 179: 1365مسعودي، (خلافت برگزينند  براييك نفر را از ميان خود   ه بـود عمر گفت
ست پيـروي كنيـد و اگـر    ا بن عوف در آن از گروهي كه عبدالرحمن ،دياگر دو گروه شد

: ق1379 ،يعقـوب ؛ ي175 ،همـان مسـعودي،  (آنهـا را بكشـيد    ،گروه ديگر نخواست بپذيرد
انتخاب  ينيب شي، پشورا ياعضا يريگ توجه به جهتبا ). 261 / 1: ق1417 ،ي؛ بلاذر160 / 2

 ـالحد يبأ ؛ ابن692 /  5 :1352 ،يطبر(سخت نبود  شورا نيا ةجينتعنوان  عثمان به  همـان،   د،ي
مبنـي بـر ادامـة راه دو    عبدالرحمان  در شورا شرط) ع(علي). 288 / 1 :1346 د،يمف؛ 188 / 2

 ـ . )1586 ،همـان اثيـر،   ابـن ( ل كردخليفه پيشين را نپذيرفت، اما عثمان قبو  اعبـدالرحمان ب
واكـنش علـي بـه صـلح     . )271 / 2 همان،، طبري(بيعت نكرد ) ع(علي اما ،عثمان بيعت كرد
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و استراتژي رويارويي بـه جـاي   » همكاري سياسي عدم «منفي عثمان، بازگشت به رويكرد 
  .فتيامنازعه از حالت پنهان به حالت آشكار افزايش .  است» انصراف«

طبق وصيت عمر در صورت عدم بيعت يك عضو شورا، حكمش كشتن ذكر شده بود؛ 
 او نيـز نـزد  . خواستند كار مسلمانان را اسـتوار سـازد  ) ع(به همين دليل اعضاي شورا از علي

، از اسـتراتژي  »ياس ـيانصـراف س «علي بار ديگر با ). 374 ،همان(بيعت كرد  وعثمان رفت 
، براي حفـظ نظـم   »وجداني«داد و با اتخاذ رويكرد  جهت  ير تغي» مطابقت«به » رويارويي«

ايـن رويـه در سراسـر    . شد متوسل » پرهيز راهبردي خشونت«يا » كنش اجباري«موجود به 
 يجـوز  ابـن . دوران خلافت عثمان جريان داشت كه ادامه همان روية زمان خليفه دوم بود

ت ب قضاوت را برعهده داشته اسهمچنان منص .ق24در سال ) ع(يعل گفته است المنتظمدر 
در  قرآن يآور و جمع نينقل كرده كه تدو) ع(ياز علنيز  يوطيس ).146 :1383 خواه،يمعاد(

عسـگري گفتـه   ). 133-137: ق1371 ،سيوطي( شده است انجام يبا مشورت و. ق25سال 
 8از مجمـوع  . مراجعه داشته است يمورد به عل 8 ،سال دوران خلافت 12عثمان در است 

سـه مـورد رجـوع    . قضا بوده است امورو  يمسائل شرع انيب ةامور در حوز نيمورد، تمام ا
در صحنه حاضر بـوده و اظهـار نظـر كـرده      يبوده و چهار مورد عل يبه عل فهيخل ميمستق

   ).345-  335 همان، ،يرگعس(است 
 ـ   عليه عثمان كه اين بار موج اعتراضات  با بالا گرفتن ي طلحـه و زبيـر، عايشـه و حت

سـهيم   آندر نيز عامل تثبيت عثمان در خلافت و ديگران  عنوان به بن عوف  عبدالرحمن
و اسـتراتژي  » منازعـه منفـي  « بـه  ،»پرخاشـگرانه انصـراف  «با اسـتفاده از روش  ، بودند

دو بـا وجـود نارضـايتي از عملكـرد عثمـان،       )ع(يعل .با عثمان روي آوردند» رويارويي«
از خانـه او مـأمور كـرد     يرا بـه نگهبـان   گـر يتـن د و چند ) ع(نيفرزندش حسن و حس

 :ق1417بـلاذري،  (از قتل عثمان بارهـا وسـاطت كـرد     شيپاو  ).64 / 1: 1410 ،دينوري(
آب ) ع(يبستند، عل ـ عثمانمعترضان آب بر  ي كهوقت. به او رساند ييها و كمك) 111 / 1

از او  قـدر ه خـدا قسـم آن  ب«: و خود روايت كرد) 61 همان، ،قتيبه ابن(و غذا به او رساند 
اقدامي كـه  ). 240ة ، خطبالبلاغه نهج( »داشتم گناهكار محسوب شوم ميدفاع كردم كه ب

نــه بــراي جلــوگيري از خلــع خلافــت عثمــان، بلكــه جلــوگيري از فتنــة شورشــيان و 
و به منظور تحقق صلح مثبت مورد نظـر علـي    )318-320: 1388عاملي، (طلبان  فرصت
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او، تا آن زمان براي حفظ نظـم نوپـاي   » انصراف سياسي«علي و » يوجدان«رويكرد . بود
دنبال رفع دلايل زيربنايي جنگ   به» مند پرهيزي قاعده خشونت«اسلامي بوده و اين بار با 

  . بوده است؛ نه كنش اجباري براي تصاحب قدرت
  )ع(خلافت علي
مخالفـان   ).301 / 3: ق1385 ر،ياث ابن(سرپرست ماند  يپنج روز ب نهيعثمان، مد پس از قتل

آمدند و به اجمـاع    ينزد عل انيو كوف انيمصر ش،ياو شامل انصار و مهاجران مخالف قر
حـوادثى  «: گفـت و خطاب به مـردم   نپذيرفتابتدا  علي. بر خلافت او اتفاق نظر داشتند

 ـها بر آن پا كه دل ميدار شيچندپهلو و چندرنگ در پ هـا در آن اسـتوار    شـه يو اند داري
ايـن انصـراف علـي از نـوع     . )219 / 1 :1417بـلاذري،  ؛ 104 / 6 :1352 ،يطبر(» ماند نمى

 ـهماننـد  «ن ياشورش ، بنا به گفتة او،)ع(يعل يها مخالفت ا وجودببود، اما » اخلاقي«  الي
كه دو فرزنـدم در آن    طورى ؛نددو از هر طرف به من هجوم آور ختنديكفتار بر سرم ر

ام  مردم چونان گله گوسپند محاصره .از دو جانب پاره شد ميشدند و ردا دهيازدحام كوب
با او  عتيب خواستو  فتريپذ خلافت را  يعل ،تيدر نها). 3خطبه  ،لبلاغها نهج(» كردند

رفتند ) ص(امبريبه مسجد پ عتيب يبرادسته دسته مردم . نه در نهان بلكه در مسجد باشد
ــويري، 302 اثيــر، همــان، ؛ ابــن99 -  98 /  6، 1352طبــري، ( و در روز  )10 / 1 :ق1424؛ ن

اين بيعـت  ). 437 / 45 :ق1415عساكر،  ابن(كردند  عتيب .ق35 هالحج ذى جدهمجمعه ه
برخلاف سه بيعت قبلي با خواست عموم مردم صورت گرفت و اصرار علي بر بيعت در 
مسجد كه مكاني عمومي است، در راسـتاي ايجـاد صـلحي مثبـت و براسـاس رويكـرد       

  .انجام شد» نيوجدا«
 ـ  عـت يعثمان ابتدا از ب طرفداران امـا سـرانجام پـس از    ، كردنـد  يخـوددار ) ع(يبـا عل

 ـ) ع(يعل ـ). 710 / 2: 1382 ،يمسـعود (كردنـد   عتيب ي، همگعليگو با و گفت  يآزاد رايب
دچـار  را  يكـه نظـم عمـوم    ي را مادام عتيب يبرا ليتما يو افراد ب قائل بودانتخاب احترام 

بـود و  » منـد  پرهيزي قاعده خشونت«رويكرد او . وا نهادحال خود  هب ،دبودنرده اختلال نك
. كـرد  شـدن اسـتفاده    وگو و حل مشكل از طريق يكـي   براي گفت» همكاري«از استراتژي 

  .آغاز شدپس از مدت كوتاهي  يمنازعات جد لبتها
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فرمانـدار   يبـن عـامر حضـرم    كه عبـداالله  يهنگام. منازعه جنگ جمل بود نينخست
از  يبـا آگـاه   ري ـو طلحـه و زب  هيام يعثمان برخاست، بن يبه خونخواه ،ثمان در مكهع

طلحه و زبير ناكـام از حكومـت بصـره و كوفـه بيعـت       .مكه شدند يراه شهيموضع عا
و  114 /  6: 1352طبـري،  (شكستند و به عايشه پيوستند كه خونخـواه عثمـان شـده بـود     

اجبـار   ه ب«گفتند و  ندمظلوم خواند ةفيان را خلعثم آنها). 25 / 1: ق1417، ي؛ بلاذر160
انصـراف  «ايـن  ). 139: 1383، دي ـمفشـيخ   همـان؛  ،يبـلاذر (» نـد ا كرده عتيب) ع(يبا عل

» آشكار«، عرصة منازعه را دوباره به سطح »رويارويي«با اتخاذ استراتژي » پرخاشگرانه
- 141 همـان،  ،مفيـد  شيخ(آمادگي براي رويارويي بود ) ع(يعل واكنش. كشاند» منفي«و 

پس از مـدت  بستند، اما  مانيپ فيبن حن با عثمان يابوموس ريجمل در حف اصحاب). 142
و مضـروب كردنـد و بـه قصـد تصـرف       ريرا اس ـ يهـا و  از شب يكيدر بسيار كوتاهي 

 ـ ). 715 / 2: 1382 ،يمسعود(المال هفتاد نفر از محافظانش را كشتند  تيب  يعثمان نـزد عل
تكرار كرد را  »عونراج هيال انّإالله و  انّإ« ي سه مرتبهعل ،گفترا واقعه شرح  يآمد و وقت

بـه  اصـحاب جمـل بـا كشـتار در كشـور       دين ترتيب،ب. )359 / 1 :1404 د،يالحد يبأ ابن(
كـه بـا    را خلق كردنـد  ي»رانگريكنش و«و  جنگ را بنا نهادند يها هيپا يرسمصورت 

  .ختپردا يم زيمآ به تحقق اهداف خشونت زيآم ابزار خشونت
مردم به  انيدر م ؛ به همين دليل پس از ورود به بصره،به جنگ نداشت يليتما) ع( يعل
 .گفـت سـخن   يتـوز  نهينشاندن آتش ك و فرو يآشت يو از عزم خود برا راني پرداختسخن
 :1385 ر،ي ـاث ابـن ( شـود رهنمون  يداستان امت را به هم نيا يخدا بر دست ما پراكندگ ديشا
از جنـگ بـه مبـارزه     يريجلـوگ  يبلكه بـرا  ،جنگ ينه برا كرده بوداعلام  او). 307 / 3
» كنش بازدارنـده «اصحاب جمل از » كنش ويرانگر«علي در مقابل  دين ترتيب،ب. پردازد يم

اعمـال  . پرهيز است آميز براي تحقق اهداف خشونت بهره گرفت كه كاربرد ابزار خشونت
  .خواست براي صلح ميبود و جنگ را » راهبردي«خشونت او 

تا از شروع جنـگ   فرستاد شهيطلحه و عا ر،يزب يبه سو يرانيسف )ع(ي، علبر اين اساس
 ،ينـور يد؛ 167   / 6 :1352 ،يطبـر (د بياورد با خو يبه همراهشورشيان را كند و  يريجلوگ
اصـحاب جمـل را بـه    » منـد  پرهيزي قاعـده  خشونت«كرد با  او تلاش مي ).149 / 1: 1364

كه خلاف دستور قـرآن از   داده بودهشدار  شهيبه عا يا در نامه. وا دارد» اف تدافعيانصر«
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ع .  ه استكردبزرگ  يآمده و خود را گرفتار گناه رونياش ب خانه بـن صـوحان و     هًْصعصـ
گوهـا  و د، اما گفتافرست  شهيو عا ريگو با طلحه و زبو گفت يبن عباس را برا سپس عبداالله

در  ري ـطلحه و زب. )467  / 2: ق1411أعثم،  ؛ ابن313-317 : 1383 د،يفمشيخ ( شتندا يثمر
 ةكفـار  ري ـزب. نـداد  يپاسـخ  زين شهيو عا دندياصرار ورز شيخو يبر نافرمان عليبه  يا نامه

در ) ع(علـي . )164همـان،   ،يطبر(داد و آماده جنگ شد  يا كردن بنده قسم خود را با آزاد
، )همـان  ،ينوريد(تا بازگردند  كرد يرا دعوت م روز جنگ از صبح تا ظهر اصحاب جمل

از قـرآن   يا تا نسخه ه بوددشمأمور ) ع(ي از طرف عليبن عبداالله مجاشع مسلمكه  وقتياما 
از تفرقـه   زيدر قرآن است و پرهكه دو لشكر بلند كند و همه را به آنچه  نيرا در ب ميكر

: ق1417 ،ي؛ بلاذر169 /   6: 1352 ،يبرط(توسط سپاه اصحاب جمل كشته شد  ،دعوت كند
كه تا آن زمان دستور داده بود سپاهش آغازگر جنگ  يعل ،)334 ؛ مفيد، همان،37-36 / 3

طبـري،  (و دسـتور جنـگ داد    ورزنـد  يدانست كه آنان در مخالفت خود اصرار م ـ ،نباشد
  ).182  / 1 : 1382؛ يعقوبي، 37؛ بلاذري، همان، 509همان، 

امـا سـخت    ،روزه كي يريدرگ كصحاب جمل سرانجام در يمنفي و آشكار ا ةمنازع
فرسـتاده   نهيبه مد شهيدر جنگ كشته شدند و عا ريطلحه و زب .افتي انيپا يعل يروزيبا پ

از » انصـراف تـدافعي  «تلاش علي براي پرهيز از جنـگ و  ). 719 / 2 : 1382 ،يمسعود(شد 
عنـوان    علـي بـه  . شـدند » عـالي انصراف انف«سوي اصحاب جمل ناموفق بود و آنها ناچار به 

  .شد» كنش بازدارنده«دشمن ناگزير به » كنش ويرانگر«حاكم سياسي در مقابل 
  جنگ صفين
 ـ  پس از پايان  ـجر ،)ع(يجنگ جمـل، عل  ـ ري : 1352طبـري،  (شـام كـرد    ةبن عبـداالله را روان

 ).375 / 2: ق1411 اعـثم،   ابـن (د خوان فرا عتيرا به ب هيتا معاو )83 / 1 :1382 ،يعقوب؛ ي212  /  6
بـر   يمبن ـ يا عاص توانست مردم شام را با خود همراه سازد و نامـه  بنبه كمك عمرو هيمعاو
بـدين ترتيـب، بـار ديگـر      ).86: 1366 ،نصـربن مـزاحم  ( نوشت عليجنگ به  رايب يآمادگ
  .نداشتجز مقابله  يراه و او شد اي منفي و آشكار بر علي تحميل  منازعه
خلدون،  ابن(ماند  و هفده ماه در آن شهر  رفتز بصره به كوفه در آغاز رجب ا) ع(يعل
قدرت و ثروت، بلكـه   را نهجنگ  قصد خود از يا خطبهطي  اين ايامدر  .)116 / 2: 1363
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 ـحـق و د  يها نشانه بازگرداندن در انجـام اصـلاحات   و  شيخـو  گـاه يبـه جا  خداونـد  ني
، البلاغـه  نهـج ( معرفـي كـرد    يدهبندگان سـتمد  اسلامي براي زندگي در امنيت يها نيسرزم

» همكـاري «و اسـتراتژي  » وجـداني «علي بار ديگر سعي كرده بود با رويكرد  ).131خطبه 
و » انصـراف تـدافعي  «، طرف مقابـل را بـه   »مند پرهيزي قاعده خشونت«وگو و  يعني گفت

ي خودداري از حمله سوق دهد تا نظم و اتحاد مسلمانان را كه خود بارها با كـنش اجبـار  
  .بدان كمك كرده بود، حفظ كند
 علـي  مستقر شدند، نيصف يكيدر نزد »نيقنصر«در محل  بر اين اساس، وقتي دو لشكر

شـما   هي ـتا آنهـا جنـگ را عل   ديجنگ نباش ةكنند آغاز«: درك خود سفارش  انيبه لشكر
شـما و چـون    ياست بـرا  يگريد ليكردن آنها حجت و دل آغاز نيهم رايشروع كنند؛ ز

 د،يقتـل نرسـان    را كه به جنگ پشت كرده، بـه  يو شكست خوردند، كس ديكرد كاريپ
علـي بـا رويكـرد    ) ريتـر (كـنش بازدارنـدة   ). 14البلاغـه، نامـه    نهـج (» ديرا نكش يزخم

لشـكر  شد تا كنش ويرانگر رقيب متوقف شود؛ به همـين دليـل وقتـي     تكرار » وجداني«
 علي به او پيام داد كه نداد، آب داشتبر ةو اجاز شد مسلط رود فرات  زودتر بر هيمعاو

 ديآب بردار ةدست از محاصر. ميبست يآب را بر شما نم م،يگرفت ياگر ما بر شما سبقت م«
، معاويـه  )5-6 / 3: ق1411اعـثم،   ابـن ( »اسـتفاده كننـد   كسـان يتا لشكر ما و شـما از آن  

 همـه آزاد باشـد   يآب بـرا  داد كهدستور  )ع(و پس از پيروزي، علي) 7همان، (نپذيرفت 
 ).331 / 2: 1404 د،يالحد يبأ ابن؛ 13همان، (

 ـ  ،نيدر خلال جنگ صـف  تـا از جنـگ    گرفـت  صـورت  گفتگـو  رانيسـف  نيبارهـا ب
 ـ   ه ب هيمعاو ياز سو) ع(ياما هر بار عل ،شود يريجلوگ  .شـد  يم ـ يعنوان قاتـل عثمـان معرف

قطعي بر معاويـه،  در هنگامه پيروزي  يو لشكر عل گرفتدو گروه در نيجنگ بسرانجام 
مـزاحم،    بننصـر (شد  عاص   بنعمروكردن   زهيبر سر ن  قرآن ةنقش گرفتار ماجراي اشعث و

 ـ  ).188: 1364 ،ينوري؛ د481: ق1404 عـاص    بنعمـرو  رنـگ ينافشـاي   يبـرا  يتـلاش عل
 ـدر نها). 674: 1366 ،نصـربن مـزاحم  (نـد  ردك  هرا محاصر يعل ةميو خ نتيجه ماند بي  ت،ي

و علي  )90 / 1: 1382 ،يعقوبي(شد  دهيبس كش آتش ةو نگارش قرارنام تيموضوع به حكم
 ـ يما م كهنكته   نيا ديبا ق هيبه معاو يا  نامه طي را  تي ـحكم ،يسـت يتـو اهـل قـرآن ن    ميدان
علـي  » انصـراف انفعـالي  «منازعة منفي آشكار به  ).490 :ق1404مزاحم،   بننصر( رفتيپذ
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اي جـز پـذيرش حكميـت و     سلاح شده بود و چاره  منتهي شد؛ زيرا توسط سپاهيانش خلع
پرهيـزي ماننـد حكميـت     نداشت؛ يعني ابزار خشـونت » كنش اجباري«نتيجة آن در قالب 

» صلحي منفي«ترتيب،  بدين . آميزي چون منازعه منفي بر سر خلافت براي هدف خشونت
  .نشد منجربه حل منازعه  زين تيحكم ةجينتبس شكل گرفت، اما  از طريق آتش
  جنگ نهروان

به تعداد اما گروهي از سپاهيان او  ،شدرهسپار كوفه  به سمت) ع(پايان جنگ علي پس از
دوازده هزار نفر از سر اعتراض به پذيرش حكميت، از سپاه جدا شدند و در روسـتايي بـه   

: ق1417 ،يبـلاذر  ؛267- 266  /  6: 1352طبـري،  (در بيرون كوفه اردو زدنـد  » حرورا«نام 
و  نوشـت  آنهـا نامـه  درباره واقعه صفين بـراي  ) ع(علي). 720 / 2: 1382 ،يمسعود؛ 114 / 3

او را مـتهم بـه كفـر و ارتـداد كردنـد و      اما خوارج  فرا خواند،آنان را به نبرد عليه دشمن 
، يشهرسـتان (» اكنون به خاطر خود خشمگين هستي نه براي رضـاي پروردگـارت  «: گفتند
 ـدر واكنش به ا .)112 / 3همان،  ،ي؛ بلاذر484 :1404، مزاحم  بن؛ نصر135 / 1 :ق1404  ني

 ـا براي تغييـر عقيـدة  ) ع(يعل» مند قاعده زيپره خشونت«شاهد رفتار  ،حركت را گـروه   ني
 ـرا از شـما در  زيما سه چ د،يكه با ما هست يتا زمان«: گفته استكه  مشاهدي : ميكن ـ ينم ـ غي

و تـا   ميپـرداز  يم ـ المال تيشما را از ب يمقرر م؛يشو يمانع عبادت و ورود شما به مسجد نم
علـي  ). 310 / 2: 1385 ر،ي ـاث ابـن ( »ميجنگ يبا شما نم د،يكه شما آغازگر جنگ نباش يزمان

نگه دارد و اختلافات » پنهان«تلاش كرد منازعه را در سطح  ،نااميد از اين دسته سپاهيانش
 د و آنان را به حـال خـود وا  بر به شام را لشكر به عرصة عمل كشيده نشود؛ به همين دليل 

  ).366 / 3: 1417 ،يبلاذر ؛629 / 2: 1363خلدون،  ابن( نهاد 
 ـ كي. زدند تيننشستند و دست به جنا كاريخوارج بگفتني است   ـ يعراق گنـاه را   يب

و همسر آبسـتن او  ) ص(ت از اصحاب بزرگ رسول خدابن ارَ ابعبداالله پسر خب. كشتند
از قتـل عبـداالله    يعل .)264  /  6: 1352 ،يطبر(قتل رساندند   را به گريسه زن د نيو همچن

 ـپادگان خوارج روانه كرد تـا از ا  يسو  را به يعبد رهّبن م آگاه شد و حارث  ـجر ني  اني
 ـأ ابـن (گرفتنـد و كشـتند    زياو را ن. اورديب يگزارش درست  ـالحد يب ). 630 / 1 :ق1404 د،ي

گونـه   نيا. آوردند يرو »رانگريكنش و« اي »مند خشونت قاعده«خوارج به روش  نيبنابرا
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اسـتراتژي  ناچـار بـه   و علـي   ديرس ـ »آشـكار «و خـوارج بـه سـطح    ) ع(يعل نيمنازعه ب
  . جنگ با آنان شدو » رويارويي«

، )ع(يعل ـ دليـل  نيهم ـ  ادامـه داشـت و بـه    نياعتراضات خوارج تا شش ماه پس از صف
: طبـري، همـان  ( گو نزد آنهـا فرسـتاد  و گفت يبن صوحان را برا هًْبن عباس و صعصع عبداالله

) ع(علـي  ،پس از آن. بازگشتن به جماعت نشدند يدو نفر برا نيا ةخواست ميآنان تسل. )267
تعداد را جدا كرد و با آنها به  نيهم زين ودو خ نندك نياز آنها خواست تا دوازده نفر را مع

سران خوارج نوشت و از  به يا نامههمچنين  ).352 / 3: ق1417 ،يبلاذر( گو نشستو گفت
 ـاز د) ع(يكرد عل مي ديبن وهب تأك اما عبداالله ،مردم بازگردند يآنها دعوت كرد به سو  ني

 ـ مانند يبارها توسط افراد زين نيپس از ا علي. دنكتوبه  ديخارج شده و با  و بـن سـعد   سيق
 بـه ). 370 همـان، ( به آنها امـان داد  و خواند سمت خود فرا  خوارج را به يانصار وبيابوا

 آنهـا  قبل از آغاز جنگ و دادن امان به خوارج و دعـوت ) ع(يعل زيآم رفتار مسالمت ليدل 
 ،ينـور يد( سپاه جدا شدند نياز ا گريبن نوفل و پانصد نفر د  هًْفرومانند  يبه بازگشت، تعداد

ــار ديگــر علــي) 210 :1364 ــا رويكــرد ) ع(ب پرهيــزي  خشــونت«، از روش »وجــداني«ب
  .كرد شورشيان استفاده » تغيير عقيده«براي » مند قاعده

 .در آرايش جنگـي قـرار داد  سپاه خود را  ،خوارجانصراف از  پس از نااميدي) ع(علي
آغـاز  جنـگ را   اني ـسـرانجام نهروان ، آغازگر نبـرد نباشـند   ه بودكرد ديكأكه ت يدرحال
ايـن  . و اجازه ندادياران علي اجازه خواستند تا حمله كنند، اما ا). جا همان، همان( كردند

آنگـاه  . امر سه بار تكرار شد تا آنكه پيكر آغشته به خون يكي از ياران علي را آوردند
رويكـرد  از ) ع(در ايـن برهـه، علـي   . جنگ را جايز دانست و دستور حملـه داد ) ع(علي

را اتخـاذ  » كـنش بازدارنـده  «يـا  » خشونت راهبردي«و  كرد گذر » گرا عمل«به  وجداني
  ).766- 764 / 2: 1382ي، مسعود( كرد

خـود  سـپاهيان   از و علـي  يافـت پايـان   38خوارج در روز نهم صفر سال  منازعة منفي
هايشـان   به خانهسر و صدا  كردند و بياظهار خستگي  خواست تا راهي شام شوند، اما آنها

سـرگرم  ) ع(در همان ايامي كـه علـي  ). 766 ،مسعودي، همان(و لشكرگاه خالي ماند رفتند 
 قتـل را بـه   اوبن ملجم مرادي يكـي از خـوارج،    نك سپاه براي جنگ بود، عبدالرحمتدار

 ).373-375 / 3همان،  ،يبلاذر( رساند 
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  گيري نتيجه
. در سه مقطع زماني مورد بررسي قرار گرفته است) ع(در پژوهش حاضر رفتار سياسي علي

شت؛ لذا در موقعيت نقش يك سرباز مطيع و وفادار را دا) ص(علي در دوران حيات پيامبر
گرفت تا رفتار سياسي او از جهت صلح و جنگ مورد بررسي قـرار   گيري قرار نمي تصميم
  .بنابراين فرمانده تحت امر است نه كنشگر مستقل. گيرد

در مقابل صلح منفي سقيفه كه بـه گفتـة گالتونـگ    ) ع(گانه، علي در دوران خلفاي سه
ت، به منازعة آشكار و استراتژي رويارويي تنها جلوگيري از جنگ و خشونت مستقيم اس

  آورد و در مقابل اجبار دشمن، بر شـدت كـنش خـود افـزود و از روش اعتـراض بـه       روي 
پرهيـز   هـاي خشـونت   معناي بيان مخالفت و تقاضاي اصلاحات در وضع موجود، به روش

 متوسل شد كه طرد مسئولان و نفـي مشـروعيت  ) شارپ(عدم همكاري اجتماعي و سياسي 
حكومت آنهاست؛ كه در نهايت ابوبكر براي حفظ همين صلح منفي موجـود، نـاگزير بـه    

و توسط خـود او نيـز   ) س(اين رويه تا زمان حيات فاطمه. شود مي) بوتول(انصراف سياسي 
زد و بـا  » انصـراف سياسـي  «دست به ) استيم(ادامه يافت تا آنكه براساس رويكرد وجداني 

لذا علي از روش اعتـراض  . دهبر منافع فردي ترجيح د را ماعينظم اجت ابوبكر بيعت كرد تا
  . آورد   به انصراف سياسي روي

در دوران خلافت عمر، منازعه بـه سـطح پنهـان تنـزل يافـت كـه نمايـانگر اهـداف         
علي به اسـتراتژي مطابقـت   . ناسازگار دربارة خلافت جامعه اسلامي و ابزار سازگار است

سطح طرز فكر كنترل كرد و ضمن تداوم انصـراف سياسـي،    شد و اختلافات را در نزديك 
چنـان منفـي بـود؛ زيـرا      صلح موجود هم. كرد همكاري دوري  هاي اعتراض و عدم  از روش

دانست و براساس رويكرد وجداني خـود، تنهـا بـه     علي وضع موجود را توأم با عدالت نمي
  . انديشيد حفظ اتحاد مسلمانان و ميراث پيامبر مي

در زمـان انتخـاب خلافـت عثمـان، بـه روش      . يافـت  ه در دوران عثمان تداوم اين روي
همكاري دوران ابـوبكر بازگشـتي موقـت     پرهيز اعتراض روي آورد و شيوة عدم  خشونت

دهد او اين صلح منفي را تنها براي عـدم خشـونت مسـتقيم در جامعـه      داشت كه نشان مي
ن رويكرد وجداني، بـه انصـراف سياسـي    كرد، اما بار ديگر براساس هما اسلامي تحمل مي

او . او در ماجراي قتل عثمان براساس ديدگاه صلح پايدارش از عثمان دفاع كـرد . روي آورد
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دانست كه اين رويه دلايل زيربنايي منازعة موجود را رفع نخواهد كرد؛ به همـين دليـل    مي
  . رسيد مند و براساس صلحي مثبت به حكومت  پرهيز قاعده با روش يك خشونت

منـد   قاعده پرهيزي خشونت: عرصة نزاع ميان دو ديدگاه است) ع(دوران حكومت علي
مند دشمنانش؛ رويكرد وجداني كه مـدافع نظـم اجتمـاعي     در مقابل خشونت قاعده) ع(علي

است و به جـاي اعمـال زور مسـتقيم، دنبـال تغييـر ديـدگاه مخـالف در مقابـل رويكـرد          
پنداشتند؛ و ديدگاه صلح مثبـت   گ را امري طبيعي ميگراي دشمنان علي است كه جن عمل
ورزانه بود در مقابل صلح منفي كـه بـه    كه دنبال ايجاد ساختاري مشروع و عدالت) ع(علي

بس و بدون اقنـاع دو طـرف    هم تنها از طريق آتش  معناي نبود جنگ و توقف خشونت آن 
نهروان، با وجود آنكـه  بر همين اساس، علي در هر سه جنگ جمل، صفين و . دعاوي است

وگو  ابتدا با گفت. ديد، آغازگر جنگ نشد ورزي را در طرف مقابل مي هاي خشونت نشانه
شد تا موجب تغيير عقيدة آنها شود و در صـورت   مند متوسل مي پرهيزي قاعده به خشونت

آميـز اسـت، از    اصرار طرف مقابل به كنش ويرانگر كه هم ابزار و هم هـدفش خشـونت  
پرهيـز اسـت؛    آميز و هدفش خشـونت  كرد كه ابزارش خشونت ارنده استفاده ميكنش بازد

  . دار ها و صلح تداوم جنگي براي پايان جنگ
پرهيزي بود كـه از قالـب    در زماني كه حاكم نبود، خشونت) ع(در مجموع، روية علي

شـد كـه    پرهيزي راهبـردي منتهـي    همكاري به انصراف سياسي و خشونت اعتراض و عدم 
شد، بنـا را بـر صـلح مثبـت و      وقتي حاكم سياسي . گرفته از رويكرد وجداني او بود ت نشأ

جامعه ة قاعدبه پرهيزي  د تا خشونتانه ورزانه  ايجاد ساختارهاي سياسي مشروع و عدالت
، تنهـا از  مند خشونت قاعده كنش ويرانگر يا و در صورت مواجهه باا .تبديل شودمسلمانان 

  . غلطيد كرد و به سطح كنش ويرانگر نمي ده ميكنش بازدارنده استفا
  و مĤخذ منابع

  .ينجف يمرعش االله تيكتابخانه آ :قم ،1ج ،البلاغه شرح نهج ،)ق1404(عبدالحميد  د،يالحد يبأ ابن - 
 . دار احيا:  قاهره، 3ج، معرفهًْ الصحابهًْ يف هًْأسد الغاب، )ق1286(بن محمد  يعل ر،ياث ابن - 
 . دار الصادر :روتيب، 3ج ،خيالتار يالكامل ف، )ق1385.................. (.................... - 
 . دار الأضوا :روتيب، 2تحقيق علي شيري، ج، الفتوح ،)ق1411(علي محمد  أبياعثم،  ابن - 
 . يهًْالكتب الثقاف هًْمؤسس :درآباديح، 2ج، كتاب الثقات، )ق1393( حبان، محمد ابن - 
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  .هيالكتب العلم دار :روتيب ،4ج ،هًْالصحاب زييتم يف هًْالإصاب ،)ق1415( ي، احمدبن علعسقلاني حجر ابن - 
مطالعـات و   ةسس ـؤم: تهـران  ،2ج عبدالمحمد آيتـي،  ة، ترجمالعبر، )1363(خلدون، عبدالرحمان  ابن - 

  .تحقيقات فرهنگي
 ـأ المناقب آل، )ق1379( يمحمدبن علجعفر رشيدالدين  أبيشهرآشوب،  ابن -  م هاش ـ حيتصـح  ،طالـب  يب

  .علامه: قم ،يانيآشتمحمدحسين و  يرسول
  .ليالج دار :روتيب، 1ج، الأصحابمعرفهًْ  يف عابيالاست، )ق1328( بن عبداالله وسفيعبدالبر،  ابن - 
 دار: روتيب ،1ج گران،يو د نيبه كوشش احمد ام ،ديالعقد الفر، )ق1402( عبدربه، احمدبن محمد ابن - 

 . هًْالكتب العلمي
 . دارالفكر :روتيب، 45ج، دمشق هًْنيمد خيتار، )ق1415( ن حسنب علي عساكر،  ابن - 
  . دار الفكر  :روتيب، 7ج ،يهًْو النها يهًْالبدا، )ق1407( بن عمر لياسماع ،يدمشق ريكث ابن - 
  ].نا يب[ :قاهره ،1ج م،يكوشش محمد ابوالفضل ابراه  به ،هيالنبو هًْ ريالس، )ق1355(هشام، عبدالملك  ابن - 
، آموزش مطالعات صـلح و منازعـه  ، »هاي منازعه ها و نظريه تعريف گونه«، )1394(نه احمدي، فرزا - 

  .35-29صلح ايالات متحده آمريكا،  يتحصيلات عالي گوهرشاد و انستيتوة سسؤم
  . يرض :قم ،1ج ،هًْالأئم هًْمعرف يف هًْكشف الغم ،)ق1421(ي سيبن ع يعل ،ياربل - 
 دار: روتي ـب، 7جبن ناصـر،  ريمحمـدزه  قي ـتحق، يبخار حيصح ،)ق1422( ليمحمدبن اسماع ،يبخار - 

 . هًْالنجا  طوق
: روتي ـب، 1ج ،يزركل اضيزكار و ر ليسه قي، تحقالاشراف  انساب، )ق1417(يي حيأحمدبن  ،يبلاذر - 

 . الفكر دار
  .سروش: آذرتاش آذرنوش، تهران ة، ترجمالبلدان  فتوح، )1364( ......................................... - 
 .يننشر : تهران ان،يترجمة حسن چاوش ،ياجتماع يها پژوهش يطراح، )1390(نورمن  ،يكيبل - 
  .شيفته: هوشنگ فرخجسته، تهران ة، ترجمشناسي صلح هجامع، )1371(بوتول، گاستون  - 
  .سروش :تهران ،يبيهوشنگ نا ةترجم ،ياجتماع قاتينحوه انجام تحق ،)1377(. ال. ترز كر،يب - 
   .النشر الإسلامي هًْمؤسس: قم، 1ج، شرح الأخبار، )ق1431(مان بن محمد المغربي، نع تميمي - 
   .الفجر هًْمؤسس: لندن ،فهيمؤتمر السق، )ق1424( محمد ،يجانيت - 
 .ريركبيام: تهران ،ياسيال ديحمترجمة  ،يتحول انقلاب، )1363(جانسون، چالمرز  - 
 ،ين ـيام يمحمـدهاد  قي، تحقلفدكو ا فهيالسق ،)ق1401(احمدبن عبدالعزيز بكر  يبأ ،يبصر يجوهر - 

 . ثهيالحد ينويالن هًْمكتب :تهران
 ـ، )ق1411(محمدبن عبداالله  ،يشابوريحاكم ن -  دار الكتـب  : روتي ـب، 1ج، نيحيالصـح  يالمستدرك عل

 . يهًْالعلم
الكتـب   دار : روتيب، 3ج ،يليعبداالله محمد خل قيتحق ،هيالحلب هًْريالس ،)م1971( ميبن ابراه يعل ،يحلب - 

   .يهًْمالعل
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 .هًْالعصري هًْالمكتب: روتيب الاوراق،  هًْثمر، )ق1368( بن محمد ابوبكربن علي نيالد يتق ،يحمو - 
  . داريب :قم ،رعش يالإثن هًْالأئم يالنص عل يالاثر ف يهًْكفا، )ق1401( بن محمد يعل ،يراز خزاز - 
نشـر  : دوي دامغاني، تهـران ، ترجمه محمود مهاخبار الطوال، )1364(احمدبن داود  فهيابوحن ،ينوريد - 

  .ني
 ـ قيتحق ،هًْاسيو الس هًْالإمام، )ق1410( بن مسلم عبدااللهقتيبه  ابن ،دينوري -  دار  :روتي ـب، 1ج ،يريش ـ يعل

 . الاضوا
 . يهًْالكتب العلم دار: روتيب، 3ج  ،ثيالحد  بيغر يالفائق ف، )ق1417(محمودبن عمر  ،يزمخشر - 
 .نينشر : هادي جليلي، تهرانة ، ترجمشناسي جامعهكشاكش آرا در ، )1386(سيدمن، استيون  - 
 د،ي ـعبدالحم نيالـد  يكوشـش محمـد مح ـ   ، بهالخلفا خيتار، )ق1371( بكر يبأبن  عبدالرحمان ،يوطيس - 

 .سعاده: قاهره
: كلانتـرزاده، تهـران   يمهد ةترجم ،يمبارزه مدن ،يجامعه مدن، )1386( يو رابرت هلو نيشارپ، ج - 

 .روشنگران
ترجمـة   ،يكسـب آزاد  يبـرا  ينظـر  يچـارچوب : يتا دموكراس يكتاتورياز د، )1993( نيج شارپ، - 

 .انجمن بدون مرز ،يجاد
  . هًْالمعرفر دا: روتيب، 1ج، الملل و النحل، )ق1404( ميمحمدبن عبدالكر ،يشهرستان - 
محمـود مهـدوي دامغـاني،    ة ، ترجمنبرد جمل، )1383( بن محمدبن نعمانمفيد، ابوعبداالله محمدشيخ  - 

 .نينشر : تهران
: اكبـر غفـاري، قـم    كوشش علـي   ، بهالاختصاص، )1357..................................................................................... ( - 

 . قم هيحوزه علم نيانتشارات جامعه مدرس
 :قم ،1ج ،العباد يحجج االله عل هًْمعرف يالارشاد ف، )1346............ (........................................................................... - 

 . يرتيبص هًْمكتب
آقـا جمـال خوانسـارى،    ترجمة ، هًْالفصول المختار، )1377( .................................................................................. - 

  .نيمؤمن: نژاد، قم ىزمان اكبر علي و زاده حسنصادق ح يصحت
  .النشر فرانزشتاينر دار: ، بيروت6، جالوافي بالوفيات، )1306( آيبكبن  صفدي، خليل - 
 :نجف، 1جكوشش محمدباقر موسوي،   ، بهالاحتجاج علي اهل اللجاج، )ق1386( طبرسي، احمدبن علي - 

 .نعمان
، 3ج، ابوالقاسم پاينـده جمة ، ترالرسل و الملوك تاريختاريخ طبري يا ، )1352( بن جريرمحمد ،يطبر - 

 .اساطير: تهران، 6و  5، 4
، ابراهيممحمد  تحقيق، الأمم و الملوك خيتار ي؛الطبر خيتار ،)ق1387.......................................................... ( - 

 . التراث دار :روتيب، 3، 1ج
دفتـر نشـر    :تهران، 1جمحمود عادل،  كوشش  به ،نيمجمع البحر، )1367( بن محمد نيفخرالد ،يحيطر - 
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 . يفرهنگ اسلام
 .ءولا: قم ،)ع(يالامام عل هًْريمن س حيالصح، )1388( يجعفر مرتض ديس ،يعامل - 
  .دار الزهراء :بيروت، 1ج، الخلفاء و يعل، )ق1414( جعفر نيالد نجم ،يعسگر - 
 . للنشر ديالرش دار  :بغداد، 1ج، هًْالكتاب هًْالخراج و صناع، )1981( ن جعفرب هًْقدام ،يبغداد كاتب - 
 . يالتراث العرب اءيحإدار  :روتيب، 28، 1ج، بحار الانوار، )ق1403( محمدباقر ،يمجلس - 
  .ما ليدل :قم ،بيفدك از غصب تا تخر ،)1388( نيغلامحس ،يكوپائ يمجلس - 
علمـي و  : هرانابوالقاسم پاينده، ت ة، ترجمالتنبيه و الاشرف، )1365( بن حسين مسعودي، ابوالحسن علي - 

 .فرهنگي
، 1ابوالقاسم پاينده، ج ة، ترجمو معادن الجوهر الذهب  مروج، )1382(.............................................................  - 

 .فرهنگي  علمي و: تهران
  . ءالاضوا دار :بيروت، طالب يبأبن  يمام علللإ يهًْإثبات الوص، )ق1409.......................................................... ( - 
: ، تهـران وگو، روزگار عثمان و گفت يشياسلام، عرصه دگراند خيتار، )1383( ديعبدالمج خواه،يمعاد - 

 .هذر
  .ديالتمه: قم ،ديالتمه، )ق1412( يمحمدهاد معرفت، - 
: ، كابلنامه صلح، محمدابراهيم شهاب ة، ترجم»پرهيزي هاي خشونت نظريه«، )1395. (ميتون، دانيل ام - 

 . 91- 50، صص1گوهرشاد، ش
 ةسس ـؤم: كابـل ، آموزش مطالعـات صـلح و منازعـه   ، »خشونت و انواع آن«، )1394(ناطق، حميداالله  - 

  .تحصيلات عالي گوهرشاد
  ).ره( يالنجف يمرعش االله  يهًْآ هًْمكتب: قم ،نيصف هًْوقع، )ق1404( منقري مزاحم  بننصر - 
انتشارات و آموزش انقلاب : پرويز اتابكي، تهرانة ، ترجمپيكار صفين، )1366(منقري  نصربن مزاحم - 

 .اسلامي
 .يو فرهنگ يعلم :تهران ،يديشه جعفر دي، ترجمه س)1378( البلاغه نهج - 
دانشـگاه   ،يرسـاله دكتـر   ،»يساسـان  يامپراتور يفروپاش يشناخت جامعه نييتب«، )1388( يهاد ،ينور - 

 .مدرس تيترب
 . هًْدار الكتب العلمي: قاهره، 1ج، فنون الادب يالارب ف يهًْنها، )ق1424( احمد نيالد شهاب ،يرينو - 
 . نشر دانشگاهي: ، تهران2، ترجمة مهدوي دامغاني، جالمغازي، )1369(واقدي، محمدبن عمر  - 
: جاويـد، كابـل   .ع.ر ترجمـة ، كار با منازعه، مهارت و راهبردها براي عمل، )1391( .ف .مز، ساويلي - 

 .و صنعتي صبورمطبعه طباعتي 
نشـر  : كيكـاووس جهانـداري، تهـران    ة، ترجمروم و ايران، )1386(انگلبرت و بئاته ديگناس  وينتر، - 

 .پژوهش
   .اميركبير: تيمور قادري، تهران ة، ترجمتاريخ اسلام كمبريج، )1383(و ديگران  .ام. هولت، پي - 
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1399زمستان   / 47شمارة   / سال دوازدهم

  
  هاي موجود بررسي حيات علمي كراجكي با تأكيد بر نقد ديدگاه

  زد زعماي مكتب بغداددربارة شاگردي وي ن
  

  1محمد محدثي
  2ليلا نجفيان رضوي

  3مريم عزيزيان
  

  
  

آگاهي از شبكة ارتباطي عالمان امامي و نحوة ارتباطات آنها با مركز پررونق  :چكيده
انـد،  هر دوره كه در گسترش و تثبيت تشيع امامي در اقصي نقاط جهـان اسـلام مـؤثر بـوده    

. ديشـمندان كمتـر شـناخته شـدة منـاطق مختلـف اسـت       امري تأثيرگذار در شناخت ما از ان
، )پـروري عـالم ( شـاگردي  -اسـتاد هاي مختلفي چون روابـط  امري كه توجه به آن از جنبه

بر همين اساس، . اثربخشي تفكرات و نيز نوع و محتواي آثار توليد شده حائز اهميت است
) ق449متوفـاي  (كي بن عثمان كراج در پژوهش حاضر با تمركز بر ابوالفتح محمدبن علي

او با زعماي مكتب بغداد مورد توجـه   شاگردي -استادبه عنوان يكي از علماي شام، رابطة 
نتيجة اين . استقرار گرفته و تأثير اين امر بر عملكرد علمي كراجكي در شام بررسي شده 

تحليلي حاكي از آن است كه محمدبن حسن طوسـي اسـتاد كراجكـي     -پژوهش توصيفي
 -اسـتاد طور كه ميان كراجكي و سيد مرتضي با وجـود قرابـت فكـري، رابطـة      اننبوده، هم
ترتيب، از ميان زعماي مكتب بغـداد، شـيخ مفيـد تنهـا     بدين . استوجود نداشته  شاگردي

ارتباطي كه بـر آراء فقهـي، كلامـي و انديشـة سياسـي او تـأثير       . است استاد كراجكي بوده
الشـعاع قـرار داده، در   ت آثـار تـأليفي او را تحـت   همچنين انتخاب موضوعا. گذاشته است

گزينش و نحوة نقل روايات تاريخي در آثار اين انديشمند مؤثر بوده و در گسترش مكتب 
  .استمتكلمان در شام نقش بسزايي داشته 

  
كراجكي، شـيخ مفيـد، سـيد مرتضـي، شـيخ طوسـي، شـام، مكتـب          :كليدي هايواژه

  .متكلمان، مكتب طوسي
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A Study of Karajaki's scholastic Life with an 
Emphasis on the Critique of Views on his 
Discipleship for Baghdad School Leaders 
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Abstract: Being aware of the communication network of Imami scholars and the way 

they communicate with the thriving center of each period is influential in recognizing 
lesser-known scholars in different regions who have been effective in expanding and 
consolidating Imami Shiism in all parts of the Islamic world. It is important to pay attention 
to it in various aspects such as teacher-student relations, the effectiveness of thoughts, as 
well as the type and content of the produced works. Therefore, in the present study, 
focusing on Karajaki (d. 449 AH) as one of the Levant scholars, his master-student 
relationship with heads of the Baghdad school has been considered and then the impact of 
this issue on Karajaki’s scholastic activities in Levant has been studied. The result of this 
descriptive-analytical study indicates that Tusi was not a master of Karajaki, just as there 
was no master-student relationship between Karajaki and Seyyed Morteza, despite their 
intellectual affinity. Thus, among the leaders of the Baghdad school, Sheikh Mufid was the 
only master of Karajaki, a connection that has influenced his jurisprudential, theological 
and political views. The choice of subjects overshadowed his writings, influenced the 
selection and narration of historical narratives in the works of this thinker, and played a 
significant role in the development of the school of theologians in the Levant. 
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  مقدمه
تـدريج شـاكلة اصـلي خـود را بـه       به) ق413متوفاي (مكتب بغداد با آغاز زعامت شيخ مفيد 

اي بـر عـراق و   سـيطرة امـراي بويـه    هاي شيعي، اين امر در كنار ظهور حكومت. دست آورد
ها و امكانات شيعيان در بغداد، سفر و تحصيل بسـياري از مشـتاقان و عالمـان    افزايش فعاليت

علمايي كه هر يك پس از تحصيل، با ماندن در اين ديـار يـا   . امامي به اين شهر را تسهيل كرد
تمركـز  . شـيعيان شـدند   بازگشت به سرزمين و زادگاه خود، منشأ خدماتي ارزشمند در ميان

خصوص در قرن پنجم قمري، نحوة ارتبـاط آنهـا بـا     ها بر اين مكتب و زعماي آن، بهپژوهش
علماي ديگر مناطق، خاصه شام را كه منظور نظر پژوهش حاضر است، در حاشيه قـرار داده  

، )پـروري عالم( شاگردي - استادهاي مختلفي چون روابط امري كه توجه به آن از جنبه. است
از ايـن رو، در  . اثربخشي تفكرات و نيز نوع و محتواي آثار توليد شـده حـائز اهميـت اسـت    

پژوهش حاضر با تمركز بر كراجكي به عنوان يكي از علماي تأثيرگذار بر برخـي از منـاطق   
او با زعماي مكتب بغداد مورد توجه قـرار گرفتـه و    شاگردي - استادشام در اين دوره، رابطة 

اي كـه دربـارة   است؛ مسئله ن امر بر حيات علمي كراجكي در شام بررسي شدهسپس تأثير اي
هاي انـدك حاضـر وجـود دارد و بـا     بخش ابتدايي آن اختلاف نظرهاي فراواني در پژوهش

توان بخش دوم اين پژوهش، يعني تأثير ايـن ارتبـاط بـر عملكـرد و حيـات      اشراف بر آن مي
ضـمن آنكـه   . به دور مانده است، بهتر درك كرد علمي كراجكي را كه از ديد پژوهشگران

لازمة فهم اين امر، رفع اختلاف نظرهاي موجود دربارة ديگر موضوعات مـرتبط بـا حيـات    
كراجكي همچون زادگاه اوست؛ كه در مجموع شناخت ما نسـبت بـه عـالمي ثأثيرگـذار و     

محققـي كـه بـا    . بخشـد كمتر شناخته شده از علماي اماميه در قرن پنجم قمري را وسعت مي
سفرهاي متعدد و نگارش آثار فقهي، كلامي، تاريخي و ديگر آثار متنوع و متناسـب بـا نيـاز    
روز، توانست در تثبيت و گسترش باورهاي تشيع امامي در مناطقي كـه بيشـتر تحـت تـأثير     

هـاي مختلـف در   كراجكي محل رجوع افراد و گـروه . تسنن و تشيع اسماعيلي بود، مؤثر باشد
هايي  هاي ساحلي شام شده بود و با توليد آثار علمي متنوع و بديع، حتي سبكاز سرزمينبرخي 

  1.نو در نگارش متون علمي براي ترغيب مخاطبان به مطالعه، از خود بر جاي گذارد
                                                 

  .380، 327، 128، 87 / 1]: تا، الفبي[كراجكي، : به. ك.براي نمونه ن   1
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اند، بسيار محـدود  طور مستقيم به ابعاد مختلف زندگي كراجكي پرداخته آثاري كه به
؛ ]تـا بـي [مهـاجر،  ( 1و يـا معرفـي او  ) 1392پور، زارع(مي است و از حد بررسي آراء كلا

ها در حوزه تأثيرگذاري عالمان امامي در شام نيز پژوهش. رودفراتر نمي) 1403طباطبائي، 
نسـب و  مـرادي : بـه . ك.بـراي نمونـه ن  (اندك و با دغدغة پژوهش حاضر متفاوت است 

ورود به بخش اول كار، پيشينه و در ادامه و پيش از ). 1391؛ پاكتچي، 1397آبادي، شمس
  .است تفاوت آراء مؤلفان متقدم و پژوهشگران معاصر دربارة اساتيد كراجكي آورده شده

  پيشينة بحث
الــدين منتجــب فهرســتتــرين منبعــي كــه در آن از اســاتيد كراجكــي يــاد شــده، قــديمي

ي و طوسي اين مؤلف شيعي كراجكي را در زمرة شاگردان سيد مرتض. است) ق600متوفاي(
تـرين  كـه قـديمي  ) ق748متوفاي (، اما ذهبي )75: 1366الدين، منتجب(است  معرفي كرده

او را شـاگرد سـيد    2،العبرمؤلف از ميان اهل سنت است، در يادكرد از كراجكي در كتاب 
متوفـاي  (عمـاد حنبلـي   سه قـرن بعـد، ابـن   ). 295 / 2: ق1405ذهبي، (است  مرتضي خوانده

ترتيب، از نظر او  بدين. استعبارات ذهبي را دربارة كراجكي تكرار كرده دقيقاً ) ق1089
در ). 214 / 5: ق1407عمـاد حنبلـي،   ابـن (است نيز كراجكي فقط شاگرد سيد مرتضي بوده 

از «ذيـل نـام كراجكـي، عبـارت     ) م1976متوفـاي  (ميان متأخران اهل سنت نيـز زركلـي   
  ).276 / 6: م1980زركلي، ( استرا آورده » بزرگان اصحاب سيد مرتضي
بـه اسـاتيد   ) 1110متوفاي (الدين، مجلسي بار پس از منتجب البته از ميان شيعيان، اولين

 كراجكي اشاره كرده و مانند سلف خود، كراجكي را شاگرد سيد مرتضي و طوسي خوانده
ن امـر  نيـز بـدي   فوائـد الرجاليـه  در كتاب ). 264- 263 / 102؛ 35 / 1: 1403مجلسي، (است 

در ابتدا كراجكي را شاگرد مفيـد و سـيد   ) ق1212متوفاي (بحرالعلوم . استپرداخته شده 
الدين، طوسي را نيـز اسـتاد او قلمـداد    مرتضي دانسته، ولي در ادامه با ارجاع به نظر منتجب

                                                 
  .ر كراجكي نيز در اين مجموعه قرار گرفته استمقدمة مصححان بر آثا   1
با ايـن حـال، ايـن    . است اي نكرده طور مستقيم به منبع اطلاعات خود دربارة او اشاره ذهبي در شرح حال كراجكي به   2

كه اصـل آن مفقـود   ) ق630متوفاي (طي حلبي  أبي ابن )الحاوي(طبقات الاماميه احتمال وجود دارد كه وي از كتاب 
اي كلـي بـه   جعفريان در مقدمه كتاب فقـط اشـاره  ). 87-86]: تابي[طي،  أبي ابن: به. ك.ن(است  استفاده كردهشده، 

  ). 8]: تابي[مقدمه جعفريان بر الحاوي، (است استفادة ذهبي از اين اثر كرده 
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ابتـدا در  ) ق1313متوفـاي  (روضات الجنات صاحب ). 303- 302 / 3: ش1363(است كرده 
قرأ علـي السـيد المرتضـي علـم الهـدي و الشـيخ الموفـق        «كراجكي، عبارت معرفي اساتيد 

را به كار برده، اما در بخشي ديگر از همين كتاب ) 209 / 6: 1390خوانساري، (» الجعفر أبي
پيداست كه كراجكي در بسياري از مسـائل   كنزو غيره و نيز بحار از كتاب «: استآورده 

اسـت ولـي    و به وسعت فضل و دانش او معتقد بودهكرده مشكل به سيد مرتضي رجوع مي
. باشـد ام كه از سيد مرتضي روايت كـرده  من نه در آن كتاب و نه در كتاب ديگرش نديده

همـان،  (» [...]از شيخ طوسي هم ذكري به ميان نياورده تا چه رسد كـه از او روايـت كنـد   
ي نزد سيد مرتضي و طوسي ترتيب، خوانساري تنها به رد نظر شاگردي كراجكبدين ). 211

كراجكي را شاگرد سيد مرتضـي  ) 1353متوفاي (كه سيد حسن صدر  بسنده كرده؛ درحالي
  ). 376: ش1375صدر، (است خوانده 

و آقـا بـزرگ   ) 400 / 9: ق1421) (1371متوفـاي  (گفتني است پس از آنها محسن امين 
گردان هر سه زعـيم بغـداد   كراجكي را از شا) 177 / 2: ق1430) (ق1389متوفاي (طهراني 
در ) ق1399متوفـاي  (بحرالعلـوم  حال آنكه ديگر معاصر آنها محمدصـادق آل  . اندخوانده
اسـت  طوسي، تنها از شاگردي كراجكي نزد طوسي سخن بـه ميـان آورده    الفهرستتحقيق 

  ).14 / 1: ق1417، الفهرست مقدمه بر(
. ان آثار كراجكـي را نيـز افـزود   توان نظرات مصححان و مترجمبه اين آراء متنوع مي

كراجكـي  ) 12- 11]: تا،ببي([و حسون ) 9، 7: 1388(، حسيني )18- 16: ب1405(نعمه 
جالب اينجاست كه نعمـه و حسـيني بـا    . اند را شاگرد مفيد، سيد مرتضي و طوسي خوانده

وجود تأكيد بر عدم روايت كراجكي از طوسي، نام او را در فهرست اساتيد كراجكي باقي 
كراجكي، در مقدمة اين اثر ضـمن تأييـد اسـتادي     التفضيلمقدس مترجم كتاب . اندگذاشته

 1مفيد و سيد مرتضي، ترديد خود دربارة شاگردي كراجكي نزد طوسي را بيان كرده اسـت 
 قـول المبـين  ، اما كعبي در مقدمه تحقيق خود بر ديگر اثر كراجكي يعني )17- 16: 1383(
اي بـر  مقدمه كمـره (اند  كرده به ذكر مفيد و سيد مرتضي بسنده اي تنهاو كمره) 9: 1410(

حتي در دو تحقيق مستقلي كه دربارة كراجكي انجام شده ). 44 / 1]: تا، الفبي[، كنز الفوائد
مهـاجر، كراجكـي را از شـاگردان مفيـد خوانـده؛ در      . است، اين تفاوت نظر وجـود دارد 

                                                 
  ).340 / 3]: تابي[دواني، (مشابه مقدس است  مفاخر الاسلامموضع دواني در    1
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نظر آقا بزرگ دربارة شاگردي او نزد طوسي را شاگردي او نزد سيد مرتضي ترديد كرده و 
كه طباطبائي او را در زمرة شاگردان هـر   درحالي). 68- 64]: تا بي[مهاجر، (است  رد كرده

  ).373- 372: 1403(است سه زعيم بغداد قرار داده 
تشـتت آراء  . اسـت  هـا بـه صـورت خلاصـه آورده شـده     در جدول زير ايـن ديـدگاه  

  .ت بررسي اين مسئله استپژوهشگران، گواه ضرور
نكتة قابل توجه دربارة بسياري از اين افراد آن است كه تأثير آشكار و يـا پنهـان نظـر    

امري كه با مروري بـر  . الدين، در رأي آنان مشهود استنخستين مؤلف شيعي يعني منتجب
 اي، حسـيني نيشـابوري و طباطبـائي   آراء نعمه، بحرالعلوم، مهاجر، مقـدس، دوانـي، كمـره   

  .شودمشخص مي
در ادامه، پس از مرور حيـات علمـي كراجكـي، سـفرها، آثـار، سـبك نگـارش و        

سپس با گذري كوتاه بر ابعاد مرتبط با حيات علمي شـيخ  . مكتوبات او بررسي شده است
بـا روشـن   . است به بخش اول مسئلة پژوهش حاضر پاسخ داده شود طوسي، كوشش شده

گفتنـي اسـت اطالـة كـلام دربـارة      . وي خواهد شـد شدن اين امر، بخش دوم مسئله واكا
زادگاه كراجكي ناشي از اختلاف نظرهاي موجود در اين زمينه و تأثيرگذاري ايـن امـر   

  .در نتيجة نهايي تحقيق است
  معرفي ابوالفتح كراجكي

: ق1380(اسـت  آورده » بن عثمان الكراجكي ابوالفتح محمدبن علي«شهرآشوب نام او را  ابن
، »الخيمـي «در نام و كنية او اختلافي نيست، اما برخـي بـه دنبـال كراجكـي،     ). 119- 118

: ق1417؛ يـافعي،  294 / 2 :ق1405ذهبـي،  (انـد  را نيـز افـزوده  » طرابلسـي «و يا » الكرخي«
  ).300 / 5: ق1390حجر عسقلاني،  ؛ ابن54 / 3

كـه  - كنـز الفوائـد   نعمـه بـا توجـه بـه كتـاب      . تاريخ تولد كراجكي نامشخص اسـت 
در شـهر  . ق399و استناد به اولـين حـديثي كـه در سـال      - شهورترين اثر كراجكي استم

: ب1405مقدمه نعمه بر كنز، (است دانسته . ق374ميافارقين روايت كرده، تولد او را سال 
  1.استرسد در تخمين آن احتياط زيادي شده ؛ سالي كه به نظر مي)13 / 1

                                                 
  .است  سالگي در نظر گرفته 25معمول كسب اجازه براي نقل حديث را  نعمه سن   1
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طوري كه برخي انتسـاب او بـه    نسب كراجكي نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ به دربارة
؛ 294 / 2: ق1405ذهبـي،  (انـد  دانسته) كرَاجكِ(دوزي كراجكي را برگرفته از شغل خيمه

امـري كـه در آثـار متـأخراني چـون محسـن امـين        ). 300 / 5: ق1390حجر عسقلاني،  ابن
البته برخي همانند شـيخ  ). 27 / 11]: تابي([است  هو كحاله نيز تكرار شد) 400 / 9: ق1403(

: ق1430(و آقـا بـزرگ طهرانـي    ) 232 / 2]: تـا بـي ([، ممقـاني  )109 / 3: 1429(عباس قمي 
معتقد بودند نام او از روستايي گمنام در ) 58 / 11: 1382(با استناد به گفتة سمعاني ) 179 / 2

سـكوت  » الخيمي«است و دربارة پسوند ه گرفته شدك» جكرا«نزديكي شهر واسط به نام 
را يـك  » الخيمي«، »كراجك«كه گروه سوم نيز بدون اظهار نظر دربارة  درحالي. اندكرده

در مصـر  » الخـيم «طوري كه طريحي، كراجكي را اهل روستاي  اند؛ بهپسوند مكاني دانسته
: ش1375( اسـت و سيد حسن صـدر نيـز آن را تكـرار كـرده     ) 399 / 2: ش1362(خوانده 

نيز او را از فقها و ) 31 / 5: ق1418(و سبحاني ) 76 / 105: 1403(در نهايت، مجلسي ). 387
  .اندعلماي برجستة طرابلس خوانده

با توجه به آنچه كه پيشتر آورده شد، يعني اطلاعات كتب جغرافياي تاريخي متقدم در 
ايت حديث توسط كراجكـي  ترين روارتباط با نسب كراجكي، در نظر داشتن اينكه قديمي

- بن احمد لغوي بوده و در نهايت اينكـه او مـي   در ميافارقين از استادش علي. ق399در سال 
بايست زماني را صرف شاگردي نزد استاد براي كسب اجازة نقل حديث كرده باشد، شـايد  
بتوان از تولد او در ميافارقين نيز سخن گفت؛ زيرا با وجـود سـقوط حكومـت حمـدانيان     

ق، در منطقة تحت سيطرة آنان عالمان شـيعة فراوانـي ظهـور كردنـد؛     386صل در سال مو
مكاتبـات  . عالماني كه جز موصل در شهرهاي ديگري چون ميافارقين نيز حضـور داشـتند  

ايـن امـر و    1.سند اين مدعا و ادامـة ايـن حضـور اسـت    ) 436متوفاي (آنها با سيد مرتضي 
ي شام و جزيـره، احتمـال برخاسـتن او از ايـن     حضور حداكثري كراجكي در مناطق ساحل

كند؛ زيرا معمولاً شاگردان زعماي مكتب بغداد، پس از تلمذ در محضـر   ديار را تقويت مي
كـه بـا توجـه بـه      جـايي . رفتند آنان، با ميل خود و يا به دستور اين افراد به زادگاهشان مي

                                                 
اي بـا   رسـاله هاي عالمـان ميافـارقين در قالـب    به پرسش) ق436متوفاي ( سيد مرتضيتوان به پاسخ  براي نمونه، مي   1

 همـان، (موصـل  حـوزة   عالمـان  با ات اوو مكاتب) 271 / 1: ق1405مرتضي، سيد ( جوابات المسائل الميافارقيات عنوان
  .اشاره كرد )  199،  167 / 1
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. تأثيرگذاري را داشـته باشـند  توانستند بيشترين  شناخت خود از محيط و بالعكس، شايد مي
و ابوصـلاح حلبـي   ) 143 / 3: 1401افندي، (به شام و مصر ) 481متوفاي (براج  بازگشت ابن

آنچـه آورده  . هايي از اين امر است نمونه) 608 / 5: 1372پاكتچي، (به حلب ) 447متوفاي (
ي قبل از نقـل  شد، غير از آن است كه كراجكيِ اهل سفر و مقيد به ثبت آنها، به هيچ سفر
ضمن آنكه در . حديثش در ميافارقين اشاره نكرده و تمام سفرهاي او پس از اين تاريخ است

را نيز به عنوان حرفة اين عالم امامي و يـا  » كراجكي«و » الخيمي«نهايت شايد بتوان پسوند 
بـوده   معمول) ها(در معناي خيمه» الخيم«اجداد او در ميافارقين پذيرفت؛ زيرا كاربرد واژه 

عـلاوه بـر آن، از وجـود    ). 315 / 6، 237 / 5، 675 / 1: ق1414منظـور،   ابن: به. ك.ن(است 
روستاي كراجك در اطراف واسـط، در متـون جغرافيـاي تـاريخي نگاشـته شـده توسـط        

. اسـت  سخني به ميان نيامده احسن التقاسيممعاصران كراجكي و يا نزديك به او همچون 
كه ميافارقين يكي از - از وجود كتان در منطقة دياربكر ) 385اي متوف(كه مقدسي  درحالي

اي كه از مواد اولية ساخت خيمـه بـوده و   ماده. است سخن گفته - شهرهاي اصلي آن است
اي كه براي شهر واسط ويژگي). 219 / 1: 1387مقدسي، (است شده  به علت وفور صادر مي

اين احتمال كه در اواخر قرن چهارم برخي از  بنابراين بيان. و يا اطراف آن ذكر نشده است
اند، دور از انتظار دوزي داشتهمردم شهرهاي مهم اين منطقه همچون ميافارقين حرفة خيمه

نيست؛ امري كه احتمال حضور كراجكي و اجدادش در شهر ميافارقين، اشتغال آنها به اين 
  .ندكرا تقويت مي» الخيمي«و » كراجكي«حرفه و اشتهارشان به 

برخـي  . اسـت اي كسـب علـم كـرده     كراجكي از محضر اساتيد شيعه و سني برجسـته 
: ب1405، كنزالفوائـد مقدمـه نعمـه بـر    (اند  محققان بيش از بيست استاد براي او برشمرده

طور كه به نام شـاگردان او   همان). 12- 11]: تا، ببي[، التعجب؛ مقدمه حسون بر 18- 17
  ).18: ب1405، كنز الفوائد؛ مقدمه نعمه بر 35 / 1: 1403مجلسي، (اند نيز اشاره كرده

محدث نوري و آقا بزرگ فهرست مفصـلي از آثـار كراجكـي را بـه نقـل از يكـي از       
مورد از تأليفـات او در   88به  كنز الفوائدنعمه نيز در مقدمه كتاب . اند معاصران او آورده

تبحر كراجكي را در فقـه، كـلام،    مروري بر اين آثار. است هاي مختلف اشاره كرده  حوزه
  / 21: 1408محـدث نـوري،   (سـازد   نجوم، رياضي، اخلاق، انساب، تاريخ و غيره روشن مي

امري كـه  ). 25- 19 / 1: ب1405؛ نعمه، 379 / 16: ق1408؛ آقا بزرگ طهراني، 132- 126
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ري از وفات كراجكي در بسيا. است به فراخور موضوع بحث در ادامه به آن پرداخته شده 
  ).294 / 2: ق1405ذهبي، (است  در شهر صور ثبت شده  449الثاني منابع دوم ربيع

  آثار و سفرهاي كراجكي
مقاصد سفرهاي كراجكي، افرادي كه از آنها حديث شنيده يا اماكني كـه در آنهـا حضـور    

آنهـا در   كه اشاره بـه - داشته، افرادي كه براي آنها يا عليه آنها كتاب نوشته و ساير آثار او 
  .است در ادامه آورده شده - رسيدن به پاسخ اين پژوهش مؤثر است

آغـاز  . تـوان هماننـد شـيخ صـدوق دانسـت      كراجكي را از لحاظ كثرت سفرهايش مي
حكومتي كه هر يك از . معاصر بود) ق489- 380(دوران زندگي او با حكومت مروانيان 

: 1386ازرق،  ابـن (تـلاش بودنـد    دو خلافت بزرگ عباسي و فاطمي براي سيطره بر آن در
را به ارث برده بودنـد؛  ) ق386- 317(امراي آن اندكي پيشتر قلمرو حمدانيان موصل ). 76

اين امر سبب رشد . هايي كه به مناطق تحت سيطرة فاطميان نيز بسيار نزديك بودسرزمين
عيلي و نيز كراجكي در ميان مردماني شد كه تركيب مذهبي متنوعي از تشيع امامي تا اسما

تسنن داشتند؛ آنچه كه بعدها حضور مؤثر او در شهرهاي تحت سيطرة فاطميـان، نگـارش   
 شـايد بـا   2.و توجه به آثـار انديشـمندان اسـماعيلي را سـبب شـد      1كتاب دربارة آراء آنها

، پايـان توجـه امـراي مروانـي بـه      )ق401- 387(مرواني  نزديك شدن مرگ ممهدالدوله
) 71: 1386ازرق،  ابـن (هاي رقباي سياسي بود  گيري كشمكش اوج عالمان و مجالس علمي و
  . پرور و امن براي شيعيان به بغداد رفت وجوي محيطي آرام، عالم كه كراجكي در جست

در قاهره، دليلي بر حضور كراجكـي در ايـن   . ق407نقل نشدن روايتي توسط او تا سال 
اسـت؛ زيـرا او بعـدها در رسـائل      دههاي درس شيخ مفيد عنوان شها در بغداد و حلقهسال

و ديگر آثارش روايات فراواني آورده كه از حضور او در محضر شـيخ مفيـد    كنزمختلف 
با توجه به اينكه مفيد از بغداد خارج نشده بود، كراجكي در باقيماندة ايـام  . حكايت دارد

ر بغـداد  حيات مفيد در شهرهاي مختلف شام اقامت داشته و سندي از حضـور مجـدد او د  
                                                 

اسـت  كراجكي، به مسائل مورد اختلاف تشيع امامي و اسـماعيلي پرداختـه شـده     الايضاح عن احكام النكاحدر كتاب    1
  ).134 / 21: 1408محدث نوري، (

و كتاب  الاخبارصر كتاب ، مختالاختيار من الاخباركتاب . را خلاصه كرد) 363-283(كراجكي دو اثر از قاضي نعمان    2
  ).128همان، (مختصر دعائم الاسلام 
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- 339 / 3]: تـا بـي [دوانـي،  (رسد اشارة برخي پژوهشـگران  به نظر مي نيز در دست نيست،
  . صحيح باشد. ق407- 400هاي به اقامت او در بغداد طي سال) 21: 1383؛ مقدس، 340

كـه اختلافـات     بود؛ زمـاني ) ق422- 381(اين دوران مصادف با خلافت قادر عباسي 
ته بود و قادر بيانية مشهور خـود عليـه نسـب فاطميـان را     فاطميان و عباسيان شدت گرف

با اين حال، اين امر و اختلافات سياسي دو مـدعي خلافـت آن روز، مـانع از    . صادر كرد
اين حضور فارغ از تعلق او . هاي تحت سيطرة فاطميان نشد حضور كراجكي در سرزمين
روي كـار آمـدن فاطميـان     امري كـه در . هاي شام متأثر بود به اين خطه، از رشد حوزه

و لـزوم  ) 147: 1391پـاكتچي،  (شيعي، به عرصه آمدن مكتب شيخ مفيد و شـاگردانش  
هاي شيعيان امامي آن ديـار، بـا وجـود تبليغـات گسـتردة       بخشي و تثبيت انديشه انسجام

روايت حديثي از ابوالحسن طاهربن موسـي   1.فاطميان و ساير مخالفان تشيع ريشه داشت
پيش از اتمام خلافت الحـاكم   - در قاهره، از حضور او در مصر . ق407ل حسيني در سا

اســت  حكايــت دارد كــه احتمــالاً در اواخــر ايــن ســال بــوده - )ق411- 386(بــامراالله 
تـا اوايـل    407هـاي  بنا به شواهد موجود، او طي سـال ). 382 / 1]: تا، الفبي[كراجكي، (

حضـور  . اسـت ر و شام حضور داشته در شهرهاي مختلف قلمرو فاطميان در مص. ق412
و نقـل روايـاتي از   ) 69 / 2]: تا، الـف بي[؛ همو، 44: 1383كراجكي، (كوتاه او در حلب 

؛ )157 / 2]: تـا، الـف  بي[همو، (در رمله . ق412و  411، 410هاي اساتيد مختلف در سال
قمي در سـال  شاذان  روايت او از ابن. مؤيد اين امر است) 27، 21، 7: ق، الف1370همو، 
شام را بـه مقصـد مكـه    . ق412در مكه نيز گوياي آن است كه كراجكي در سال  412

الاصول كه كتاب   ؛ جايينيز در صور بوده 416او در سال ). 16همان، (است  ترك كرده
حضور كراجكي ). 133 / 21: 1408محدث نوري، (است   را نوشته في مذهب آل الرسول

همچنين نقـل  ). 351 / 1]: تا، الفبي[كراجكي، (است يز مستند ن 2در بلبيس 418در سال 
 ـ) 149همـان،  (در مصـر  . ق426روايتي از ابوالحسن صخر ازدي در سـال   ش از ـو روايت

، از حضور مسـتمر او  )8: الف1370همو، (در طرابلس  436بن منده در سال بن حسنعلي
                                                 

در مبحث امامـت و رد بـر اقـوال اشـعريان و     : الاخوين جواب رسالهًْ(هايي كه بر اشعريان فهرست آثار كراجكي و رديه   1
و ) ابـوهيثم نصـراني  اي در رد مسيحيت و رد نظريـات  رساله: الرسالهًْ الدامغه للنصاري(، مسيحيان )ايراد آنها بر شيعه

  ).130-129 / 21: 1408محدث نوري، : به. ك.ن(غيره نوشته، گواه اين امر است 
  ).382: 1390مونس، (يك آبادي در شمال شرقي قاهره    2
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توسط  ضاح عن احكام النكاحالايضمن آنكه نگارش كتاب . در مصر و شام حكايت دارد
و ) 134 / 21: ق1408محـدث نـوري،   (در صـيدا  . ق441اين عالم برجستة امامي در سال 

  .در صور مؤيد اين حضور است 449مرگ او در 
هايي قرار دهـيم كـه از نگـارش برخـي از      اگر آنچه را كه گفته شد، در كنار گزارش

ت سفرهاي اين عالم امامي، فراوانـي  دهند، كثر آثار كراجكي در شهرهاي مختلف خبر مي
شود؛ زيـرا بسـياري از   اش در اين ديار آشكار ميو تنوع آثار او و همچنين مرجعيت علمي

آثار كراجكي به درخواست امرا، قضات و يا شيعيان امامي به رشتة تحرير درآمده بودنـد؛  
صـل آثـار   طـور مف  تـرين اثـري كـه بـه     قديمي - طوري كه اگر فقط كتاب محدث نوري به

مرجع قرار گيرد، نگارش برخي از آثار او در شـهرهاي دمشـق،    - است  كراجكي را آورده
. شـود  ، رمله، صيداء و صـور مشـخص مـي   )دو كتاب(، طبريه، قاهره )شش كتاب(طرابلس 

توان دريافت او هفت كتاب خود را به درخواسـت امـراي شـهرهاي مختلـف      كه مي چنان
ضات اين مناطق، شش كتاب خود را بنا به تقاضـاي بزرگـان   شام، سه كتاب خود را براي ق

- معاصرش و شش كتاب و رساله را بنا به پرسش فرد و يا گروهي در شام و مصـر نوشـته   
كنـز  مقدمـه نعمـه بـر    : بـه . ك.؛ همچنـين ن 134- 127 / 21: 1408محدث نوري، (است  

نكتـة قابـل   ). 380- 379، 5 / 16: ق1408؛ آقا بـزرگ طهرانـي،   25- 19 / 1: 1405، الفوائد
كـه صـاحب رأي    اسـت؛ امـري     توجه آن است كه موضوع بسياري از اين آثار فقهي بوده

- بودن او در امور فقهي و مورد وثوق و رجوع بودن او نزد بسياري از امرا و قضات زمانـه 
علاوه بر اين، عامة مردم نيز براي دستيابي به پاسخ مسـائل شـرعي   . سازد اش را مشخص مي

چندين رسـالة او در پاسـخ بـه شـبهات فقهـي آنهـا اسـت        . اند كرده د به او مراجعه ميخو
  ).134، 133، 130محدث نوري، همان، (

نكتة قابل تأمل ديگر آن است كه با وجود حضور كراجكي در شـام و مصـر، برخـي    
طوري كه كتـاب   آثارش حاكي از نزديكي فكري او در امور فقهي با سيد مرتضي است؛ به

وي به مسـائل مـورد اخـتلاف ابوصـلاح حلبـي و سـيد        هًْ الانصاف في مسائل الخلافغاي
كراجكي در اين اثر از آراء سيد مرتضي دفاع كرده و سخنان حلبي . مرتضي اختصاص دارد

طور كه در ديگـر اثـرش يعنـي     ؛ همان)129  / 21: 1408محدث نوري، (است را رد كرده 
فـردي كـه بـر    . اسـت  ض سخن ابوالمحاسن معري پرداختهبه نق ردع الجاهل و تنبيه الغافل
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؛ مقدمه نعمه بر كنز الفوائد، 128همان، (نظر سيد مرتضي در مسح بر پاها ايراد گرفته بود 
 1سـيد مرتضـي نوشـته    جمل العلـم علاوه بر آن، كراجكي شرحي بر كتاب ). 20 / 1: 1405

تنزيـه  و  غـرر الفوائـد  ب او يعنـي  و دو كتا) 5 / 16: 1408؛ آقا بزرگ طهراني، 25همان، (
الراشد المنتخب من غرر آقا بزرگ طهراني نام كتاب اول را . است را خلاصه كرده الانبياء
نـام دارد،   مختصر تنزيه الانبيـاء همچنين در مورد كتاب دوم كه . است ضبط كرده الفوائد

اسـت   آن افـزوده  را به) ع(تذكر داده كه كراجكي ضمن خلاصة اين اثر، بحث تنزيه ائمه
  ). 192 / 20؛ آقا بزرگ طهراني، همان، 130 / 21محدث نوري، همان، (

مروري بر نام و موضوعات اين آثار حاكي از آن است كه آراء فقهي كراجكي به سيد 
با وجود نبود سـندي از حضـور او در بغـداد در دورة زعامـت     . است مرتضي نزديك بوده

اگردي كراجكـي نـزد مفيـد و شـناخت او از سـيد      ، دورة ش ـ)ق436- 413(سيد مرتضـي  
علاوه بر آن، تعلـق او بـه مكتـب    . تأثير دانستتوان در اين امر بيمرتضي و آراء او را نمي

زيرا با حضور برخي از شاگردان طوسي  2متكلمان نيز در نگارش اين آثار مؤثر بوده است؛
ضـي بـه دفـاع از آراء مكتـب     در شام و مصر و ترويج آراء او، شاگردان مفيد و سـيد مرت 

  ). 608 / 5: 1372پاكتچي، : به. ك.براي نمونه ن(اند متكلمان پرداخته
تـوان گفـت براسـاس شـواهد ارائـه شـده از       بندي اوليه ميبدين ترتيب، در يك جمع

سفرهاي كراجكي، او در ايام زعامت شيخ مفيد بر مكتب بغداد، در اين شهر حضور داشته 
بر همين اساس، شاگردي او نزد مفيد ثابت شـده و نقـص   . است كرده و محضر او را درك 

علاوه بر آن، آثار نگاشته شده . شود اند، مشخص مي نظر افرادي كه شيخ را استاد او ندانسته
گرايي فكري او با سيد مرتضي و تعلق او به مكتـب متكلمـان را    توسط اين عالم امامي، هم

ضـمن  ). 282 / 80؛ 290، 262 / 54: 1403مجلسـي،  : به. ك.براي نمونه ن(سازد مشخص مي
  .آنكه اين تعلق خاطر به همان ميزان آشكار كنندة دوري او از آراء شيخ طوسي است

                                                 
  ).5 / 16: 1408آقا بزرگ طهراني، (است ثبت شده  شرح كتاب جمل العلماين كتاب با عنوان    1
در قـرن  . گذارد كه به مكتب متكلمان شـهره شـد  مكتبي جديد در فقه اماميه بنيان در اواخر قرن چهارم، شيخ مفيد   2

بـه   يمكتـب ديگـر  پنجم در كنار اين مكتب كه پس از او شاگردش سيد مرتضـي رياسـت آن را بـه عهـده گرفـت،      
مكتـب  قـرن پـنجم قمـري،     در بغـداد  فقهـي  -مقتدر كلامـي  بدين ترتيب، مكاتب. ظهور كرد پيشوايي شيخ طوسي

پـاكتچي،  (پـس از ايـن قـرن نيـز مسـلط بودنـد       بر محافل اجتهادي اماميه  بودند كه متكلمان و مكتب شيخ طوسي
  ).25-21: 1385؛ همو، 154: 1391
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  سبك نگارش و مكاتبات كراجكي
هاي متنوع و سـرگرم كننـدة كراجكـي در نگـارش آثـار      آنچه در اينجا مهم است سبك

كنـد تـا   لكه آن چيزي است كه كمك مـي جدي و بدون انعطاف فقهي و كلامي نيست، ب
در واقع، تقيد كراجكي بـه نـام   . اساتيد او از ميان زعماي مكتب بغداد بيشتر شناخته شوند

كه گاه با بيان تاريخ و شـهر   - بردن از مشايخي كه به صورت مستقيم از آنها روايت شنيده
 در اينجـا  يزي است كهآن چ - بردآن نيز همراه است و تعابيري كه بدين منظور به كار مي

شود؛ امري كه در همة آثار او قابل مشاهده به عنوان سبك نگارش كراجكي از آن ياد مي
بـا تعـابيري    - كه استناد فـراوان بـه او دارد   - شاذان قميبراي نمونه، يادكرد او از ابن. است

ن، همـا (» حـدثني الشـيخ  «، )150- 148 / 1: ب1405كراجكـي،  (» حدثنا به الشيخ«همانند 
» سـمعناه مـن الشـيخ   «، )16همـان،  (» سمعتها من الشيخ«، )12: الف1370؛ همو، 259، 121

مـا رواه  «و ) 6: ب1370همـو،  (» مما سمعته عن الشيخ«، )20: الف1405؛ همو، 18همان، (
. ق412فردي كه بنا به تصريح كراجكي، در سال . است) 185 / 1: ب1405همو، (» لنا الشيخ

همچنـين كراجكـي   ). 16: الف1370(است داشته و از او روايت شنيده  در مكه با او ديدار
در آثار مختلف خود، هنگام روايت از قاضي ابوالحسن اسدبن ابراهيم سلمي كه در رمله با 

: ب1405؛ همـو،  21، 7همـان،  (» [...]حدثني القاضي ابوالحسن «او ديدار داشته، از عبارت 
كـه هنگـام نقـل روايـت از ابوالمرجـا بلـدي، از        ناناست؛ چاستفاده كرده ) 147- 146 / 1

: الف1370؛ همو، 10: الف1405؛ همو، 87 / 1همان، (» [...]اخبرني ابوالمرجا «اصطلاحات 
حال، يـادكرد او از شـيخ   با اين. است مدد گرفته) 23همان، (» [...]حدثني ابوالمرجا «و ) 5

اگرچه در روايـات فـراون او از مفيـد،     كهمفيد در بيشتر اوقات متفاوت است؛ بدان معني
، 6: الـف 1405كراجكـي،  (شـود  نيز ديده مـي » اخبرني به الشيخ المفيد«گاه تعابيري چون 

هـايي چـون   خوانـده و ايـن تعبيـر را در قالـب    » شـيخنا «، اما در بيشتر رواياتش او را )19
ذكـر ان شـيخنا   «، )163همـان،  (» قال شيخنا المفيد«، )131همان، (» اخبرني شيخنا المفيد«

، در بحثـي، هنگـام   كنزحتي در كتاب . استبه كار گرفته ) 48 / 2: ب1405همو، (» المفيد
همـان،  (» استخرجته من كتاب شـيخنا المفيـد  «استناد به محتواي آثار مفيد، باز هم عبارت 

اسـت؛ عبـاراتي كـه بـه واسـطة آنهـا نيـز شـاگردي         را در ابتداي نقل قولش آورده ) 15 / 2
  . شودراجكي نزد شيخ مفيد تأييد ميك
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گفتني است در آثار متنوع اين عالم امامي هيچ روايت مستقيمي از سيد مرتضي وجود 
كـه پاسـخ او بـه    الهـدي، هنگـامي  حتي شيوة يادكرد اين انديشمند امـامي از علـم  . ندارد

راه بـا  كنـد، معمـولاً هم ـ  آورد، يا نظري از او را نقـل مـي  هايش را در آثارش ميپرسش
براي نمونه، هنگـامي  . شوداحترامي است كه عالمي براي عالمي برجسته و فاضل قائل مي

بـر همـة   ) ع(، احتجاجات خود دربـارة فضـل امـام علـي    التفضيلكه كراجكي در كتاب 
هاي خود به بـاور مشـابه سـيد    كند، در تأييد گفتهرا بيان مي) ص(ها به جز پيامبرانسان

كان يتعقـده الشـريف المرتضـي نضـراالله     «: است شاره كرده و آوردهمرتضي در اين باره ا
  ).29: الف1370كراجكي، (» [...]وجهه 

اي كه بـه  مكاتبه. توان به مكاتبة كراجكي با سيد مرتضي اشاره كرددر اين باره مي
اي كـه در  دنبال نارضايتي كراجكي از پاسخش به يكي از اهـالي رملـه، دربـارة شـبهه    

كراجكـي پاسـخ   . استمي ابطال تقدم ذاتي مطرح كرده، صورت گرفته مورد بحث كلا
نكتـة قابـل توجـه    . اسـت  خود آورده كنز الفوائدالهدي به اين پرسش را در كتاب علم

- او در ابتـداي شـرح ايـن موضـوع آورده     . شيوة يادكرد كراجكي از سيد مرتضي است
» المجـدين ا الشـريف المرتضـي ذي  ثم الي كتبت كتاباً الي بغداد، الي حضره سيدن«: است

  ). 42 / 1: ب1405كراجكي، (
يـك از عبـارات محتـوي    الهـدي هـيچ   حال، گاه در يادكرد كراجكي از علـم با اين 

طراز او نسبت به شريف مرتضي را در ذهن شود و حتي نگاه همبزرگداشت او ديده نمي
سورة هود در  20دربارة آيه  توان به بحث كراجكيدر اين زمينه نيز مي. سازدمتبادر مي

او در پايان نگاشتة خود به اين نكته اشاره كرده كه سيد مرتضـي  . اشاره كرد كنزكتاب 
- رحمـه «البته به دنبال نام او تنها عبـارت  . استاين آيه را به صورت ديگر تأويل كرده 

ي وجـه آخـر   و قد تأول الشريف المرتضي رحمه االله هذه الايهًْ عل«: را آورده است» االله
  ). 118همان، ( 1»[...]

كراجكي در آثار فقهيِ فراوان خود حتـي  . دربارة طوسي نيز وضع بر همين منوال است
امري كه چرايي آن با در نظر داشـتن حضـور   . است الطائفه نقل نكردهيك روايت از شيخ

كراجكي در شامات، تعلق او به مكتب متكلمـان و تفـاوت ديـدگاهش بـا مكتـب فقهـي       
                                                 

  .نيز حكايت دارد. ق436اين جمله از نگارش اين رساله پس از وفات سيد مرتضي در سال    1
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- بدين ترتيب، در پايان اين مبحث نيز مي. مشخص است) 24- 23: 1385پاكتچي، (وسي ط
هاي پيشين را تأييد و تكميل كرد؛ يعني از شاگردي كراجكي نزد مفيد و قرابـت  توان يافته

فكري و احترام او به سيد مرتضـي سـخن گفـت و نظـرات متقـدمان و متـأخران دربـارة        
  .طوسي را رد كردشاگردي كراجكي نزد سيد مرتضي و 

 - اسـتاد تـوان بـر عـدم ارتبـاط     با توضيحاتي كه آورده شد و نظر به مطالب قبلي، مـي 
طوسي و كراجكي صحه گذاشت و نظر قائلان به اين باور را رد كرد؛ زيرا ورود  شاگردي

سال پس از خروج كراجكي از اين شهر بوده و آنان هيچ ديدار طوسي به بغداد حدود يك 
- درواقع، طوسي در سال. انددورة زعامت مفيد و پس از آن با يكديگر نداشته مستقيمي در

كـه   در نجـف حضـور داشـته؛ درحـالي    . ق460در بغداد و بعد از آن تا . ق447- 408هاي 
اي اسـت  استمرار اين حضور بـه گونـه   1.است ها در شام و مصر بودهكراجكي در اين سال

  ).76 / 105: 1403(است ياد كرده كه مجلسي از او در ذيل علماي طرابلس 
هاي تولد و وفات اين دو عالم برجستة امـامي را مـرور كنـيم و    علاوه بر آن، اگر سال

را مبنا قـرار دهـيم،    تاريخ اسلامروش پيشنهادي ذهبي براي مطالعة وقايع تاريخي در كتاب 
آنكـه تعلـق    ضـمن  2.توانيم از تعلق آنها به دو طبقة مختلـف سـخن بـه ميـان بيـاوريم     مي

هاي او دربارة گيريكراجكي به مكتب متكلمان و فاصلة او از طوسي، از آثار و نيز موضع
  .است امري كه در ادامه به آن پرداخته شده. حجيت خبر واحد عيان است

با مشخص شدن اين امر كه از ميان زعماي بغداد تنهـا مفيـد اسـتاد ابـوالفتح كراجكـي      
  .استارتباط بررسي شده  بوده، در ادامه تأثير اين

  تأثير شيخ مفيد بر عملكرد علمي كراجكي در مصر و شام
از نظر علمي، همان اندازه كه برآمدن شيخ مفيـد در فضـاي بغـداد، تـاريخ     «برخي معتقدند 

هاي شـام   اي نوين كرد، شاگردان شيخ مفيد نيز فضاي حوزه هاي عراق را وارد مرحله حوزه
با اين مقدمه و در نظر داشتن عملكرد علمـي  ). 147: 1391چي، پاكت(» را دگرگون ساختند

توان از تـأثير مفيـد بـر رويكردهـا، نحـوة نگـارش و       كراجكي و مراجعه به آثار او، مي
                                                 

  .در ابتداي اين سال در رمله روايت نقل كرده كه پيشتر آورده شداو . ق است كه كراجكي حج گذارد412اين غير از سال    1
  .19- 15: 1385پاكتچي، : به. ك.هاي مختلف زماني در مطالعات علوم انساني، نبنديبراي اطلاعات بيشتر دربارة تقسيم   2
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اين تأثيرگذاري بيشـتر در بعـد   . محتواي بسياري از آثار اين عالم امامي سخن به ميان آورد
هـايي از آنهـا آورده   بوده كه در ادامه نمونـه ديني و بر آراء فقهي و كلامي كراجكي  درون
اين غير از تأثيرگذاري مفيد بر شيوة گزينش و نقل روايات تاريخي توسـط ايـن   . است شده

ضـمن  . اسـت انديشمند در متون غيرتاريخي است كه به فراخور موضوع به آن اشاره شده 
اسـي مفيـد بـر عملكـرد     طور مختصر به تـأثير انديشـه سي   آنكه مبحث پاياني مقاله نيز به

  .است كراجكي اختصاص يافته
گذاري مكتب متكلمان توسط مفيد و ادامه پيشتر و به فراخور موضوع، دربارة بنيان

همچنين بـه ايـن امـر اشـاره شـد كـه يكـي از        . آن با سيد مرتضي توضيحاتي آورده شد
د؛ زيـرا  هاي اصلي اين مكتب با مكتب طوسي، عدم پذيرش حجيت خبر واحد بوتفاوت
 دانسـته  آوريقين را آن صورتي در و كرده رد را واحد خبر حجيت خويش آثار درمفيد 

بـر ايـن   ). 122: ]تـا  بـي [مفيد، (كرد  اثبات را راوي آن راستگويي يك قرينه با بتوان كه
شروط امكان اثبات با برهان عقلي، عدم تضاد بـا قـرآن و مطابقـت بـا مبـاني       اساس، او

اسـت؛  كـرده   ارائـه  واحـد  خبر حجيت ات شدة اماميه را براي پذيرشكلاميِ پيشتر اثب
 ايگونـه  به نسل، چند در روايت نقل و بر آن خبر امامي علماي طور كه بر اجماع همان
: 1386 فروشـاني،  صـفري (نباشد، در پذيرش آن تأكيد كرده است  آن مخالف خبري كه
خود به آنهـا   كنز الفوائدب ؛ شروطي كه كراجكي نيز به صورت مفصل در كتا)30- 29

  ). 27- 26 / 2: ]تا، الفبي[(است پرداخته 
گذار مكتب متكلمان را در آثار كراجكي بنيان توان اعتقاد به اين رأيدر ابعاد خرُد مي

كـه در بـالا اشـاره شـد،      كنـز براي نمونه، علاوه بر توضـيحات مسـتقيم او در   . دنبال كرد
را در اذهـان   سوره مائده 56و  55آيات  دربارة شأن نزول اصلاح باور رايجكه او  هنگامي

اگر گويند چگونه اين اتفـاق درسـت   «گويد كه  گونه مي اين 1كند،مخاطبان خود دنبال مي
بن سلام است؟ گوييم اين روايت تنها  اين آيه درباره عبداالله] كه[است با اينكه روايت شده 

                                                 
ز به فقيري اهـدا كـرد؛   انگشتر خود را در نما) ع(دانند كه حضرت عليشيعيان امامي نزول اين آيات را پس از آن مي   1

قينقـاع و  نزول اين آيات دربارة يهوديان بنـي ) 218متوفاي (هشام  ابن سيرهكه در برخي متون تاريخي مانند  درحالي
نيـز بـدان اشـاره    ) ق458متوفـاي  (امري كه بيهقـي  ). 78 / 2: ش1375هشام،  ابن(است بن سلام دانسته شده  عبداالله
موضـعي هماننـد شـيعيان     البدايهًْ و النهايهًْدر ) ق774متوفاي (كثير با اين حال، ابن). 331 / 2: ش1361(است  كرده

  ).357 / 7: ق1407(است داشته و آن را از فضايل امام دانسته 
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وافقند از ميان نبَرد و يك گفتة نادر، اجمـاع  اخبار بسياري كه با هم م. و خبر واحد است
سپس در ادامه بـه نظـر ناقـدان اشـاره     ). 388- 387 / 1: ]تا، الفبي[كراجكي، (» را نشكند

بدين ترتيب، كراجكـي  . استكرده و از تاريخ و قرآن براي اثبات مدعاي خود مدد گرفته 
  .استرا مورد تأكيد قرار داده با نحوة نقل اين خبر، عدم اعتقاد خود به حجيت خبر واحد 

در بعد كلان نيز پيروي كراجكي از ديدگاه مفيد و مكتب متكلمان سبب گسترش اين 
مكتب در مناطقي از شام و مصر شده بود كه اين عـالم امـامي در آن سـكونت و يـا تـردد      

د است؛ زيرا دور از ذهن نيست كه رسائل كراجكي در پاسخ به سؤالات فقهـي افـرا  داشته 
محـدث نـوري،   (عادي، بزرگان، قضات و امراي اين مناطق بر محور آراء اين مكتب باشـد  

ها و آثار او كه پيشـتر بـه آن اشـاره    طور كه برخي از رديه ؛ همان)134- 127 / 21: 1408
مقدمه نعمـه بـر   (است شد، در دفاع از آراء زعماي اين مكتب و گسترش آن نگاشته شده 

توان فتـواي كراجكـي بـر مبنـاي مكتـب      به موارد فوق مي). 25، 20: ب1405كنزالفوائد، 
القضاتي  داري منصب قاضياش در طرابلس و همچنين عهده متكلمان در دورة اقامت طولاني

شـايد  . را افزود؛ امري كه سبب ترويج اين مكتب در ميان شيعيان امامي آن ديار بوده است
اي طوسي در طـرابلس را تـدريجي و تنهـا    هبر همين اساس است كه محققان رواج ديدگاه

بـه جـاي او در امـر قضـا     ) شـاگرد طوسـي  (براج  پس از رحلت كراجكي و جايگزيني ابن
رسـد  ؛ امري كه در مصر نيز رقم خورد؛ زيرا به نظر مـي )149: 1391پاكتچي، (اند دانسته

ف حفـظ و  سفرهاي كراجكي به مصر، تعاليم او و آثاري كه در قاهره نگاشته، نيز با هـد 
كـه او دفـاع از آراء مكتـب     اسـت؛ چنـان  گسترش نگاه مكتب متكلمان در اين ديار بوده 

- دانسـته  متكلمان در مقابل نظرات رو به گسترش طوسي را در اين سرزمين ضـروري مـي  
بـه   )ق481متوفاي ( براج بندرواقع، حضور و تأثيرگذاري ا). 608 / 5: 1372پاكتچي، (است 
 جبهـاني  بن عبدالعزيزحسنو سپس  ج مكتب طوسي در شام و مصرروترين م بزرگ عنوان
اين در  طوسي مكتبدر ترويج  ،)40 :ش1366 الدين، منتجب(در مصر  شاگرد طوسيديگر 

  ). 154 / 5: 1372پاكتچي، ( است هبودمؤثر  - پس از كراجكي خصوص به  - سرزمين
گيري او دربارة اجكي در موضعتوان از تأثير مفيد بر كربه جز آنچه كه گفته شد، مي

فتوا بر مبناي قياس و رأي، سخن به ميان آورد؛ زيرا كراجكي نيز به مانند استادش، استفاده 
 آورده الفوائـد  كنزاز قياس و رأي در استخراج احكام شرعي را رد كرده و به نقل از او در 
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س در احكام شرعي كس به قيا هر و شودبا قياس، هيچ مطلب حقي شناخته نمي«است كه 
او در ادامه نيـز بحثـي مفصـل در    ). 28 / 2): ب(1405كراجكي، (» اعتماد كند، گمراه است

؛ موضعي كه در آثار مختلف شيخ و مناظراتي كـه او  )30- 28همان، (است  اين باره آورده
د ؛ سـي 229]: تـا بـي [مفيد، (با معتقدان به اين شيوة استنباط فقهي داشته، قابل پيگيري است 

  ).86- 81: ق1414مرتضي، 
براي نمونه، . هايي ميان آراء مفيد و كراجكي وجود دارددر حوزة كلام نيز مشابهت

نظر است؛ زيرا مفيد عقل را او در آرايي همانند نيازمندي عقل به وحي، با استاد خود هم
را در تـوان آن  ؛ باوري كـه مـي  )44]: تابي[مفيد، (خواند در استنتاجاتش محتاج سمع مي

هر جا كه او از ضرورت وجود حجت در . كراجكي نيز پيگيري كرد كنز الفوائدكتاب 
، در ذيل بحث ضـرورت  )242 / 1]: تا، الفبي[كراجكي، (هر زمان سخن به ميان آورده 

كه اين ديدگاه توسـط   درحالي). 225همان، (كرده است  ارسال رسل نيز به اين امر اشاره 
- ال نشده و حتي از سوي سيد مرتضي مـورد نقـد قـرار گرفتـه     ديگر شاگردان مفيد دنب

  ).127 / 1: ب1405(1است
   علاوه بر آن، در مبحث كلاميِ گستردة امامت نيز كراجكي به مانند استاد خـود، هـم

و حقانيـت او بـراي   ) ع(طور عام و افضليت امـام علـي   خويش را بر اثبات افضليت ائمه به
راني باورهاي اهل سـنت  كه حاشيه است؛ امريگذارده  طور خاص به) ص(جانشيني پيامبر

هاي مفيد در ايـن زمينـه، همـين    گيرياز ميان موضع. است در شام را نيز منظور نظر داشته
بس كه او ائمه را حتي بر ملائكه و همة پيامبران جز رسول خدا برتري داده و اين امـر را  

كراجكي نيـز بـا   ). 71- 70]: تابي[مفيد، ( است در نگارش آثار خود نيز منظور نظر داشته
كـه بـه   گذاردن بر اشتراكات شيعيان امامي و اسماعيلي، در زمـاني  هوشمندي و با انگشت 

مانند استادش از حمايت حاكمان برخوردار بوده، در آثار متنـوع خـود بـر افضـليت ائمـه      
و يـا   2التفضيلآثاري چون  اين امر را نه تنها از مشابهت نامي و محتوايي. استتأكيد كرده 

مقدمه مقـدس بـر   (توان دريافت كراجكي با آراء مفيد مي النباتيهمشابهت محتوايي كتاب 
خصـوص   لاي ديگر تأليفاتش نيز قابل فهـم اسـت؛ بـه    ، بلكه از لابه)30: ش1383، التفضيل

                                                 
  .21-18: 1393رضايي، : به. ك. براي اطلاعات بيشتر ن   1
  . 183-181: 1413، حسيني جلالي: به. ك.ن. شيخ مفيد نيز كتابي با همين نام نگاشته است   2
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  . شدآنجا كه او براي اثبات عقايدش به تاريخ متوسل مي
توان در شيوة گزينش، نقل روايات و نيز در اين زمينه را مي نقطة اشتراك او با مفيد

هاي تأثيرگذار در حوادث صدر اسلام همچـون شـيخين   شيوة يادكرد از برخي شخصيت
سازي آن دسته از اخبار آنجا كه او در ذيل مباحث كلامي به گزينش و برجسته. دانست

و يـا  ) ص(اعت آنان از پيامبراست كه بر عدم اط تاريخي دربارة شيخين مبادرت ورزيده
- او به مانند استاد خود صريح و از موضع قـدرت مـي  . اشتباهات آشكار آنها دلالت دارد

براي نمونـه، شـيوة   . نوشت و در بيشتر مواقع از اشارة مستقيم به نام شيخين ابايي نداشت
ح ، شـر )309 / 2]: تـا، الـف   بـي [كراجكـي،  (روايت او از فرار ابوبكر در جنـگ حنـين   

و اعتـراض  ) 170: ق1390مفيـد،   ←؛ قس311همان، (ماجراي درخواست قلم و كتف 
او در شـرح  . از آن جملـه اسـت  ) 130مفيـد، همـان،   (عمربن خطاب به صـلح حديبيـه   

مبسوط واقعة اخير به اين امر اشاره كرده كه عمربن خطاب تا بدانجا پـيش رفـت كـه    
غـزوة احـد و حـال او در جنـگ      را برانگيخت و حضرت فرار او در) ص(خشم پيامبر

احزاب را به يادش آوردند و عمر با پناه بردن به خـدا، اذعـان كـرد كـه شـيطان بـر او       
بدين ترتيب، كراجكـي از ميـان اخبـار    ). 367 / 2: تا، الف بي[كراجكي، (مسلط شده بود 

را گـزينش و نقـل كـرده كـه     ) ص(موجود، خبري از تمرد عمربن خطاب از امر پيـامبر 
هاي ديگري نيز است كه او برخلاف دستور آن حضرت عمل كـرده و يـا    ر موقفيادآو

اثـر كـردن بسـياري از    روشي كه به واسـطة آن در راسـتاي كـم   . است دچار ترديد شده
تـوان شـرح   مي. استباورهاي اهل سنت، همانند همسان بودن تمام صحابه گام برداشته 

و بـردنِ   1ي حضـور در جـيش اسـامه   بـرا ) ص(كراجكي از تخلف شيخين از امر پيامبر
آن هم زماني كه كمي پيشتر بـه  . )324همان، (مستقيم نام آنها را نيز به اين موارد افزود 

 .)310همان، (است  بر متخلفان از اين دستور اشاره كرده) ص(لعن پيامبر
توان به اين امر اشاره كرد كه او نيز هماننـد اسـتادش كوشـيد در حـوزه     در نهايت مي

او در طريقـي مشـابه،    2.راء و عقايد كلامي، مرزهاي ميان اماميه و معتزله را روشن سازدآ
                                                 

 . 170-169: 1390مفيد، : به. ك.ن   1
 ـ   شيخ مفيـد در كتـاب   ، اوائل المقالات في المذاهب و المختاراتبه جز كتاب    2 ن م ـ هالحكايـات فـي مخالفـات المعتزل

پرداخته و فـرق ميـان شـيعه و معتزلـه را      معتزله	به رد عقايد كلامينيز  هالامامي هًْو الفرق بينهم و بين الشيع هالعدلي
  .ده استكرمطرح 
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 الابانه عن المماثلهًْ في الاستدلال بين طريقي النبـوهًْ و اي با عنوان اين مهم را با نگاشتن رساله
؛ آقـا بـزرگ طهرانـي،    134- 127  / 21: 1408محـدث نـوري،   (به انجـام رسـاند    الامامهًْ
اي خيـالي ميـان سـه شخصـيت     اي كه در آن بـه شـرح منـاظره   رساله). 379 / 16: ق1408

معتزلي، يهودي و شيعه امامي پرداخته و به صـورت پرسـش و پاسـخ در مسـائل نبـوت و      
اين كتاب . است هاي ديگران داشتهاست و هر يك از آنها سعي در رد استدلال امامت بوده

راء ديگر اديان و فرق حكايت دارد، تأثيرپـذيري او  علاوه بر آنكه از تسلط كراجكي بر آ
  ).142: 1386سليم گندمي، (سازد  از استادش را آشكار مي

آخرين موضوع قابل عنوان تأثيرپـذيري كراجكـي از ديـدگاه مفيـد، دربـارة جـواز       
گيرد و اثـر آن  همكاري با حاكم جائر است؛ امري كه در حوزة انديشه سياسي جاي مي

القضاتي از سـوي حاكمـان   توان در عملكرد او و پذيرش منصب قاضيميبر كراجكي را 
وجو كرد؛ زيرا مفيد دربارة همكاري با سـلاطين جـائر و قبـول منصـب      عمار جست بني

سياسي از سوي آنها بر اين عقيده بود كه همكاري با ظالمان در امور حق و انجام واجب، 
درواقـع، او بـا   ). 121- 120]: تابي[يد، مف(براي فقيه جايز و در برخي امور واجب است 

در نظر گرفتن دو شرط ضرر نرسانيدن اين امر بر ايمـان فـرد و معصـيت نبـودن بيشـتر      
او حتي كسب مال بـه واسـطة   ). 120همان، (است  كارهاي وي، اين همكاري را پذيرفته

ة گناه خدمت به سلاطين جور را به شرط ضرر نرساندن به اموال مؤمنان و نيز عدم غلب
  ). 121- 120همان، ( 1است جايز دانسته

  گيري نتيجه
توان دريافت كه بسياري از مؤلفان شـيعي  با مروري بر مباحث ارائه شده در متن مقاله مي

الدين و متأثر از جايگاه رفيع شيخ طوسـي، او را جـزء اسـاتيد    به دليل اتكا به نظر منتجب
اوت مكتبي اين دو فقيـه، عـدم ديـدار آنهـا بـا      كه علاوه بر تف درحالي. اندكراجكي آورده

گيـري  يكديگر، عدم وجود مكاتبه و يا روايتي از طوسي در آثار كراجكـي و نيـز موضـع   
نويسي بر آنها، عـدم  الطائفه و رديهكراجكي نسبت به برخي از نظرات فقهي شاگردان شيخ

ضمن آنكـه بـا   . كندميميان اين دو عالم برجستة امامي را مشخص  شاگردي - استادارتباط 
                                                 

  .1393ديگران،  نژاد وقهرمان: به. ك.براي اطلاعات بيشتر ن   1
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اي بالاتر از طوسـي جـا داشـته و حتـي     توان دريافت كه كراجكي در طبقهاندكي دقت مي
  . دو سخن گفت عصري كامل اينتوان از همنمي

سيد  شاگردي - استادالدين و سپس ذهبي دربارة اظهار نظر نخستين مؤلفان، يعني منتجب
الهـدي، شـرح و خلاصـة آثـار او،     ء علـم مرتضي و كراجكي، توجه ويژة كراجكي به آرا

عصري آنها بـا  نگارش آثاري در دفاع از آراء اين عالم امامي، استفتاء از او در شبهات و هم
يكديگر در كنار تعلق كراجكي به مكتب متكلمان، در گنجاندن نام سيد مرتضي در ذيـل  

يد مرتضـي در آثـار   كه نبـود روايتـي از س ـ   درحالي. است اساتيد كراجكي تأثيرگذار بوده
كراجكي كه مقيد به ذكر نام مشايخ خويش هنگام نقل روايات است، شيوة نام بردن او از 

و عـدم حضـور    - كه همراه با احترام و به شيوة يادكرد از عالمي فاضل است- سيد مرتضي 
ايـن دو   شـاگردي  - اسـتاد الهدي در بغداد، تأييـدي بـر عـدم ارتبـاط     او در ايام زعامت علم

  . يشمند امامي استاند
هاي متنوع و فراوان كراجكـي از مفيـد، يـادكرد او بـا     توان گفت روايتدر نهايت مي

، حضور او در بغداد در دوران زعامت شيخ بر اين مكتب و تعلـق فكـري او   »شيخنا«عنوان 
به مكتبي كه مفيد بنيان گذارد و سيد مرتضي آن را رونـق بخشـيد، تأييـدي بـر شـاگردي      

تـأثير ايـن امـر بـر     . زد اولين زعيم برجستة مكتب بغداد، يعني شيخ مفيد اسـت كراجكي ن
حيات علمي كراجكي گاه به واسطة تعلق او به مكتب استادش به صورت عـام و گـاه بـه    

تـوان  براي نمونه، تأثيرِ مورد اخير را مـي . نظري او با مفيد به صورت خاص استدليل هم
القضـاتي در حـوزة   مختلف و پذيرش منصب قاضـي در همكاري كراجكي با حكاّم مناطق 

انديشه سياسي و نيازمندي عقل به وحي در كلام دنبال كـرد؛ حـال آنكـه اثرپـذيري او از     
. گيـرد  تر در كلام و فقه را در برميگذارده شده توسط استادش ابعادي گستردهمكتب بنيان

ي بر جايگـاه رفيـع ائمـه و    براي مثال، او در مبحث امامت، مانند استادش و نيز سيد مرتض
طـور خـاص    بـه ) ص(طور عام و افضليت اميرالمؤمنين بر جانشـينان پيـامبر   افضليت آنها به

اين امر علاوه بر نام و محتواي آثار كراجكي، در گزينش و نقل اخبـار  . استتأكيد داشته 
پيگيـري  هـاي غيرتـاريخي او، قابـل    راني شيخين در نگاشتهتاريخي مؤيد اين امر و حاشيه

تعيين مرزهايي ميان اماميه و معتزله با نگارش آثار متنوع، ديگـر موضـوع كلامـي    . است
تـوان از مـوارد   همچنين در حـوزة فقـه مـي   . مورد اهتمام او به تبعيت از اين مكتب است
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. متعدد اثرپذيري كراجكي از مفيد و همسويي او با مكتب متكلمان سـخن بـه ميـان آورد   
جيت خبر واحد و رد استفاده از رأي و قياس در استخراج احكام فقهي، عدم اعتقاد او به ح

تـوان تـأثير او در گسـترش    ضمن آنكه در ابعاد كلان نمي. هاي خرُد اين امر استاز نمونه
مكتب متكلمان در حوزة شام را با دفاع از آراء فقهي بزرگان اين مكتب، پاسخ به سؤالات 

  .يده گرفتفقهي و فتوا دادن براساس آن ناد
  منابع و مĤخذ

دار إحيـاء التـراث   : ، بيـروت 2، جطبقات اعـلام الشـيعه  ، )ق1430(آقا بزرگ طهراني، محمدحسن  - 
  .العربي

  .اسماعيليان: ، قم20، 16، جالذريعهًْ إلي تصانيف الشيعه، )ق1408......................................................... ( - 
، تصحيح و تنظيم رسول جعفريـان،  الحاوي في رجال الشيعهًْ الاماميه، ]تا بي[يد بن حم طي، يحيي أبي ابن - 

  ].نابي: [تهران
، تصـحيح بـدوي عبـدالطيف،    تـاريخ ميافـارقين ديـاربكر   ، )ش1386(ازرق فارقي، احمدبن يوسف ابن - 

  . جهاد دانشگاهي: چانلو، تهران هترجمة حسين قر
  .مؤسسهًْ الاعلمي للمطبوعات: ، بيروت5، جسان الميزانل، )ق1390(حجر عسقلاني، احمدبن علي  ابن - 
انتشـارات  : ، تصـحيح محمدصـادق بحرالعلـوم، تهـران    الرجال، )ش1342(داود حلي، حسن بن عليابن - 

  . دانشگاه تهران
معالم العلما في الفهرست كتـب الشـيعه و اسـماء    ، )ش1380(شهرآشوب مازندراني، محمدبن علي  ابن - 

  .المطبعهًْ الحيدريهًْ: ، تحقيق سيد محمدصادق بحرالعلوم، نجفو حديثاً المصنفين منهم قديماً
: ، دمشـق 5، جشـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب      ، )ق1407(بن احمد عماد حنبلي، عبدالحيابن - 

  .كثير انتشارات دار ابن
  .فمكتبهًْ المعار: ، بيروت7ج البدايهًْ و النهايهًْ،، )م1986 / ق1407(كثير، ابوالفداء ابن - 
  .دار صادر: ، بيروت6، 5، 1، جلسان العرب، )ق1414(منظور، محمدبن مكرم  ابن - 
، ترجمـة سـيد   پيامبر اسـلام ) ص(زندگانى محمد، )ش1375(بن هشام  عبدالملك ، ابومحمدهشام ابن - 

  .انتشارات كتابچى :تهران، 2جرسولى، م هاش
، به كوشش سـيد احمـد حسـيني،    ءرياض العلماء و حياض الفضلا، )ق1401(بن عيسي  افندي، عبداالله - 

  .مرعشي  االله كتابخانه آيت: ، قم3ج
  .دارالتعارف للمطبوعات،: ، بيروت9، جاعيان الشيعه، )ق1403(امين، محسن  - 
مكتبـهًْ  : ، تهران3، تحقيق محمدصادق بحرالعلوم، جفوائد الرجاليه، )ش1363(بحرالعلوم، محمدمهدي  - 

  .الصادق



  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  152

انتشـارات   :تهران، 2ج، ترجمة محمود مهدوى دامغانى، هًْلائل النبود، )ش1361( احمدبن حسين ،بيهقى - 
  .علمى و فرهنگى

: ، تهرانمكاتب فقه امامي ايران پس از شيخ طوسي تا پايگيري مكتب حله، )ش1385(پاكتچي، احمد  - 
  ).ع(دانشگاه امام صادق

  مركز دائـرهًْ : ، تهران5ج ،اسلامي بزرگ دائرهًْ المعارف، »ابوصلاح حلبي«، )ش1372............................. ( - 
  .المعارف بزرگ اسلامي 

شناخته و متقدم حديث و معارف اماميـه در عـراق، شـام و    هاي كم حوزه«، )1391.............................. ( - 
  .166- 125صص، 52ش ،18ة دور، صحيفة مبين، »مصر

  .مفيد شيخ جهاني كنگرة: ، قمالمفيد الشيخ تراث في نظرات، )ق1413(محمدرضا  حسيني جلالي، سيد - 
  .اسماعيليان: ، قم6، جروضات الجنات في احوال العلما و السادات، )ش1390(خوانساري، محمدباقر  - 
  .اميركبير: ، تهران3، جمفاخر الاسلام، ]تابي[دواني، علي  - 
  .دار الكتب العلميه: ، بيروت2، جالعبر في خبر من غبر، )ق1405(محمدبن احمد ذهبي،  - 
، »جايگـاه عقـل در كـلام اماميـه در مدرسـه كلامـي بغـداد       «، )ش1393بهار ( رضايي، محمدجعفر - 

  .22- 7ص، ص4، ش2س، تحقيقات كلامي
  .دار العلم للملائين: ، بيروت6، جالاعلام، )م1980(بن محمود  زركلي، خيرالدين - 
ارشـد، دانشـگاه   نامه كارشناسـي  ، پايان»آراء كلامي ابوالفتح كراجكي«، )ش1392(پور، محسن زارع - 

  .قرآن و حديث قم
  .اللجنهًْ العلميه في مؤسسهًْ الامام الصادق: ، قمموسوعهًْ طبقات الفقهاء، )ق1418(سبحاني، جعفر  - 
  . 181- 141، صص15، شفينهس، »ترجمه رساله الابانه«، )1386تابستان (سليم گندمي، حميد  - 
، 11، تحقيق عبدالرحمان معلمـي يمـاني، ج  الانساب السمعاني، )ق1382(بن محمد سمعاني، عبدالكريم - 

  .المعارف العثمانيه مجلس دائرهًْ: حيدرآباد
  .دار القرآن الكريم: ، قم1، جالرسائل، )ق1405(بن حسين  سيد مرتضي، علي - 
، تحقيق سيد علي ميرشريفي، المختاره من العيون و المحاسنفصول، )ق1414.............. (................................... - 

  .دار المفيد]: جابي[
  .اعلمي]: جابي[، تأسيس الشيعه، )ش1375(صدر، سيد حسن  - 
نگاري او در كتاب الارشاد با توجه به  شيخ مفيد و تاريخ«، )1386تابستان (االله صفري فروشاني، نعمت - 

  .35- 7، صص18، سال پنجم، ششناسي شيعه، »باني كلامي و اصولي اوبرخي م
  .405- 367، صص44- 43، شتراثنا، »مكتبهًْ العلامهًْ الكراجكي«، )ق1403(طباطبائي، سيد عبدالعزيز  - 
  .مرتضوي: ، تهران2، تحقيق سيد احمد حسيني، جمجمع البحرين، )ش1362(طريحي، فخرالدين  - 
  .فقاههًْ: ، قم1، تحقيق محمد صادق آل بحرالعلوم، جلفهرستا، )ق1417(طوسي، محمدبن حسن  - 
  .دفتر انتشارت اسلامي: ، قم3، جالكني و الالقاب، )ق1429(قمي، شيخ عباس  - 



 153  هاي موجود دربارة شاگردي وي نزد زعماي مكتب بغداد مي كراجكي با تأكيد بر نقد ديدگاهبررسي حيات عل

 

نسـب  نژاد، بهاءالدين، فهيمه فرهمندپور، سيد صادق حقيقت، محسن مهاجرنيا، مرتضي حسنيقهرمان - 
، فقـه كاوشـي نـو در فقـه اسـلامي     ، »ة شيخ مفيدتعامل با سلطان جور در انديش«، )ش1393تابستان (

  .120- 103، صص2، ش21س
  .دار إحياء التراث العربي - مكتبهًْ المثني: ، بيروت11، جمعجم المؤلفين، ]تابي[كحاله، عمر رضا  - 
  .فردوسي: ، تهران2، 1اي، جترجمة محمدباقر كمره كنز الفوائد،، ]تا، الفبي[كراجكي، محمدبن علي  - 
  .دار الأضواء: ، بيروت2، 1، تصحيح عبداالله نعمه، جكنز الفوائد، )ب)(1405............................... (........... - 
، ترجمة شيخ عباس قمي، تصحيح معدن الجواهر و رياضهًْ الخواطر، )ش1388............................................. ( - 

  .اي اسلاميهبنياد پژوهش: محمد حسيني نيشابوري، مشهد
  .نيلوبرگ: ، ترجمة احسان مقدس، تهرانالتفضيل و خبر الغدير، )ش1383............................................ ( - 
، بـه كوشـش علامـه    في الـنص علـي ائمـهًْ الاطهـار     الاستنصار، )الف)(1405............................................ ( - 

  . واءدار الاض: عياش، بيروت ابن
الدين محدث ارموي و محمد ، به كوشش سيد جلالالتفضيل، )الف)(ق1370.............................................. ( - 

  .دار الكتاب اسلامي: آخوندي، تهران
حمـد  الدين محدث ارموي و م، به كوشش سيد جلالالتعريف، )ب)(ق1370.............................................. ( - 

  .دار الكتاب اسلامي: آخوندي، تهران
، تحقيق علي موسي الكعبـي،  القول المبين عن وجوب مسح الرجلين، )ق1410............................................. ( - 

  .مؤسسهًْ آل البيت لاحياء التراث: قم
، تصحيح فارس حسـون  ط العامهًْ في مسألهًْ الامامهًْالتعجب في اغلا، ]تا، ببي........................................... [ - 

  ].نابي]: [جابي[كريم، 
، 54، 1، تحقيق سيد ابراهيم ميانجي و محمدباقر بهبودي، جبحار الانوار، )ق1403(مجلسي، محمدباقر  - 

  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت105، 102، 80
: ، قم1، ترجمة علينقي منزوي، جعرفهًْ الاقاليماحسن التقاسيم في م، )ش1387(مقدسي، محمدبن احمد  - 

  .مؤسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
كتابخانـه  : الدين محدث ارموي، قم ، تصحيح جلالالفهرست، )ش1366(بن عبيداالله  الدين، علي منتجب - 

  .االله نجفي مرعشي آيت
، تحقيـق مؤسسـة   مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، )ق1408(بن محمدتقي  محدث نوري، حسين - 

  .مؤسسة آل البيت: ، قم21البيت، جآل 
 و فرهنـگ  گسـترش  در شيعه دانشمندان نقش«، )ش1397(آبادي نسب، حسين و هادي شمسمرادي - 

-135، صـص 73، ش19، ستاريخ اسـلام ، »هجري هفتم قرن پايان تا آغاز شامات از در اسلامي تمدن
166.  

تحقيق مهدي محقق، ، اوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ]تابي[مفيد، محمدبن محمدبن نعمان  - 



  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  154

  .دانشگاه تهران: تهران
  .اسلاميه: ، تهرانرفهًْ الحجج االله علي العبادالارشاد في مع، )ق1390....................................................... ( - 
  .البيت مؤسسهًْ آل: ، قم2، جتنقيح المقال في علم الرجال، ]تابي[ممقاني، عبداالله  - 
سـازمان جغرافيـايي   : ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهـران اطلس تاريخ اسلام، )ش1390(مونس، حسين  - 

  .نيروهاي مسلح
  .مؤسسة تراث الشيعه]: جابي[، الكراجكي، ]تابي[مهاجر، جعفر  - 
، مرآهًْ الجنان و عبرهًْ اليقظان في معرفهًْ ما يعتبر من حـوادث الزمـان  ، )ق1417(بن اسعد  يافعي، عبداالله - 

  .دار الكتب العلميه: ، بيروت3ج



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1399زمستان   / 47شمارة   / سال دوازدهم

  
  رانيانهاي پويايي جايگاه اجتماعي اي بررسي زمينه

  )ق170- 132(در عصر اول عباسي 
  

  

  1جواد نظريان
  2سيد ابوالفضل رضوي
  3محمد سپهري

  
  

  
اـعي ايـران بـه وجـود       با ورود اسلام به ايران، دگرگوني :چكيده هايي در ساختار سياسـي و اجتم

ي، دولتمردان اموي با راهبرد برتري نژادي، قـوم . اميه شدت گرفت ها در دورة بني اين دگرگوني. آمد
اـ   . فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، زمينة نارضايتي عمومي و فراگير را فراهم كردنـد  يـان ب عباس

در اوايـل ايـن حكومـت،    . مندي از چنين شرايطي و حمايت ايرانيان، قدرت را به دسـت گرفتنـد   بهره
. دوره بهـره بردنـد   دار شدند و از مزاياي اجتماعي اين نخبگان ايراني ادارة امور مهم حكومتي را عهده

اي به دنبال پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش      تحليلي و با روش كتابخانه - اين پژوهش با رويكرد توصيفي
اـن در عصـر اول        اـعي ايراني اـه اجتم است كه كارگزاران ايراني در پويايي قشـربندي و تحـول در پايگ

ت انديشـة ايرانشـهري در   دهـد كـه اهمي ـ  هاي پژوهش چنين نشان مياند؟ يافته عباسي چه نقشي داشته
- ويژه اهالي خراسان در قـدرت  بازخواني فرهنگ و هويت ايراني در اين عصر، نقش نظامي ايرانيان به

اـختار قـدرت      عباس و همچنين نقش مؤثر وزيران و ديـوان  گيري حكومت بني اـلاران ايرانـي در س س
اـن در    سياسي حكومت عباسي، از جمله عواملي بودند كه در دگرگوني مترقي پا اـعي ايراني اـه اجتم يگ

  .عصر اول عباسي تأثير بسزايي داشتند
  

  .هاي ايرانشهري سالاري، انديشه ايرانيان، عباسيان، پايگاه اجتماعي، ديوان :كليدي هايواژه

                                                 
 nazarianjavad49@yahoo.com  )نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري گروه تاريخ دانشگاه آزاد، واحد تهران مركزي   1
  Abolfazlrazavi@khu.ac.ir  دانشيار گروه تاريخ دانشگاه خوارزمي   2
 sepehran55@gmail.com  استاد گروه تاريخ دانشگاه آزاد، واحد تهران مركزي   3

  99 / 07 / 15: تاريخ تأييد   99 / 05 / 05:تاريخ دريافت



  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  156

The Social Function of Iranian Statesmen in the 
First Abbasid Era (132-170 AH) 
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Seyyed Abolfazl Razavi2 
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Abstract: With arrival of Islam in Iran, changes took place in the political and 

social structure of Iran. These changes were intensified during the Umayyad period 
and Umayyad rulers who relied on their strategy of racial, ethnic, cultural, social, 
economic, and political superiority, and provided the ground for general and 
pervasive dissatisfaction. The Abbasids seized power, taking advantage of such 
conditions and the support of the Iranians. In the early years of the new ruling 
system, the Iranian elite took over the administration of important government 
affairs and enjoyed the social benefits of this period. Relying on a descriptive-
analytical approach and a desk study method, the present study seeks to answer the 
question of what role Iranian agents played in the early Abbasid transformation and 
stratification. The findings revealed that the importance of Iranshahri thought in re-
reading Iranian culture and identity in this era, the military role of Iranians, 
especially the people of Khorasan in the rise to power of the Bani-Abbas 
government and ultimately the effective role of Iranian ministers and bureaucrats in 
structure of political power of Abbasid government, were among the factors that 
greatly influenced the progressive transformation of the Iranian social status in the 
beginning of Abbasid era. 
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  مقدمه
مراتـب   هاي ساختارمند و سلسله هاي متفاوت اجتماعي، نتيجة نابرابري ها و قشربنديپايگاه
د در هر جامعه است و بيانگر برخورداري يا محروميت اقشار اجتماعي مختلـف از  موجو

بـا بررسـي   . شـود  مزاياي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي آن جامعـه محسـوب مـي    
ها و علل بـروز بسـياري از تحـولات و     توان به زمينه قشربندي اجتماعي در هر جامعه، مي

هـاي  ايران، قشربندي با ورود اعراب مسلمان به. هاي اجتماعي جوامع دست يافتدگرگوني
ميزان زيادي از ميان رفت و دگرگـوني بنيـاديني در   اجتماعيِ باقيمانده از دوران ساساني به 
اين مسئله با روي كـار آمـدن حكومـت    . وجود آمدساختار و قشربندي اجتماعي وقت به 
بر برتري اعراب بر ايرانيـان   اجتماعي جديدي مبتني متعصب اموي شدت يافت و قشربندي

پس از فرو ريختن نظام اجتماعي عصر ساساني . در قلمرو حكومت اسلامي اموي حاكم شد
آميز نژادي امويان سبب شد ايرانيان در  هاي تبعيضكه در جاي خود بازدارنده بود، سياست

ابـر محـروم   تنها از هرگونه حقـوق اجتمـاعي بر  تر اجتماعي قرار گيرند و نه  مراتب پايين
اجتماعي حكومت اموي از هرگونه اشتغال  شوند، بلكه موالي خوانده شدند و در قشربندي
  . در مناصب مهم سياسي و نظامي محروم شدند

وقـوع   حكومت اموي با استمرار اين سياست، موجبات اضمحلال قدرت سياسـي و بـه  
تـوان بـه رسـتاخيز    هـا مـي   مهايي عليه خود را فراهم كرد كه از جملة اين قيـا پيوستن قيام

در نتيجـة قيـام ابومسـلم خراسـاني و     . ايرانيان در پوشش قيام ابومسلم خراساني اشاره كرد
وكارهـاي   ، سـاز )ص(آغاز دعوت وي براي گرويدن مردم به فرزندان عباس عمـوي پيـامبر  

لازم براي سقوط حكومت اموي فراهم شد و حكومت عباسي زمام امور جهـان اسـلام را   
كار آمدن حكومـت عباسـي قشـربندي و پايگـاه اجتمـاعي       البته با روي . ست گرفتدر د

ايرانيان در عصرِ نخست قدرت اين حكومت، دگرگوني ديگري را تجربه كرد و از پايگاه 
 - اين پژوهش با رويكرد توصيفي. تري صعود كرد يافتة پيشين، به مراتب بسيار مترقي  تنزل

ي به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه كارگزاران ايراني ا تحليلي و با روش كتابخانه
خصوص وزيران در پويايي قشربندي و تحول در پايگاه اجتماعي ايرانيان در عصـر اول   و به

  عباسي چه نقشي داشتند؟
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دربارة پيشينة موضوع مورد بررسي اين مقاله بايد خاطرنشان كرد كه با ايـن رويكـرد   
بر اين اسـاس، نگارنـدگان پـژوهش حاضـر بـر      . است جام نشدهتاكنون پژوهش مستقلي ان

اند تا عوامل مؤثر در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان در عصر اول عباسي را به عنـوان   آن
تحقق ايـن مهـم در نخسـتين گـام، مسـتلزم      . هدف اصلي، مورد بررسي و تحليل قرار دهند

عنـوان   يشه، فرهنگ و هويت ايراني بـه  بررسي اهميت انديشة ايرانشهري در بازخواني اند
عامل مؤثر در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان در عصر اول عباسـي اسـت كـه در ادامـة     

  .پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است
  ساز دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان انديشة ايرانشهري؛ زمينه

ر تاريخي تداوم يافته و موجبات احيـا و  اي سيال، در ادواعنوان مقوله انديشة ايرانشهري به
بازخواني هويت ايراني را در ساختارهاي متعدد سياسي، اجتماعي و فرهنگي فـراهم آورده  

سر نهادن   دست اعراب مسلمان سبب شد تا با پشتدر راستاي اين مهم، فتح ايران به . است
انديشـة ايرانشـهري و    هاي لازم بـراي تـداوم  وكار نزديك به دو قرن فترت، شرايط و ساز

دربـارة توضـيح   . بازخواني هويت ايراني، بار ديگر و در پرتو شرايط نوظهور فـراهم شـود  
تـوان گفـت   نخستين عامل مؤثر در احياي انديشة ايرانشهري در عصر نخست عباسـي مـي  

دليـل شـرايط اقليمـي خـاص       اي عربستان به محور و عشيرهموجوديت بافت اجتماعي قبيله
يافتـه   شـكل متمركـز و سـازمان    شد تا از تشكيل هرگونه ساختار قدرت بـه   خود موجب

اي از برخي ملزومات حكمراني گونه تجربه در نتيجه، در آن سرزمين هيچ. جلوگيري شود
كه ايران پيش از فتح عـرب، در   سالاري منسجم فراهم نشد؛ درحالي متمركز مبتني بر ديوان

اسي و ساختارهاي منسجم حكمراني، نظيـر دسـتگاه   هاي سيعصر ساساني سرشار از تجربه
اين مسئله خود سبب شد تا بـا تشـكيل حكومـت    . سالاري بسيار دقيق و گسترده بود ديوان

اميه با استفاده از تجربيات سياسـي   اسلامي و گسترش قلمرو فتوحات مسلمانان، خلفاي بني
سـياق گذشـته و مبتنـي بـر      و اقتباس آيين حكمراني از ايرانيان، ادارة حكومت را كـه بـه  

هاي حكمراني  تشكيلاتي ساده و بدوي بود، كنار بگذارند و در نهايت به طرح برخي شيوه
هاي  توان به ايجاد ديوانها ميترين شيوه از مهم. مطابق با تشكيلات ساساني مبادرت ورزند

رگزاراني خراج و تشكيلات مالي اشاره كرد كه زير نظر دبيران ايرانـي و يـا انتصـاب كـا    
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شد كه از نزديك با تشـكيلات   بن يوسف و ديگران اداره مي مانند زيادبن ابوسفيان، حجاج
هـاي سياسـي و   با وجود اين، حاكمان اموي با ورود ايرانيـان بـه عرصـه   . ايراني آشنا بودند

اي  ناچار ساختار عشـيره  نظامي چندان موافقتي نداشتند و در پي ضعف مشروعيت خود، به
سلام را احيا كردند و بار ديگر براي بقاي حكومـت خـود، بحـث برتـري نـژادي      قبل از ا

  . اعراب بر ايرانيان را به ميان آوردند
حكومت اموي ذاتاً عربي و مبتني بر سيادت نژاد عرب بود؛ به همين دليل تحقير كردن 

در  سـت كـه   بـديهي ا . هاي اصلي حكمراني آنهـا بـود   ايرانيان و رواج مواليگري از سياست
گونـه   تنهـا از هـيچ  هايي، اقشار جامعة ايراني در ايـن عصـر نـه    نتيجة اعمال چنين سياست

بردنـد و بـا    قدرت سياسي برخوردار نبودند، بلكه در مراتب پـايين اجتمـاعي بـه سـر مـي     
در ادامه، نارضايتي ايرانيان از تنزل پايگاه . شدند عناويني چون اهل ذمه يا موالي خوانده مي

اي و سياست تعصب نژادي امويان سبب شد تا آنها  خود و همچنين ساختار عشيره اجتماعي
. گرفـت، شـركت كننـد    اميه صورت مي از همان آغاز در هر قيامي كه عليه حكومت بني

. قيام مختار ثقفي بود كه در آن حدود بيست هزار ايراني حضور داشتند ، ها ازجملة اين قيام
بـن   بن يوسف، قيام عبـداالله  بن قيس عليه حجاج قيام اشعث چونهاي ديگري شركت در قيام

بن سريج با همكاري ابومسلم خراساني، در زمـرة   بن زيد و يا  قيام حارث معاويه، قيام يحيي
شـدن   هاي اعتراضي ايرانيان بر ضد حكومت اموي بود كـه سـرانجام بـه برچيـده     حركت

  .حاكميت آنها انجاميد
يرانيان به تفوق خود در مواجهه با اعراب واقف شوند و با اين عوامل محركي شدند تا ا

مندي از تجارب سياسي و فرهنگي موجود در هويت تاريخي خود، به اقداماتي دسـت  بهره
 رفت از موقعيت اجتماعي نازل پيشين و حركـت بـه   هاي بعد، براي برونزنند كه در برهه

ميزان زيادي نسـبت   مسلمان را بهسوي دگرگوني پايگاه اجتماعي، توجه حكمراني اعراب 
  ).14 / 1: م1969الخضري، (به قواي مستعد خود جلب كنند 

كار آمدن عباسيان نقش انديشـة ايرانشـهري در دگرگـوني پايگـاه      گفتني است با روي 
داري نسبت به دورة قبـل  اجتماعي ايرانيان و نفوذ آن در ساختار قدرت سياسي و حكومت

در اين ميان، انتقال مركز خلافت عباسي به بغـداد  . اي افزايش يافتهملاحظ ميزان قابل  به 
عباس فزوني يابـد و ايرانيـان در دسـتگاه     سبب شد تا نفوذ ايرانيان در ساختار حكومت بني
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عباسـيان كـه از عـدم رضـايت     ). 24: 1960ضـيف،  (اي يابند  خلافت عباسي جايگاه ويژه
هـاي   ين به برتري فرهنگي ايرانيان در مقابـل سـنت  اميه آگاه و همچن ايرانيان نسبت به بني

اي عرب واقف بودند، از تكرار تجربيات نادرست امويان كه به سقوط آنهـا منجـر    عشيره
بنابراين در ابتدا سعي كردند اساس حكومت خود را بر ايرانيان و متأثر . شد، پرهيز كردند

در ) ابـراهيم امـام  (بـن محمـد    اهيمدر اين بـاره ابـر  . از تجارب سياسي ايراني استوار سازند
نامة خود به ابومسـلم خراسـاني بـر ضـرورت بنـا و اسـتواري حكومـت براسـاس          توصيه

و خراسان را پايگاه تبليغ و فعاليـت داعيـان خـويش انتخـاب      معيارهاي ايراني تأكيد كرده
  ).307 / 2]: تا بي[يعقوبي، (كرده بود 

. هاي ايرانشهري پذيرفتنـد  فراواني از انديشه داري خود، تأثيراتعباسيان در امر حكومت
از جملة اين تأثيرات، نظرية موهبت الهي سلطنت بود كه تشابهات زيـادي ميـان حكمرانـي    

خلفاي عباسي با تركيب قدرت مذهبي و وظايف . خلفاي عباسي و شاهان ساساني برقرار كرد
دارندة قدرت سياسـي از  گاه عنوان حافظ و ن  عرفي و با تكاپويي كه در حمايت از مذهب به

همچنـين  . دادنـد، در حقيقـت رويـة پادشـاهان ساسـاني را در پـيش گرفتنـد        خود نشان مـي 
بخــش در امــر  عنــوان عامــل مشــروعيت رفتارهــايي چــون تكيــه بــر نســب و شــجره بــه

باشـند و  مي) ص(داري، با تأكيد بر اين مهم كه آنها از نسل عباس عموي پيامبر اكرم حكومت
بـر ايـن،    علاوه. حق موروثي آنهاست، داراي تشابه زيادي با روش سلطنت ايراني بودخلافت 

جا آوردن ساير مناسك  گرفتن نوروز و مهرگان و به  هاي فاخر ايراني و جشن  پوشيدن لباس
تـأثير انديشـه و    آييني ايراني توسط خلفاي عباسي، بر اين مطلب كه آنان تا چه حـد تحـت   

  ).26: 1381يارشاطر، (گذارد گرفته بودند، صحه ميفرهنگ ايراني قرار 
توان تباري دوگانه بـراي   اي دربارة ساختار سياسي عصر نخست عباسي، ميبنا بر نظريه

اي عرب و خلافت قـريش و از   در اين دوره از يك سو الگوي قبيله. اين حكومت قائل شد
سـنت  ). 225: 1378حـي،  فير(سوي ديگر، دريافتي ويژه از سلطنت ايراني حكمفرماسـت  

شاهنشاهي ايراني تأثير بسزايي در ساختار قدرت سياسي و آيين حكمرانـي خلفـاي عباسـي    
اين امر سرمشق زمامداران حكومت عباسي شد و از همان زمان، تـلاش بـراي   . داشته است

 گيري از تدوين قوانين حكمراني در جهان اسلام بر پاية ساختار قدرت سياسي ايراني با بهره
خـاتمي،  (ها و ديگر آثاري كه از گذشته بر جاي مانده بود، آغاز شد  ها، شاهنامه خداينامه
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هـايي   شكل توصـيه  نخستين تأثيرات انديشة ايراني از طريق برخي آثار و به ). 220: 1379
در امور سياسـت و معرفـي معيارهـاي اخلاقـي حكمرانـي بـه فرمانروايـان، پادشـاهان و         

بود كـه بـه زبـان پهلـوي و      كارنامة اردشير بابكاناز جملة اين آثار  .شاهزادگان ابراز شد
گذار سلسلة ساساني مدون شده  داري اردشير بابكان بنياندربارة آداب و مناسك حكومت

هـا بودنـد    نامـه  هاي چنين آثاري، آيين، از ديگر نمونهكارنامة اردشير بابكانبر علاوه . بود
. داري اسـلامي بودنـد   حكومت ساساني و سنت حكومت كه تلفيقي از ساختارهاي سياسي

هاي دنيوي، نظيـر سياسـت بـا ديـن و      ترين مضمون اين آثار در هم آميختگي بين پديدهمهم
عبارت ديگر، درآميختگي دو نگرش فيزيكي و متافيزيكي به منزلة شـالوده  به . مذهب بود

بخشي  ي اجتماعي و مشروعيتبخش انديشه پادشاهان ساساني، در راستاي خدماتي چون نظام
  ).69: 1380هانتر، (به قدرت سياسي، اهميت فراواني داشت 

هـاي ايرانـي در سـاختار قـدرت     جا تأثيرپذيري فراوان خلفاي عباسي از انديشه تا بدين
هـايي در سـاختار سياسـي    ست كـه اعمـال چنـين انديشـه     بديهي ا. سياسي آنها مشخص شد

ايـن  . رانياني بود كه با اين انديشه آشـنايي كـافي داشـتند   حكومت عباسي، مستلزم حضور اي
ايرانيان در مناسبات مهم سياسـي در دربـار عباسـي حضـور پيـدا كننـد و       مهم سبب شد تا 

گفتنـي اسـت كـه    . هاي ايراني و انتقال آن به دربار را برعهده گيرند مسئوليت تبيين انديشه
بودند كـه رفتـار شـاهان ساسـاني را      خلفاي عباسي نيز خود در امر حكومت بسيار مشتاق

دادنـد و بـه تخـت     همانند آنها در نوروز و مهرگان بـار عـام مـي   . الگوي خود قرار دهند
خلفاي عباسي براي آشنايي بـا آداب و رسـوم   . نشستند تا مردم براي آنها هدايايي بياورند مي

هـا،  نامـه ها، آيينمهداري، كاتبان ايراني را تشويق به ترجمة خداينا ايراني و رسم حكومت
كردند تا از سيرة شـاهان ساسـاني و    هاي ساسانيان به زبان عربي مي ها و ساير كتاب نامهتاج

ــه هـــاي ايرانـــي آگـــاهي يابنـــد و آن را سرمشـــق خـــود قـــرار دهنـــد        انديشـ
)Yarshater.Hovannisian,1999: 55 .(خلفاي عباسي حكومت ... «: به تعبير فيليپ حتي

عربان مسلمان تسليم نفوذ ايرانيان شدند و . خسروان ساساني بنياد نهادندخويش را به روش 
خلافت اسلامي به وضعي درآمد كه چيزي جز تجديد حكومت ايران كـه بـا حكومـت    

  ). 271: 1344حتي، (» ...توانست بود اي عرب تفاوت بسيار داشت، نمي قبيله
از شـاهان ساسـاني و    شـيوة ادارة حكومـت بـه تقليـد      اين گرايش خلفـاي عباسـي بـه   
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تأثيرپذيري از انديشة ايراني، موجبات نفوذ هرچه بيشتر عناصر ايرانـي در دربـار خلفـاي    
كه به اعتقاد جاحظ حكومت عباسيان يك حكومت عجمـي   عباسي را فراهم آورد؛ چنان

نفوذ ايرانيـان و تأثيرپـذيري خلفـاي عباسـي از     ). 366 / 3: م1998جاحظ، (و خراساني بود 
با دختران ايراني ازدواج كردنـد و بـراي تربيـت فرزنـدان خـويش از      تا حدي بود كه آنها 

  ). جا همان، همان(بزرگان و دانشمندان ايراني استفاده كردند 
نفوذ ايرانيان در ساختار قدرت سياسي حكومت عباسـي و در پرتـو آن تأثيرپـذيري    

ت، سـبب شـد در عصـر اول    هاي ايراني در ادارة جامعه و حكوم ـبسيار خلفا از انديشه
ميزان بسيار زيادي دچار دگرگوني شود و از  عباسي پايگاه و منزلت اجتماعي ايرانيان به 

تري صعود  يافتة خود در دو قرن اولية ورود اعراب مسلمان، به مراتب مترقي  پايگاه تنزل
فعاليـت   هايي بود كـه بـا  تحقق اين مهم، در عين حال مستلزم عملكرد افراد و گروه. كند

هاي سياسي، نظـامي و فرهنگـي، موجبـات نفـوذ و تأثيرگـذاري لازم را      خود در عرصه
  )72: 1372آيتي، (فراهم آورند 

  عباسدر قدرت گرفتن حكومت بني) خراسانيان(نقش نظامي ايرانيان 
انـدازي و نفـوذ   دليل دوري از مركز خلافت اموي و اقليم بكر خود، از دسـت خراسان به 
همچنين اختلافات ديني و مذهبي نيز نتوانسته بود آن منطقـه را  . انه در امان بودعوامل بيگ
علايـي،  (هاي مجزايي تقسيم كند و وحدت موجـود در آنجـا را از ميـان بـردارد     به بخش

هاي مذهبي تا اواخر قرن دوم قمري در آنجا محدود  از سوي ديگر، نفوذ فرقه). 51: 1375
هـاي  بر ايـن، سـتم   علاوه. در آن منطقه قوت مضاعفي داشت بود و تمايلات و عقايد شيعي

و پيـروان وي وارد آورد، سـبب   ) ع(اميه بر فرزنـدان امـام علـي    متعددي كه حكومت بني
در نتيجـه،  ). 384: 1373كـوب،   زريـن (نارضايتي و تخاصم ساكنان منـاطق خراسـان شـد    

تواند مركز خـوبي  اين شرايط ميدليل عباسيان از همان آغاز دريافتند كه خراسان ايران به 
آمـدن   بنابراين پس از مشخص شدن رهبر و فراهم . براي تبليغات سياسي و نطامي آنها باشد

هاي لازم براي در دست گرفتن قدرت، شرايط مطلوبي را براي پذيرش دعـوت خـود   زمينه
خراسـان   از جانب مردم خراسان فراهم آوردند و در مقابل، با استقبال بسيار خوب اهـالي 

عنوان امام عباسي شناخته  باره يعقوبي معتقد است محمدبن علي كه به  در اين. مواجه شدند
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كرد براي جلب مردم به دعوت خود بـه خراسـان برويـد؛     شد، به ياران خود توصيه ميمي
زيرا در آنجا مردم بسياري وجود دارند كه با شجاعت و كارآمـدي لازم، دعـوت شـما را    

بدين ترتيب، امام عباسـي داعيـان خـود را بـه     ). 307 / 2]: تا بي[يعقوبي، (بود  پذيرا خواهند
) الرضـا مـن آل محمـد   (هـاي پيـامبر   خراسان فرستاد و او با اشارة مبهم به يكي از خاندان

كار داعيان حكومـت   همزمان با آغاز به . دعوت خود را در ميان اهالي خراسان آغاز كرد
در ايـن زمـان بكيـربن    . شام، اسدبن عبداالله عامل خراسان بودعباس در زمان خلافت هبني

عنوان داعيان عباسي به خراسـان رفتنـد و    ماهان و ابومحمد صادق با گروهي از شيعيان به 
بنا بر گزارش يعقـوبي، هنگـامي كـه اسـدبن     . تعداد زيادي از مردم دعوت آنها را پذيرفتند
اخبر شد، تعـدادي از آنـان را دسـتگير كـرد و     عبداالله از وجود داعيان عباسي در خراسان ب

بر وي، از جمله افرادي كه به علاوه . همراه آنها به زندان انداختبكيربن ماهان را نيز به 
بكيـربن ماهـان كـه در    . دستور اسد دستگير و به زندان روانه شدند، ابومسلم خراساني بود

ده بود، پس از آزادي وي را به ابراهيم زندان با ابومسلم آشنا و نسبت به استعداد او آگاه ش
اثيـر معتقـد اسـت ابومسـلم در اولـين       در ايـن بـاره ابـن   ). جا همان، همان(امام معرفي كرد 

به مرو رسيد و در آنجا بود كه امام عباسي از او خواسـت تـا   . ق129روزهاي ماه رمضان 
در نتيجـه،   .دعوت خويش را آشكار و در راستاي ضديت با حكومت امـوي مبـارزه كنـد   

فرود آمد و به دعوت آشكار مردم » سفيدنج«هاي خزاعه به نام  ابومسلم در يكي از دهكده
در اين راستا، اهالي مرو اولـين كسـاني بودنـد كـه نـزد او      . براي مبارزه با امويان پرداخت
 همزمان آمدن ابومسلم به خراسان). 360 / 4: م1997اثير،  ابن(آمدند و دعوتش را پذيرفتند 

فرما بود و نيروهـاي مختلفـي، ماننـد نيـروي     آميز شديدي بر آن منطقه حكم فضاي منازعه
اموي به رهبري نصربن سيار، نيروي يمني و ربيعه به رهبري جديع كرماني، نيروي خوارج 
حروريه به رهبري شيبان حروري و نيروي شورشي عباسـيان بـه فرمانـدهي ابومسـلم، بـا      

  ). 20: 1383وش، طق(يكديگر در نبرد بودند 
شيوة ابومسلم در مبارزه با حكومت اموي و ساير نيروهاي موجود در خراسان، 

كارگيري نيروي نظامي بود تا بدين طريق از اتحاد  ورزي و به اي از سياستآميخته
بنا بر . نيروهاي مذكور جلوگيري كند و در راستاي متفرق كردن آنها اقداماتي انجام دهد

ومسلم پنج روز مانده به ماه رمضان، پرچم سياهي را كه ابراهيم امام پيش روايت طبري، اب
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از ورود وي به خراسان برايش فرستاده بود، برافراشت و قيام خود را بر ضد حكمت اموي 
است كه ابومسلم و پيروانش همگي چنين نقل شده ). 1497 / 4: ق1424طبري، (آغاز كرد 

ذان و اقامه به ااميه بدون  بن كثير برخلاف بني ، سليمانلباس سياه پوشيدند و روز عيد فطر
سرانجام ابومسلم ) 194 / 2: 1353خواندمير، (اقامت نماز عيد و شرايط امامت قيام كرد 

همراه با سپاهش كه اغلب از خراسانيان بودند، به عراق حمله كرد و در زاب كوچك 
. ت را به عباسيان واگذار كندشكست دهد و خلاف. ق132توانست سپاه اموي را در سال 

او ظاهراً از روي ارادة مذهبي و در باطن از روي ارادة ملي حكومت امويان را از بين برد 
و اين قيام اگرچه رنگ ملي و مذهبي به خود گرفت، ولي جنبة سياسي و اجتماعي آن از 

ره كرد كه هموطنان توان به اين ديدگاه اشادر اين باره مي. تر بود اش قويجنبة ديني و ملي
ها و تحقير تازيان و حكومت اموي  ابومسلم بدان سبب به او پيوستند كه از ستمكاري

گيري خود را در محيط سياسي و اجتماعي  و تا چندي موجبات نفوذ و قدرت رهايي يافتند
  ). 157: 1378يوسفي، (اسلام فراهم آوردند 

؛ يا اصالت خراساني داشتند و يـا از  شدندساكنان منطقة خراسان از دو دسته تشكيل مي
مهاجران عربي بودند كه در اين منطقه زاده شدند، رشد كردند و در كنـار خراسـانيان بـه    

نمايندگي از حكومت عباسي، از آغاز دعوت خود هر ابومسلم به . زندگي خود ادامه دادند
لـب از جنگجويـان   دو دسته از ساكنان خراسان را سازماندهي كرد و اسامي آنها را كـه اغ 

بودند، براساس قريه و شهرهايشان ثبت كرد؛ براي آنان جايگـاه و درجـاتي قـرار داد و از    
بر اين اساس، آنهـا  ) 614 / 1]: تا بي[شاكر، (ميان آنان براي سپاه خود فرماندهاني تعيين كرد 

د ترين نيروي جنگجو تبديل شدند و زمـام امـور سـپاه عباسـي را در دسـت گرفتن ـ      به مهم
اعتقاد يارشاطر، ابومسلم نام ايرانياني را كه از شـهرها و  بر اين، به علاوه ). جا همان، همان(

كـرد و بـراي آنهـا حقـوق و     پيوستند، در ديواني ثبت مـي  روستاهاي مختلف به سپاه او مي
با ايجاد اين تغييرات توانست ايرانيان را نيـز هماننـد اعـراب در    . گرفتمزايايي در نظر مي

: 1381يارشـاطر،  (تري ساكن كند  شاغل حكومتي وارد سازد و در منزلت اجتماعي مترقيم
كنندة ايرانيان در دسـتگاه حكومـت عباسـي از جملـه       گفتني است اين جايگاه تعيين). 69

كه بنا بر روايـت   بخش نظامي آن، تا اواخر عهد هارون الرشيد همچنان ادامه داشت؛ چنان
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بن خالد برمكي كه امير خراسان بود،  بن يحيي الرشيد، فضل ارونمسكويه رازي، در زمان ه
» عباسـيه «نام كرد و آن سپاه را  پانصدهزار نفر را در سپاهي ثبتتعداد  از ساكنان خراسان

اي از بغـداد  هزار نفر از سپاه عباسيه را به بغداد فرستاد و آنـان را در محلـه   ناميد و بيست
  ).522 / 3 :م2000مسكويه رازي،(ساكن كرد 

ويژه خراسانيان از جايگاه بسيار مهمي در عرصة نظامي  بر اين اساس، ايرانيان به
در اين . عباس برخوردار شدند و هستة اصلي سپاه عباسيان را تشكيل دادندحكومت بني

راستا، بخشي از ايرانيان توانستند از پايگاه اجتماعي نازل پيشين رهايي يابند و در عصر اول 
كارآمدي ايرانيان در عرصة نظامي . صاحبان قدرت، منزلت و ثروت تبديل شوند بهعباسي 

عنوان عامل سالاري ايراني نيز به  هاي لازم دربارة ظهور و تجلي ديوان سبب شد تا زمينه
  .مؤثر ديگري در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان مهيا و شرايط نوظهور تثبيت شود

  وزارت ايراني در دگرگوني پايگاه اجتماعي ايرانيان سالاري و نهاد نقش ديوان
عباس و گرايش بسيار خلفاي عباسي به رسيدن بني  قدرت نقش سازندة قيام ايرانيان در به 

تقليد از شيوة ادارة حكومت شاهان ساساني و تأثيرپذيري فراوان آنان از وجـوه سياسـي   
ري و بـه كـارگيري وزيـران و    سـالا انديشة ايرانشهري، ضرورت ايجـاد دسـتگاه ديـوان   
عباس، بيشتر حكـام بـه   در دورة بني. كارگزاران ايراني را در اين دستگاه به دنبال داشت

صورت مستقيم از طرف خليفه براي ادارة مناطق تحت سيطرة خلافت اسلامي برگزيده 
ه حكام لذا با توجه به اينك. دادندشدند كه بسياري از اين حكام را ايرانيان تشكيل ميمي

-  ها را در امور اداري و سياسي بـه  ايراني بودند، غالباً ايراني ،مناطق مختلف قلمرو عباسي
هايي كه در عصـر خلافـت    از جمله منصب). 101: 1380اقبال آشتياني، (گرفتند كار مي

ايـن  . عباسي براي نخستين بار در انديشة سياسي اسلام به وجود آمد، منصب وزارت بـود 
جة بسـط گسـترة خلافـت عباسـي و نيـاز مبـرم آن بـه دسـتگاه اداري و         منصب در نتي

. سالاري منسجم و دقيق براي سامان دادن به امور قلمرو تحت حكومت پديد آمـد  ديوان
كارگيري وزيران و كـارگزاران ايرانـي در ايـن منصـب، بـه منظـور         همچنين انديشة به

اسـت كـه تـا پـيش از     نين نقل شده در اين مورد چ. دادن به اين امور تقويت شد  سازمان
ها به آن اندازه نبود كه نهاد ديگري  ظهور عباسيان، هنوز توسعة امور دولت و كار ديوان
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سالاري بر آن افزوده شود، ولي در  منظور رسيدگي و نظارت بر عملكرد دستگاه ديوانبه 
فا منصب ديگري ها و تراكم امور آنها باعث شده بود خل دورة عباسي پيشرفت كار ديوان

ها و ادارة تمام امور آنها بـه وجـود آورنـد؛ كـه آن منصـب       براي اشراف بر امور ديوان
  ).91: 1374محمدي ملايري، (وزارت بود 

) كاتبـان (به باور يارشاطر، نهاد وزارت در دستگاه خلافت عباسي، خواه از مقام دبيران 
ساسـاني تـأثيراتي فراوانـي    كه شغلشان در دربارهاي متـأخر امـوي از عملكـرد و سـبك     

شـدت   پذيرفته بود، منشأ گرفته باشد و خواه ابتكار خلفاي اولية عباسـي بـوده باشـد، بـه     
مديون انديشة سياسي ايرانشهري و عملكرد ساختار قدرت سياسي در عصر ساسانيان اسـت  

كه  بازتاب اين منصب در ديگر منابع تاريخي نيز بدين گونه است). 102: 1381يارشاطر، (
منصب وزارت اعظمي كه خلفا برقرار كردند و در ميان همـة دول اسـلامي متـداول شـد،     

و روابط خلفا با وزيـراعظم نيـز    1ساسانيان بوده» وزرگ فرمذار«تقليد مستقيم از منصب 
: 1374العـاكوب،  (بـوده اسـت   » وزرگ فرمذار«بسيار شبيه به ارتباط شاهنشاه ساساني با 

كـارگيري   سـالاري ايرانـي، بـه     با شكوفايي وزارت و دستگاه ديوان اساس،  بر اين). 63- 62
. وزيران و كارگزاران ايراني در ادارة امور خلافت عباسي رونق و ضرورت بسـياري يافـت  

همچنين اين مسئله موجبات تحركّ صعودي پايگاه اجتمـاعي ايرانيـان را از سـطوح نـازل     
بخشـي از ايـن مهـم بـه     . فـراهم آورد پيشين در دوران فترت و سردمداري حكومت اموي 

  . محقق شد - هاي برجستة ايرانييكي از خاندان - تدبير برمكيان 
هـاي ايرانـي، در مناسـبات سـاختار قـدرت سياسـي       عنوان يكي از خاندانبرمكيان به 

عباسيان بسيار اهميت داشتند و تأثيرگذارترين خانـدان ايرانـي در ترقـي پايگـاه اجتمـاعي      
الاصل بودند و طي ساليان متمادي كهانت و سـدانت معبـد   اين خاندان ايراني. دندايرانيان بو

 نامـه  سياسـت الملـك طوسـي در    خواجه نظام). 35: 1365بووا، (نوبهار را برعهده داشتند 
كرده اسـت كـه آنهـا از زرتشـتيان     ضمن اشاره به مقام و منزلت رفيع خاندان برمكي بيان 

طقطقـي نيـز بـه ايـن      ابن). 219: 1380طوسي، (رعهدة آنان بود بودند و ادارة آتشكدة بلخ ب
                                                 

داننـد كـه بـه نظـر      وليت حـاكم مـي  به معني بر دوش كشيدن بار مسـئ » وزر«برخي عنوان وزارت و وزير را از ريشة    1
: بـه . ك.ر(شده از فرهنگ پهلوي ساساني است  بسياري از محققان وزارت دورة عباسي جداي از اين معني و برگرفته 

 ).135-134: 1367؛ محيط طباطبايي، 206: 1367طقطقي،  ابن
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نكته اشاره كرده است كه آنها قبل از پذيرش دين اسلام، از پيـروان ديـن زرتشـت بودنـد     
ترين افراد اين خاندان كه نقش اساسـي در دگرگـوني    از معروف). 269: 1367طقطقي،  ابن(

همراه پـدرش در دربـار امـوي     او ابتدا به. دپايگاه اجتماعي ايران ايفا كرد، خالد برمكي بو
هنگامي كه قحطبه بنا به دعوت ابومسلم به او . بن شيبه پيوست راه يافت و سپس به قحطبهًْ

هـايي را كـه قحطبـه     ملحق شد، خالد در اردوي وي كار رسيدگي به خراج همة شهرستان
جهشـياري،  (ن مشغول شد فتح كرده بود، برعهده گرفت و به كار تقسيم غنايم ميان سربازا

پس از آن، بنا بر روايت دينوري، خالد برمكـي جـزو گرداننـدگان و سـران     ). 123: 1348
سپاه ابومسلم شد و همراه با ديگر فرماندهان ايراني مناطقي چون ري، همدان، شـهر زور و  

ان عنـو  بر اين، در زمـان سـفاح نيـز بـه     علاوه). 47- 45: 1368دينوري، (عراق را فتح كرد 
مسـعودي،  (كـار شـد     متصدي ديوان خراج در دستگاه ديواني خلافت عباسـي مشـغول بـه   

- بعـد از قتـل ابوسـلمه    ) 212: 1367طقطقـي،   ابن(طقطقي  و بنا بر اعتقاد ابن) 321: 1356
براسـاس گـزارش   . بـه مقـام وزرات او و بـرادرش منصـور نائـل شـد       - اولين وزير سـفاح 

ح تا حدي صميمي بود كـه سـفاح دختـرش ريطـه را بـه      جهشياري، رابطة او با خليفه سفا
: 1348جهشـياري،  (خالد سپرد و خواستار برقراري روابط بسيار نزديك فاميلي با او شـد  

رابطة خالد با منصور نيز صميمي بود و پس از آنكـه از مقـام وزارت بركنـار شـد،     ). 125
زمان، مدتي حاكم موصل بـود  در اين . براي دفع و تنبيه كردهاي ايراني به موصل اعزام شد

هنگـام  . ق163مدتي نيز حـاكم فـارس شـد و در سـال     . و سپس حاكم ري و طبرستان شد
عنـوان دبيـر و     عنوان مشاور و پسر او را به  اردوكشي به قسطنطنيه، خليفه مهدي او را به

ر خالد گرايش شديدي به حفظ آثا). 105: 1348كانپوري، (دار به همراه خود برد  سررشته
تـرين آن بنـا بـر    هاي فراواني كرد كه مهـم و فرهنگ ايراني داشت و در اين راستا كوشش

دست منصـور خليفـة   به . ق146طقطقي ممانعت از تخريب ايوان مدائن در سال  روايت ابن
  ).213: 1367طقطقي،  ابن(عباسي بود 

 ـ  ود كـه  خالد برمكي به چنان قدرت و نفوذي در دستگاه خلافت عباسي دست يافتـه ب
داد و هـدايايي را دريافـت    همچون پادشاهان ساساني در اعياد نوروز و مهرگان بار عام مـي 

بخشيد و شـاعران عـرب و عجـم در پيشـگاه وي بـه       كرد و نيز هدايايي را به مردم مي مي
داد و دهش خالد باعث جذب بسياري از افراد . سرايي و سرودن اشعار مي پرداختند مديحه
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شد و براي اينكه از خوان نعمـت او برخـوردار شـوند،     ان به سمت او ميو از جمله شاعر
اشعاري را در مدح او يا دربارة آداب و مراسم ايراني از جمله نوروز يا ساير اديـان ايرانـي   

ابوالفرج اصفهاني در اين بـاره نقـل كـرده اسـت كـه      ). 213: 1367طقطقي،  ابن(سرودند مي
مدحي كه در وصف خاندان او در مراسم نوروز كرد، مبلـغ   بشاربن برد از خالد برمكي براي

خالــد در دربــار ). 173 / 3]: تـا  بــي[اصــفهاني، (هـزار درهــم بــراي هـر بيــت صــله گرفـت    
هاي بسياري داشت و ارتباطي صميمانه با خلفـاي عباسـي چـون سـفاح، منصـور و       مسئوليت

م ايرانـي از تجربيـات او   داري و نشـر آداب و رسـو   در امر حكومت. مهدي برقرار كرده بود
وي مشـتاق گسـترش فرهنـگ    . كردنـد  بردند و در همة امور با او مشورت مي بسيار بهره مي

شهرآشوب زماني كه منصور از امام موسي  كه مطابق نقل ابن ايراني در دربار عباسي بود؛ چنان
ليفـه  كرد به تخت بنشـيند و از مـردم هديـه بگيـرد، خ     در روز نوروز درخواست ) ع(كاظم

داشتن ايرانيان دانست كه ناچار است اين عيـد را جشـن     نگاه علت برگزاري نوروز را راضي 
  اين روايـت خـود نشـان   ). 318 / 4]: تا بي[شهرآشوب،  ابن(بگيرد و هداياي مردم را قبول كند 

 .دهندة قدرت ايرانيان و ترقي چشمگير منزلت اجتماعي آنان در دربار عباسي است
، يحيي برمكي فرزند او در مسير ايفاي نقش در سـاختار قـدرت سياسـي    بعد از خالد

به حكومت آذربايجـان  . ق158يحيي برمكي ابتدا در سال . حكومت عباسي قرار گرفت
طبـري،  (و پس از آن مطابق نقل طبري به حكومـت ارمنسـتان   ) 193 / 5: 1997اثير،  ابن(

ه بـا هـارون بـه جنـگ روميـان      همرا. ق163او در سال . منصوب شد) 1635 / 5: 1424
). 1671همـان،  (داشـت    شرقي رفت و در آن جنگ فرماندهي سـپاه عباسـي را برعهـده   

همچنين در همان سال كه حكومت تمامي مغرب و آذربايجان برعهدة هارون بود، يحيي 
رسـيدن   خلافت  با به ). 233 / 5: 1997اثير،  ابن(رياست ديوان رسائل او را برعهده داشت 

ون كه يحيي نقش مهمي در اين رويداد ايفا كرد، هـارون زمـام تمـامي امـور قلمـرو      هار
عنـوان برتـرين مقـام سياسـي و نظـامي       خلافت را به وي سپرد و او پـس از خليفـه بـه   

گفتنـي اسـت ميـزان نزديكـي و     ). 1705 / 5: 1424طبري، (شد حكومت عباسي شناخته 
برمكي تا حدي بود كه آنان وظيفة تعلـيم و  تأثيرپذيري هارون خليفة عباسي از خاندان 

اين ميزان قرابت ) 51، 50: 1388خضري، (تربيت فرزندان هارون را نيز برعهده گرفتند 
گيري هرچـه بيشـتر   و همبستگي خاندان برمكي با متن خلافت عباسي موجبات قدرت
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رسم  لد بهيحيي نيز مانند پدرش خا. كردعباس را فراهم ميآنان در دستگاه حكومت بني
او براي سرشناسان شهر و . پذيرفت داد و مردم را به حضور مي شاهان ساساني بار عام مي

هـايي تأسـيس كـرد     خانـه  اهالي دين و ادب مستمري برقرار و براي كودكان يتيم مكتب
هـا شـد و مقـام     او همچنين متصـدي ادارة همـة ديـوان   ). 229- 228: 1348جهشياري، (

گفتنـي اسـت   ). 269: 1367طقطقي،  ابن(اسي را برعهده گرفت وزارت هارون خليفة عب
ترين دوران خلافت عباسيان با وزارت يحيي برمكي آغـاز شـد كـه بـه مـدت       درخشان

وقـت   دوران او دوران پيشـرفت تمـدن و آبـاداني بـود و هـيچ      . هفده سال طـول كشـيد  
ها به  و ماليات الرشيد نرسيد امپراتوري اسلامي به ثروت و نعمت دوران خلافت هارون

  ).62- 61: 1365بووا، (راحتي و نظم و ترتيب اين دوران وصول نشد  
كـه رياسـت حـرم را    - زماني كه يحيي به وزارت رسـيد، هـارون فرزنـد او فضـل را     

سـپس او را بـه   . منصـوب كـرد  ) امـين (به سمت معلمي و تربيت پسـرش محمـد    - داشت
ولايـت جبـال، طبرسـتان، دماونـد،      176پس از آن در سال . داري خراسان گماشت ولايت

او نقـش  ). 1709 / 5: 1424طبـري،  (بن يحيـي سـپرد    قومس، ارمنيه و آذربايجان را به فضل
و در خراسان ) 412 / 2: 1371يعقوبي، (بن عبداالله داشت  كردن قيام يحيي  مهمي در خاموش

زند پسـر خـود   خدمات زيادي انجام داد كه مردم خراسان به پاس خدمات او نام هزار فر
  ). 83: 1365بووا، (گذاري كردند  را به نام او فضل نام

]: تا بي[يعقوبي، (در مدينه متولد شد . ق150همچنين جعفربن يحيي برمكي كه در سال 
هارون به او بـيش از فضـل   . خلق بود ، مردي دانا، سخاوتمند، صبور و خوش)438- 437 / 2

هـارون  . لايم داشت، اما فضل فرد تندخويي بـود علاقه داشت؛ زيرا جعفر رفتاري آرام و م
خواست جعفر نيز مانند فضل از جايگاه والايـي برخـوردار باشـد؛ بـه همـين دليـل از       مي

پدرشان يحيي برمكي خواست تا نواحي و مناطقي را براي حكمراني به جعفر بدهـد و او  
دارالخلافـه را  حتي پس از مدتي سرپرستي . را نيز مانند فضل، وزير كوچك خطاب كنند

حـدي   رابطة جعفر برمكـي بـا هـارون بـه    ). 282- 281: 1367طقطقي، ابن(نيز بدو سپرد 
هارون دستور داده بود پيراهني با دو گريبان دوخته بودنـد و جعفـر و   ... «: صميمي بود كه

جعفـر بـيش از هـر    ). 996 / 6- 4: 1381مقدسـي،  (» ...پوشيدند هارون آن را با يكديگر مي
هارون مقرب و محبوب بود و در تمامي امور حكومت از خود اختيار داشـت و   كسي نزد
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بن  عبدالملك«نام است كه فردي به در تأييد اين سخن چنين نقل شده . هارون مطيع او بود
دانست و مورد خشم خليفـه بـود، بـا توصـية     كه خود را مدعي خلافت مي» صالح هاشمي

ت يافت، بلكه با درخواست جعفر از هـارون همـة   عفو جعفر نه تنها از خشم خليفه نجا
: 1382زيـدان،  (كـرد  هاي او را برآورده شد و خليفه تمامي درخواست حاجاتش برآورده

هاي گوناگوني داشت كه از جملـة آنهـا   او در دستگاه خلافت عباسي منصب). 788- 787
ق 180شـام در   ، ولايـت )1713 / 5: 1424طبـري،  (ق 176توان به ولايت مصر در سال مي

اشـاره  ) همـان (و دوباره در همان سال ولايت سيستان و خراسان ) 415 / 2: 1371يعقوبي، (
سرپرستي مأمون . ق182بانان خود كرد و در سال  سرانجام خليفه او را سالار كشيك. كرد

  ).1718 / 5: 1424طبري، (را كه برعهدة محمدبن يحيي بود، به جعفر داد 
سالاري حكومت  كنندة خاندان برمكي در دستگاه ديوان  ش تعييناين حضور مؤثر و نق

عباسي موجب ترويج و اعتلاي فرهنگ و سنن ايراني شد و اين مهـم نيـز در جـاي خـود،     
هاي سياسي، نظامي و فرهنگي و در نهايت تحول پايگاه  ترقي دوبارة عنصر ايراني در عرصه

  .اجتماعي آنها را به همراه داشت
سالار برمكي و تأثير آنها بر تربيت و سرپرستي سـه خليفـة عباسـي     يواننفوذ خاندان د

هارون، امين و مأمون بر پايـة اندوختـة نظـام تربيـت سياسـي ايرانيـان و از جملـه آيـين         
تـرين  داري شاهان ساساني، نمونة بارز تأثير مستقيم انديشه و فرهنگ ايراني بر اصلي ملك

بـراي مثـال، وظيفـة آمـوزش     . خص خليفه بودركن قدرت سياسي حكومت عباسي يعني ش
هـاي خلفـاي   داري بـه وليعهـد  عنوان مرجع مناسك و آداب ملـك به  عهد اردشيركتاب 

هـاي بـارز تربيـت خلفـاي     عباسي كه برعهدة وزيران خاندان ايراني برمكي بود، از نمونـه 
  ). 48: 1356صفا، (هاي ساختار سياسي ايرانيان بوده است عباسي براساس اندوخته

عامل مؤثر ديگر در ترويج و نشـر انديشـه، فرهنـگ و سـنن ايرانـي توسـط خانـدان        
سالار برمكي، قدرت و نفوذ بسيار اين خاندان در مناسبات ساختار سياسي حكومـت   ديوان

برخورداري خاندان برمكي از اين ميزان قدرت سبب شد در تمامي امور اختيار . عباسي بود
در نتيجة ايـن امـر   . گزاري تمامي اعمال و مراسم آزادانه عمل كنندتام داشته باشند و در بر

هـا و مراسـم آيينـي ايرانيـان رونقـي دوبـاره يافـت و حتـي          بود كه برگزاري اعياد، جشن
در ايـن  . غيرايرانيان و در مواردي پيروان ساير اديان و مذاهب را نيز به خود جـذب كـرد  
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ميـان آورد كـه متـأثر از    بن بختيشوع سخن به  يلنام جبرئتوان از فردي مسيحي به باره مي
رسـم ايرانيـان هديـة    تربيت خاندان برمكي، در نوروز به بارگـاه متوكـل وارد شـد و بـه     

ارزشمندي را كه دنـانير همسـر يحيـي برمكـي بـه او داده بـود، بـه خليفـه تقـديم كـرد           
بــه منظــور خانــدان برمكــي ). 249- 245 / 8: ق1393؛ تنــوخي، 289: 1348جهشــياري، (

باسـتاني را جشـن     هاي ايرانـي، تمـامي اعيـاد و مراسـم    نكوداشت و ترويج فرهنگ و آيين
؛ 376 / 3]: تـا  بـي [مسعودي، (دادند  مي تقليد از شاهان ساساني بار عام گرفتند و در آن به مي
طقطقي، مورخان ديگر نيز بر ايـن نكتـه   بر مسعودي و ابنعلاوه ). 213: 1367طقطقي،  ابن

تقليد هاي آييني و فرهنگ باستاني خود، به تأكيد داشتند كه خاندان برمكي مطابق با سنت
بابويـه،   ؛ ابـن 494 / 5]: تا بي[اصفهاني، (دادند گرفتند و بار عام مي از شاهان ساساني جشن مي

  ).191- 190: 1308؛ جاحظ، 570، 569 / 2: ق1378
در ايـن  . سـالاري بـود   ني در دستگاه ديـوان گيري از ساختار ايرا سومين عامل مؤثر، بهره

داري ايراني امورات اداري و ديواني حكومت براسـاس روش  دستگاه، مطابق با سنت ملك
داري ايران ساساني بود و مناسبات اداري و ديـواني شـباهت بسـياري بـا سـاختار      حكومت

براساس اين مهم و . سالاري ايران عصر ساساني داشت سياسي ايراني و دستگاه اداري و ديوان
با وجود وزيران و كارگزاران قدرتمندي چون خاندان برمكـي، بسـياري از ايرانيـان بـراي     

هاي اداري و ديواني حكومت عباسي، در اين دستگاه رسيدگي به اين امور و پيشبرد فعاليت
بن خالد برمكي و فرزنـدانش   در اين باره جهشياري معتقد است يحيي. كار شدند مشغول به

چون ايراني بودند و در وزارت اختيار تام داشـتند، ايرانيـان را دور خـود جمـع كردنـد و      
تقليد از مرزبانـان و  هر يك از آنها به . مشاغل اداري، كشوري و دفتري را به آنان سپردند

وكارهاي ساختار ديـواني و   اسپهبدان عصر ساساني درباري داشتند كه در آن بسياري از ساز
از . سالاري ايران عصر ساساني بنـا نهـاده شـده بـود     هاي دستگاه ديوانآموزه اداري براساس
نـام دبيـران در دسـتگاه اداري و    توان به احياي دوبارة طيفـي بـه   وكارها مي جملة اين ساز

  ). 289: 1348جهشياري، (سالاري حكومت عباسي اشاره كرد  ديوان
ي پايگـاه اجتمـاعي ايرانيـان در    مجموعه عواملي كه از آنها ياد شد، موجبات دگرگـون 

ترين مراتـب   ايرانياني كه با حملة اعراب مسلمان در پايين. عصر اول عباسي را فراهم آورد
بردند، توانستند در نتيجة چنين عواملي تحركّ صـعودي چشـمگيري را   اجتماعي به سر مي
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  .تجربه كنند و پايگاه اجتماعي درخور توجهي به دست آورند
  گيرينتيجه

ود اسلام به ايران نويدبخش دگرگوني در ساختار و قشربندي اجتماعي مستقر بـود و تـا   ور
حدي نيز موجبات زوال نظام اجتماعي عصر ساساني و نگـرش تقريبـاً بسـتة آن را فـراهم     

گرايانه احيا شد و تداوم  آميز قومگيري حكومت اموي، تفكرات تبعيضآورد، اما با قدرت
ري حكومت اموي در جهان اسلام، همواره سياسـت برتـري قـوم    گيبه دنبال قدرت. يافت

. انگاري منزلت و پايگاه اجتماعي ايرانيان در دستور كار امويـان بـود  عرب بر ايراني و دون
منـدي از غنـايم، محروميـت از    موالي ناميدن ايرانيان، عدم تساوي عرب و ايرانـي در بهـره  

يان به مشاغل و مناصب مهم سياسي و نظـامي،  حقوق برابر اجتماعي، ممانعت از ورود ايران
هـاي   سرانجام نـابرابري . عرب و برتري بر ايراني بود هاي بارز ادعاي سيادت از جمله نمونه

موجود موجبات نارضايتي ايرانيان را فـراهم كـرد تـا بـا رجـوع بـه ميـراث فرهنگـي و         
  .موجود داشته باشند اجتماعي پيشين خود، سعي در مقابله با وضع - كارآمدي نظام سياسي

هاي ضد اموي و در رأس آنها قيـام  گيري از تجارب مذكور بعلاوة مشاركت در قيام بهره
. عبـاس را فـراهم كـرد    گيري بني ابومسلم خراساني، موجبات سقوط حكومت اموي و قدرت

عبـاس بـه    ويـژه نيـاز بنـي    در اين عصر، فرهيختگان ايراني با استفاده از شرايط نوظهـور و بـه  
ميراث و تجارب ايرانيان در ادارة متفاوت خلافت، سعي در ارتقاي جايگـاه اجتمـاعي خـود    

ايرانيـان  . تر ايرانيان در سياست و جامعه را هموار كردنـد  هاي مشاركت فعال داشتند و زمينه
نظرانـة ساسـانيان از ميـراث     كه روزگاري از شرايط پيشين قبـل از اسـلام و اسـتفادة تنـگ    

يِ ايرانشهري ناراضي بودند و شرايط حاكم بر عصر امـوي نيـز آنهـا را بـه     فرهنگ - اجتماعي
احياي صحيح و كارآمد تجارب قبلي رهنمون كرده بود، با استفاده از نقش مـؤثر خـويش در   

عباس و ايفاي كاركرد نظامي، نگاه مطلوب عباسيان بـه فرهنـگ و ميـراث     گيري بني قدرت
آنـان بـه مـديران ايرانـي در اداره حكومـت و ايفـاي        ايراني و ايفاي كاركرد فرهنگي، نيـاز 

كه با عنوان ميـراث  - اقتصادي، به رواج و گسترش تجارب كارآمد خويش  - كاركرد سياسي
كاركردهاي مذكور توسط كـارگزاران و رجـال ايرانـي    . پرداختند - ايرانشهري از آن ياد شد

  .عباس برعهده آنان بود گرفت كه بخش مهمي از جريان تكوين و تثبيت قدرت بني صورت 
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رجال ايراني به پشتوانة تجارب ارزندة نهفته در فرهنگ سياسي ايرانشهري، به مقابلـه  
. با وضعيت مستقر در عصر اموي و سازندگي وضعيت پيش رو در عصر عباسـي پرداختنـد  

اساس فرهنگ ايرانشهري مبتني بر همـواري مناسـبات جامعـه و حكومـت بـود و نظـام       
در . ر رقم خوردن آيين اجتماعيِ مبتني بر نظم و عدالت سهم مؤثري داشتسياسي موجود د
كرداري و تأمين امنيت  هايي چون دادگري، خردمندي، هنرپروري، راست اين نگاه، ويژگي

از شرايط اساسي حاكميت سياسي بود و فقدان اين صفات محروميت حاكم از تأييـد الهـي   
. آورد در حيات اجتماعي و اخلاقي را با خود مينظمي و آشوب  را در خود داشت؛ زيرا بي

و ادعــاي ) ص(در ايــن راســتا، نظــر بــه ادعــاي خلفــاي عباســي در نســب بــردن از پيــامبر
برخورداري از تأييد الهي كه با مباني سياسـي ايرانـي همخـواني داشـت و همچنـين نقـش       

هـاي   ري از سـنت گي ـ گيري آنها، توجه روزافزون خلفا بـه بهـره   بديل ايرانيان در قدرت بي
هاي نظـامي و   تر از همه، ورود نيازمندانة ايرانيان در عرصه اجتماعي ايراني و مهم - سياسي

سياسي خلافت نوظهور، طبيعي بود كه فرصت بيشتري در اختيار ايرانيـان قـرار گيـرد تـا     
نخسـتين نمونـة تـأثير و تحـرك صـعودي      . تري را تجربه كننـد  تحرك اجتماعي صعودي

- ويژه خراسانيان در بـه   يان در عصر نخست عباسي، نقش بسيار مهم ايرانيان بهمنزلت ايران
عنوان كارگزاران و بدنة اصـلي   پذيري ايرانيان بهرسيدن حكومت عباسي و منصب قدرت 

  اين مهم سبب شد تا ايرانياني كه در ادوار پيش حق برخورداري از هـيچ . لشكر عباسي بود
عنوان  مندي از غنايم جنگي سهم كمتري داشتند، به د و در بهرهمرتبة عالي نظامي را نداشتن

تـري را نسـبت بـه     عباس مشغول به فعاليت شوند و منزلت بس مترقـي اصلي سپاه بنيركن 
سالاري منسجم بـراي ادارة   تر آنكه نياز خلافت به ديوان مهم. دست آورندگذشتة خود به 

برمكـي را   يرانـي و در رأس آنهـا خانـدان   قلمرو گسترده خويش، موجبات نفـوذ دبيـران ا  
هاي به كارگيري هرچه بيشتر عناصر ايرانـي در   نفوذ فراوان اين خاندان زمينه. فراهم كرد

ايـن  . مناصب اجرايي را هموار كرد و در پرتو آن، مراتب اجتماعي قبلي را درهم شكسـت 
پيشـين، موجبـات   وزيران و كارگزاران با ترويج آداب و رسوم و گسترش فرهنگ سياسي 

اعتلاي اعتبار جمعي ايرانيان را فراهم كردند و در قياس با گذشته، مرزهاي تعريـف شـدة   
كارآمدي فرهنگ ايراني و كاركرد مؤثر رجـال ايرانـي   . اي را درهم شكستند قبيله - قومي

در تكوين خلافت عباسي و اقتدار عصر آغازين آن، نوعي نظم قراردادي و نظـام مبتنـي بـر    
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را در قلمرو آنها برقرار كرد كه در جـاي خـود مسـتلزم تحـول در نظـام اجتمـاعي و       نياز 
نظم موجود در عراق، پايگاه سياسي و فرهنگي پيشين ايرانيـان  . پويايي مناسبات جمعي بود

سبب نيسـت   شود، در حال تحقق بود و لذا بي و آنچه كه با عنوان دل ايرانشهر از آن ياد مي
ايراني، كاركرد مؤثرتر عناصر ايراني و تحـول در جايگـاه آنهـا در    كه كارآيي بيشتر فكر 

  .هاي مختلف ساختار اجتماعي را به دنبال داشته است عرصه
  منابع و مĤخذ
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